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دعوای من و شما و همه کسانی که دعوا می‌کنند همه 
برای خودشان است...«
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نظرها و اندیشه ها

از در كه وارد مي‌شوم مثل هميشه سلام مي‌كنم اما 
اينكه  اين كلمه غريب است و بدون  اينجا  اينكه  مثل 
علتش را بدانم كسي جواب سلامم را به درستي نمي‌دهد.
اينجا يكي از شركت‌هاي خصوصي در ولنجك تهران 
است كه امروز براي انجام كاري به اين شركت مراجعه 
كرده‌ام. هنوز با خودم دارم فكر مي‌كنم كه كارمندان اين 
شركت كه عمدتاً خانم‌هاي جوان با آرايش‌هاي غليظ هستند 
چرا جواب سلام كسي را نمي‌دهند كه به يكباره يكي از 
مراجعه‌كنندگان هميشگي شركت وارد مي‌شود و با صداي 
بلند مي‌گويد: درود. درود به همه. صبح بخير. به يك باره 
انگار چشم همه كارمندان اين شركت برق مي‌زند و با صداي 

بلند جواب مي‌دهند: درود مستر حميد. شاداب باشي. 
با اين نوع سلام و احوالپرسي تازه يادم مي‌آيد كه از 
دور و بر شنيده بودم در برخي از شركت‌هاي خصوصي 
و حتي دولتي رفته رفته كلمه مقدس سلام كه يكي از 
نام‌هاي خداست فراموش شده و جاي خود را به درود 

داده است. 
جالب‌تر اينكه خداحافظي هم در اين شركت جاي خود 
را به بدرود داده و همين طور ده‌ها كلمه ديگر كه انگار به 

صورت خزنده به فرهنگ روزمره مردم وارد شده است. 
چند دقيقه‌اي كه از حضورم در اين شركت مي‌گذرد 
كم‌كم متوجه مي‌شوم كه جواب سلام ندادن تنها مشكل 
اينجا نيست. حالا كه خوب دقت مي‌كنم مي‌بينم اينجا 
مشكلات ديگري هم دارد، مثلًا در كنار بالكن يكي از 
اتاق‌ها خانم جواني براي استراحت و فرار از فشارهاي 
عصبي كار به سيگار پناه برده و گوشه دنجي را براي اين 

كار انتخاب كرده است. 
سلامي كه بي‌جواب مي‌ماند

از  بعضي  با  وقتي  چراكه  نيست  ماجرا  پايان  اين 
دوستانم صحبت مي‌كنم متوجه مي‌شوم واژه درود مدتي 
است جايگزين سلام در برخي از مراوده‌ها شده و اين 
موضوع در شركت‌هاي خصوصي، جمع‌هاي دوستانه و... 

بيشتر به چشم مي‌خورد. 

نكته جالب اينجاست كه وقتي با برخي از اين افراد كه 
درود را جايگزين سلام كرده‌اند صحبت مي‌كنم اينگونه 
توضيح مي‌دهند كه سلام يك كلمه عربي و درود يك 
كلمه فارسي است و هدف ما از به كار بردن كلمه درود 
به جاي سلام ارزش دادن به زبان فارسي و عدم استفاده 

از لغات بيگانه است. 
والمسلمين  حجت‌الاسلام  با  را  موضوع  وقتي 
فعال  و  دانشگاه  و  حوزه  استاد  سجادي  سيدهادي 
فرهنگي در ميان مي‌گذارم به نكات جالب توجهي در 
اين خصوص اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگرچه اين افراد 
به كاربردن درود به جاي سلام را با هدف عدم استفاده از 
لغات بيگانه ذكر مي‌كنند اما در لابه‌لاي مكالمه روزمره 
و مراوده‌هايي كه با هم دارند از صدها كلمه انگليسي، 
فرانسوي، تركي و حتي روسي استفاده مي‌كنند و تنها بر 

روي لغات عربي حساسيت خاصي دارند. 
كاملًا  اينجا  در  سجادي،  حجت‌الاسلام  گفته  به 
افراد در خصوص  اين  است كه موضع‌گيري  مشخص 
به كار نبردن لغات بيگانه تنها به لغات عربي خلاصه 
رفتارهاي  و  ديني  آموزه‌هاي  در  لغات  اين  مي‌شود كه 

پسنديده ما مانند سلام كردن به كار مي‌رود. 
ادامه  و  مي‌كند  اشاره  توجهي  جالب  نكته  به  وي 
سوءتفاهم  گرفتار  كمتر  سنتي‌تر  واژه‌هاي  مي‌دهد: 
مي‌شوند تا واژه‌هاي جديد كه براي بعضي‌ها نامأنوس 
هستند. مثلًا از همين درود گفتن ممكن است افرادي 
اينگونه برداشت كنند كه با آنها شوخي داريم اما وقتي 
مثل هميشه و به روش سنتي خود به آنها سلام كنيم 

مي‌دانند قصد ما احترام گذاشتن به آنهاست. 
اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه مي‌دهد: بايد يادمان 
باشد سلام اسم خداست. خداوند متعال اسامي و نام‌هايي 
دارد كه هر يك از آنها حاكي از يك صفت و حقيقتي در 
ذات حق تعالي است. »سلام« هم يكي از اين اسامي 
و صفات است كه به معناي سلامتي و سلم و دوستي 
است. خداوند متعال در سوره مباركه حشر آيه 23 خود 
را به اين نام خوانده است؛ آنجا كه مي‌فرمايد: »هُوَ الَلّهُ 
اوست  مُ«؛  َال السَّ وسُ  القُْدُّ المَْلكِ  هُوَ  إلَِّا  إلِهََ  َال  الذَِّي 

خداوند يگانه‌اي كه جز او معبودي نيست، مالك و حاكم 
است و از هر عيبي منزّه مي‌باشد، به كسي ستم نمي‌كند. 

سلام را فراموش نكنيد
ميان  مي‌شود  سبب  كردن  سلام  بدانيد  نيست  بد 
بگيرد  دوستي شكل  و  الفت  ديني  و خواهران  برادران 
و روش و آدابي دارد كه بزرگان ديني آن را به روشني 
طرح نموده‌اند تا هم از مزاياي دنيوي و هم اجر اخروي 

آن برخوردار شويم. 
اهميت  خصوص  در  نيز  گوناگوني  روايات  و  آيات 
سلام كردن و به كار بردن واژه سلام وجود دارد. خداوند 
هنگام  در  كه  است  داده  اجازه  خود  بندگان  به  متعال 
ملاقات با يكديگر نام او را به هم هديه دهند كه با اين 
كار همه خوبي‌ها و خيرات را نصيب هم مي‌گردانند. از 
اين رو سلام كردن بسيار مورد توصيه است به طوري 
كه بر آغازگر سلام و كسي كه در احياي اين سنّت الهي 
پيشي بگيرد، بركات و نصيب برتر و بهتري وجود دارد. 

فرمودند:  نقل  )ص(  خدا  رسول  از  صادق)ع(  امام 
نزد خدا و رسولش كسي است كه  شايسته‌ترين مردم 
سلام را آغاز كند. همچنين امام صادق)ع( فرمودند: آغاز 

كننده به سلام به خدا و رسولش نزديك‌تر است. 
يك  بودن  آغازكننده  تنها  نه  حسنه  سنت  اين  در 
يكي  هم  كردن  سلام  بلند  بلكه  است  خوب  توصيه 
)ع(  محمدباقر  امام  نيكوست.  رسم  اين  ادب  از  ديگر 
را دوست  بلند سلام كردن  عزّ و جل  فرمودند: خداي 
دارد. همچنين امام صادق )ع( از پدران بزرگوارشان نقل 
فرمودند كه در وصيت پيامبر )ص( به حضرت علي )ع( 
آمده است: سه چيز باعث پوشاندن گناهان است: آشكارا 
سلام كردن، طعام دادن، خواندن نماز شب در حالي كه 

مردم خوابند. 
تفاوت سلام و درود

محمدحسين ابراهيم‌زاده مدرس دانشگاه با اشاره به 
فرستادن مي‌گويد:  و درود  ماهيت سلام كردن  تفاوت 
درس  كلاس‌هاي  و  دانشگاه  محيط  در  اوقات  گاهي 
يا  خواسته  دانشجويان  از  برخي  كه  هستم  اين  شاهد 
ناخواسته از كلمه درود به جاي سلام استفاده مي‌كنند در 

حالي كه اين دو كلمه از نظر ماهيت و معني با يكديگر 
متفاوت هستند. 

است  ابراهيم‌زاده مي‌افزايد: سلام، نخستين خطابي 
رانده  زبان  بر  يكديگر  با  شخص  دو  مواجهه  در  كه 
مي‌شود. اين كلام را هر كس به هر كس مي‌تواند بگويد 
ندارد. سلام را  و محدوديتي در به كارگيري آن وجود 
مي‌توان به هنگام روبه‌رو شدن با دشمنان نيز بر زبان 
آورد و حتي از نظر فقهي، در مقام جواب واجب است. 
اما درود، نه به صرف مواجهه دو شخص با يكديگر، به 
هنگامي بيان مي‌شود كه يكي از طرفين، كاري بزرگ 
يا پسنديده و شايسته انجام داده باشد و طرف ديگر در 
مقام بزرگداشت و قدرداني و آفرين‌گويي به او »درود« 
گويد. در نتيجه، گوينده درود تنها يكي از طرفين است و 

برخلاف سلام نياز به جواب متقابل ندارد. 
وي مي‌افزايد: متأسفانه برخي از افراد بدون دانستن 
احساسات  از سر  تنها  درود،  مانند  لغاتي  مفهوم  و  معنا 
اين خصوص  در  است  بهتر  كه  مي‌برند  كار  به  را  آن 
اطلاع‌رساني‌هاي مداوم صورت گيرد تا افراد دچار اشتباه 

نشوند. 
اين استاد دانشگاه نقش رسانه‌ها را در اين باره مهم 
بيشتر  آنجايي  ما  نگراني  مي‌افزايد:  و  مي‌كند  ارزيابي 
مي‌شود كه مي‌بينيم برخي از افراد عمدي و با نيت‌هاي 
تغيير  يا  مقدس سلام  واژه  كردن  كمرنگ  مانند  قبلي 
در ماهيت رفتارهاي پسنديده اسلامي اقدام به اين كار 
مي‌كنند كه در اين خصوص رسانه‌ها و خصوصاً رسانه 
ملي بايد با نكته‌سنجي به اين موضوع پرداخته و درباره 

آن اطلاع‌رساني كند. 
مهدی ارجمند- روزنامه جوان

* توضیح آنکه متأسفانه در صدا و سیما هم گاهی به 
جای خداحافظی بعضی‌ها می‌گویند بدرود که بی‌تردید 
و  امیدواریم که مسئولین صدا  بدآموزیست!  نوعی  این 
سیما تذکر لازم را به مجریان و کارمندان خود بدهند 
و باید یادآور شد که ماهواره‌های ضد انقلاب از مدت‌ها 
پیش در برنامه‌های خود به جای سلام و خداحافظی از 

»درود و بدرود« استفاده میک‌نند.

سلام یا بدرود؟
خود را از نام خدا محروم نکنیم!!

خسرو معتضد*:
بال  وینگز،  هات  فرایزر،  فرنچ  جکی 
نودل  کریسپی،  سبزیجات  چاینینز،  مرغ 
گوردون،  بلاک  استکی  سبزیجات،  با 
بلاکچری  شیمود،  بلاک  داگ،  هات 
امور،  چکین  گوشت،  فاهیتا  بلاک  بیف، 
بیف،  چیلی  مینی  بیف،  چیلی  لوییزیانا، 
فیلادلفیا،  بر‌گر،  ماشروم  چکین،  براکلی 
پیتزا مدیترانه، پیتزا مارگاریتا و صدها نام 

دیگر مربوط به کشورهای مختلف.
تمام اسامی عجیب و غریبی که خواندید ماده اولیه‌اش 
گوشت سرخ شده، جوجه کباب، مرغ، سوسیس و کالباس 
است اما سال‌هاست مد شده این اسامی را در منو بگذارند 
که مشتری جا بزند و کیه بخورد و به خیال اینکه در 
لندن یا هامبورگ یا رم است بیشتر او را تیغ بزنند. من 
از این نام‌گذاری‌ها بسیار بدم می‌آید. این نام‌گذاری‌ها به 

مثابه پایمال کردن زبان رسمی کشور است.
افسران شهربانی کل  از  افتخارزاده  یحیی  سرلشکر 
برای  سرهنگی  یا  سرگردی  درجه  در  سابق  کشور 

گذراندن کی دوره آموزشی به آلمان اعزام شد.
او در کتاب »نظمیه در عصر پهلوی« می‌نویسد چون 
به زبان انگلیسی کاملا مسلط بود خاطرش آسوده بود 
که در محاوره با افسران پلیس آلمانی چندان مشکلی 
آموزش  مرکز  به  اول  روز  می‌گوید  او  داشت.  نخواهد 
زبان  به  آلمانی  افسران  با  کردم  چه  هر  رفتم  پلیس 
انگلیسی صحبت کنم پاسخی به من ندادند و با ایما و 
اشاره به من گفتند زبان انگلیسی نمی‌دانند و باید من به 

آلمانی با آنان صحبت کنم.

به ناچار دانشجوی جوان ایرانی‌ای که 
زبان آلمانی می‌دانست را استخدام کردیم 
ژنرال  گفته‌های  می‌آمد،  کلاس  سر  که 
را برای چند  آلمانی  فرمانده و کلنل‌های 
بعد  چندی  میک‌رد.  ترجمه  ایرانی  افسر 
مشکل خود را با کی افسر آلمانی در میان 

گذاشتم.
که  افسرانی  تمام  گفت  و  خندید  او 
سر کلاس شما می‌آیند به زبان انگلیسی 
مادری‌شان صحبت  زبان  مانند  را  آن  و  مسلط ‌هستند 
در جریان  آمرکیایی‌ها  و  انگلیسی‌ها  اما چون  میک‌نند 
بمباران‌های هوایی جنگ جهانی دوم صدها هزار از مردم 
آلمان را کشتند از انگلیسی‌ها بدشان می‌آید و کسر شأن 
خود می‌دانند به زبان دشمن صحبت کنند هر چند آن 
دشمن در جنگ آنان را شکست داده و جزو اشغالگران 

است و آلمانی‌ها ناچارند با آنان کنار بیایند.
جا  هر  به سال ۱۳۵۵  آلمان  سفر  در  خود  نویسنده 
سعی میک‌ردم به انگلیسی سفارش غذا به گارسون بدهم 
با انزجار و تنفر میز را ترک می‌گفت و تنها وقتی به او 
گفتم من ایرانی هستم از سر خشم فرود آمد و گفت: 
»چرا آلمانی یاد نگرفتید که به این زبان شیرین و غنی 

صحبت کنید.«
به هر ترتیب فرهنگستان ما به کلی از جامعه کنار 
گرفته است و واژگانی که وضع میک‌ند گر چه در بسیاری 
موارد عالی است ولی به جامعه منتقل نمی‌شود. در حالی 
فرهنگستان  ش  هـ.   ۱۳۱۴-۱۳۲۲ سال‌های  در  که 
هر چند ماه کی مرتبه لغات جدید را منتشر میک‌رد و 
روزنامه »اطلاعات« و »ایران« و »ستاره« و »کوشش« 

و »سالنامه پارس« آن واژگان را به چاپ می‌رساندند.
کسانی که واژگان جدید در رابطه با غذا وضع میک‌نند 
و به زور به جامعه حقنه میک‌نند اغلب جوانان کم سوادی 
از  هستند که در سفرهای تفریحی چند روزه به خارج 
کشور این اسامی به گوش‌شان خورده و حال رندانه وارد 
جامعه میک‌نند در حالی که توضیح آنها بسیار آسان است 

و چرا باید ایرانی این واژگان بی‌ارزش را به کار برد.
بال مرغ  را  آن  دارد که  ایرادی  بال مرغ چینی چه 
چاینینز می‌خوانند. سوسیس برشته چه ایرادی دارد که 
پرز  شیمون  یاد  )آدم  شیمود  بلاک  داگ  هات  را  آن 

می‌افتد( می‌خوانند. این اسامی بی‌معنی چیست.
کی مشت کاسب زرنگ کم‌سواد آن را به ناف ملت 
می‌بندند. می‌دانید علت چیست؟ علت این است که هیچ 
نظارتی چه در مورد ویترین و تابلوی مغازه‌ها و اسامی 
غذاها وجود ندارد و نظارت به قیمت‌های بی‌معنی نیز 
منتفی است و تازه ۶ درصد مالیات سود بر ارزش افزوده 
را می‌گیرند و خدا شاهد است که آیا این مبلغ اضافه به 

خزانه دولت می‌رود یا حیف و میل می‌شود.
به هر ترتیب غیرت ایرانی اقتضا میک‌ند واژگان ایرانی 
را به کار بریم، عرب‌ها به تلفن‌ هاتف می‌گویند و حتی 
زمان ماضی و مضارع و آینده بر آن می‌بندند. نمی‌دانیم 
ما را چه می‌شود که از بدیهی‌ترین نکات متعارف احترام 
به مبانی زبان رسمی کشور استنکاف میک‌نیم و زبانی 
با  می‌خواهیم  قرار ‌گرفته  ظلم  مورد  سان  این  که  را 
تدریس به زبان‌های محلی در مدارس استان‌های کشور 

منزوی‌تر کنیم.
*پژوهشگر مسائل تاریخی و سیاسی
تهران امروز

چقدر زبان فارسی را خوشمزه کرده‌ایم!!
افتتاح اولین »شهر کتاب« در قمجكي فرنچ فرايزر، هات وينگز؟! 

دکتر علی لاریجانی نخستین شهر کتاب قم را در 
مجتمع تجاری سیرنگ افتتاح کرد.

در  اسلامی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
مراسم افتتاح شهر کتاب قم به حمایت از چاپ و نشر 
اینکه در مجموعه  با اشاره به  کتاب تأیکد کرد. وی 
شهر کتاب نوآوری‌های خوبی صورت گرفته و افتتاح 
آن در قم مایه توسعه فرهنگ است، افزود: این اتفاق 
نشان از سلیقه خوب جناب آقای فیروزان مدیرعامل 

شهرکتاب دارد.
آقای لاریجانی با تایکد بر اینکه امیدوارم که این 
حرکت فرهنگی با اصالت خود در عرصه کشور بتواند 
فرهنگی  تنوع  با  امروز  دنیای  در  افزود:  باشد،  پایدار 
خوب  عرضه  به  احتیاج ضروری  دارد،  وجود  که  ای 
تفکر ناب شیعی و اسلامی در دنیا وجود دارد زیرا با 
نوعی از تفکرات انحرافی روبرو هستیم که باعث نوعی 
سوتفاهم نسبت به اسلام در منطقه و جهان می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفکری 
این  از پس  بر معارف اهل بیت)ع( است،  که مبتنی 
غبارآلودگی خود را نشان می دهد و آرام آرام خود را 
شفاف می کند اما باید در این زمینه بسیار تلاش کرد و 
رسالت موسسات فرهنگی در این زمینه، انعکاس تفکر 

عمیق اسلامی به جهانیان است.
وی گفت: اگر شهر کتاب بتواند در این زمین گام 
آن  به  راحل  امام  را که  اسلامی  اصیل  آثار  و  بردارد 
اهتمام داشت را به منطقه عرضه کند و در دسترس 

قرار بگیرد، بسیار کار خوبی صورت داده است.
افزود:  پایان  در  اسلامی  شورای  مجلس  رئیس 
استفاده از بخش خصوصی در توسعه شهر کتاب کار 
خوب و مفیدی است و امیدوارم راه اندازی شهر کتاب 
در قم باعث رفع نیازهای اهل فکر در قم باشد و به 

توسعه فکر و فرهنگ کمک کند.



سیاسی - اجتماعی - فرهنگی

besatonline@gmail.com :پست الکترونیکی

شماره 23 
شماره مسلسل 1470

نیمه دوم اسفند 1392

3
برخی  با  زود  خیلی  فعلی  ‌دولت 
دولت  برخلاف  شد.  روبه‌رو  مخالف‌خوانی‌ها 
پیشین که دست‌کم چهار سال نخست خود 
حمایت  اصولگرایان  جمیع  سوی  از  کاملا  را 
اصلاحات  دولت  با  مقایسه  در  حتی  می‌شد. 
خیلی  مخالفت‌ها  که  گفت  بتوان  شاید  هم 
دولت  که  درحالی  هم  آن  شد  شروع  زودتر 
هم  اصولگرایان  از  بخشی  سوی  از  اعتدالی 
که  بودند  معتقد  همه  و  است  حمایت  مورد 
دولت مسیر سختی را در مقایسه با دولت‌های 
پیشین در پیش‌رو دارد. در این شرایط شما 
ریشه این مخالف‌خوانی‌ها که به‌ویژه از سوی 
گروه‌های تندرو اصولگرا دنبال می‌شود را در 

چه می‌بینید؟
من ابتدا بگویم که رویک‌ارآمدن دولت جدید از نگاه 
از آن به  انقلاب فکری فرهنگی بود که من  من کی 
معجزه الهی تعبیر کردم. کی تحول‌ عادی نبود. مردم 
حرکت  ریل  و  شد  ایشان  متوجه  آرای‌شان  ‌کیدفعه 
فکری و فرهنگی جامعه تغییر کرد. آقای »احمدی‌نژاد« 
هدایت  جریانات خاص  برخی  توسط  که  پشتوانه‌ای  با 
می‌شد کی جریان فکری - فرهنگی افراطی را پیش 
شده ‌بود.  ویژه  بسیار  کشور  فضای  که  جایی  تا  برد 
هشت‌سال این جریان چتر خودش را پهن کرده ‌بود و 
بر سیاست غالب شده بود. ‌کیدفعه مردم گویا متوجه 
شدند و تصمیم دیگری گرفتند. تعابیر دکتر »روحانی« 
در مناظره‌ها خیلی نکته داشت. همینک‌ه ایشان گفتند 
من حقوقدانم نه سرهنگ، خیلی پیام داشت و مطالبی 
که ایشان به‌عنوان انتقاد به برخی نامزد‌های دیگر داشتند 
نوع تفکر، بینش و نگرش آقای »روحانی« را برای مردم 
روشن کرد. مردم هم به سمت ایشان رفتند و رای دادند. 
مخالفت‌ها به این علت است که عده‌ای چنان بر ارکیه 
مردم  اراده‌های  بر  میک‌ردند  فکر  و  بودند  سوار  قدرت 
مسلط شده‌اند که هرگز تصورش را هم نمیک‌ردند روزی 

مردم از چنبره قدرت آنها خارج شوند.
‌این جریان فکری نزدیک به دولت قبلی اما 

این اواخر فاصله‌ و زوایایی با آقای 
»احمدی‌نژاد« پیدا کرده‌بود. با وجود 
جریان  این  معتقدید  هم  باز  این‌ 
همچنان تا آخر دولت قبلی، جریان 

مسلط بود؟
اصطلاح  به  می‌شد  که  مخالفت‌هایی 
آن  والا  بود  و ظاهری  »قشری«، مجازی 
طیف  و  مسیر  همان  از  هم  هنوز  جریان 

فکری آقای »احمدی‌نژاد« حمایت میک‌نند. آنان وقتی 
را  خطشان  و  می‌فهمند  دارند  جامعه  همه  که  دیدند 
انجام  را  کیسری مخالفت‌ها  می‌شناسند، مجبور شدند 
دهند وگرنه قلبا هنوز تمایل دارند نگاه خود را حفظ کنند.
با  بعضی مخالفت‌ها  نظر‌می‌رسد جنس  ‌به 
بلکه  اعتقادی  مبنای  بر  نه صرفا  فعلی  دولت 
ناشی از محروم‌شدن از یکسری مزایا و منافع 
و پیوند‌هایی است که با دولت قبلی داشتند با 

این نگاه موافقید؟
بله؛ کیسری گروه‌هایی در دولت قبلی منافع اقتصادی 
داشتند اما رویشان نمی‌شد این را بگویند و در پوشش 
توزیع  و  عدالت  مانند  مفاهیمی  پوشش  با  و  اعتقادی 
ثروت می‌گفتند که این همان عدالت علوی و حکومت 
امام‌علی)ع( است. توجیه میک‌ردند تا مردم را به اشتباه 
بیندازند و به اهداف اقتصادی، سیاسی خودشان برسند. 
تا  را  آنها  کار  باطن  می‌شود  رو  الان  که  پرونده‌هایی 
حدودی مشخص کرده است. بنابراین اهداف اقتصادی و 

سیاسی و قدرت‌طلبی پشت قضیه وجود داشت.
‌شما گفته بودید که تندروها در حال کشیدن 
پرتاب  حتی  و  هستند  خود  آخر  نفس‌های 
تفسیر  مبنا  همین  بر  هم  را  مهر  و  کفش 
کرده بودید. من می‌خواستم بدانم مبنای این 
سخنان شما چیست؟ آن هم درحالی‌که سابقه 
هشت‌سال  به  تندروانه  و  افراطی  رفتارهای 
دهه‌های  از  ما  و  نیست  و  نبود  محدود  قبل 
قبل، سابقه این رفتارهای تندروانه را داشتیم. 
این  به  متصف  دیگر  گروهی  زمان  آن  شاید 

رفتار بودند و مسوولیت این رفتارها 
متوجه آنها بود و حالا گروهی دیگر. 
منظورم این است که چه شواهد و 
نشانه‌هایی دارید که دوران آنها به 

پایان رسیده ‌است؟
من نگفتم که اینها کاملا از بین رفتند یا 
می‌روند. گفتم نفس‌‌های آخر را میک‌شند. 
چون رای به آقای روحانی، رای به تفکری 
آنها  مقابل  نقطه  افراطی،  این گروه‌های  و  است  جدید 
قرار دارند و پشتوانه دولت هم مردم هستند. معنای رای 
اهل  افراطی  گروه‌های  است که  این  روحانی  به  مردم 
لنگه کفش، باید کنار روند. نفس‌های آخر یعنی در برابر 
خواست و میل مردم نمی‌توانند در جامعه نفس بکشند و 

مردم اینها را تضعیف میک‌نند.
پشتوانه  گروه‌ها  این  درباره  مهم‌تر  ‌بحث 
اقتصادی آنهاست که می‌تواند عامل بقای آنها 
می‌تواند  کاری‌  چه  دولت  شما  نظر  به  باشد. 
فعالیت  مجاری  که  دهد  انجام  زمینه  این  در 

اقتصادی آنها را محدود کند؟
پشتوانه اقتصادی نقش خیلی مهمی دارد. به اصطلاح 
عوام، »بی‌مایه، فطیر است.« باید پول خرج کنند تا ایده 
دست  در  وقتی  هم  پول  و  ببرند  پیش  را  خود  فکر  و 
تفسیرهای  عوام‌فریبی  و  مردم  توجیه  برای  باشد  اینها 
و  اطلاعیه  و  پوستر  پخش  مثل  می‌دهند.  ارایه  خاص 
چاپ روزنامه و شبنامه که با ادعاهای عجیب با هدف 
تخریب شخصیت‌های رقیب سیاسی انجام می‌دهند و 
اسمش را مقابله با بدعت می‌گذارند. من از مبانی فکری 
گروه‌های افراطی اطلاع دارم که در جلسات خود حتی 
همان پرتاب مهر و لنگه کفش و برهم‌زدن سخنرانی‌ها 
افراد تهمت  از روایات توجیه میک‌نند. به  با استفاده  را 
می‌زنند و دروغ می‌بندند. اما با ادعای ضرورت ریختن 
کند،  ایجاد  دین  در  بدعت  که می‌خواهد  آبروی کسی 
اغلب  مبانی فکری  نوع  توجیه میک‌نند.  را  اقداماتشان 
این  مبانی فکری  و وقتی  این سنخ است  از  افراطیون 
باشد می‌گویند وظیفه شرعی است که پول‌ها و ثروت‌ها 

را در همین راه‌ها صرف کنیم.
برخی  که  تشر‌هایی  و  برخوردها  از  ‌شما 
داشته‌اند  تندرو  گرو‌ه‌های  این  با  قم  مراجع 
این  حد  چه  تا  شما  نظر  به  بودید.  گفته 
تاثیر‌گذار  تندرو  جریان  کنترل  در  برخوردها 

بوده؟
وقتی بعد از حادثه 22بهمن سال گذشته که آن کفش 
و مهرپرانی در حرم رخ داد، خیلی از مراجع در مصاحبه‌ها 
و اول درس‌ها تذکر دادند و صحبت کردند. من یادم است 
که کیی از مراجع با‌ آقای لاریجانی تماس می‌گیرد و به 
ایشان دلداری می‌دهند. اینها نشان می‌دهد که مراجع ما 
ممکن است در ظاهر ملاحظاتی داشته باشند که برخی 
حتی رسما هم مخالفت کردند ولی به‌طور آشکار، همدلی 
خودشان را با آقای لاریجانی نشان دادند. در بین مراجع 
هم من دیده‌‌ام که آیت‌الله »جوادی آملی« یا »سبحانی« 
در مجالس مختلف، مخالفت آشکاری با این جریان‌های 

افراطی داشته‌اند.
‌چرا با وجود مخالفت بخش زیادی از مراجع 
با اقدامات تند این گروه‌ها، هدف مهار تندروها 

تاکنون محقق نشده است؟
متمایل  خاص  کی طیف  چون  قبل  در هشت‌سال 
به  را  برخی  داشتند.  بقا  توان  بودند،  قدرتمند  دولت  به 
تجمعات می‌آوردند و کفن می‌پوشیدند و با هرچه موافق 
میلشان نبود، مخالفت میک‌ردند. اما الان جریان قدرت 
هم  افراطیون  برابر  در  و  است  دیگری  به‌گونه‌  دولتی 
از  قبل  و  گذشته  سال  جریانات  همان  در  می‌ایستند. 
از بزرگان حوزه تعرضاتی  آنک‌ه نسبت به برخی دیگر 
شد، آیت‌الله »استادی« در نماز جمعه اعتراض کردند و 
گفتند که این چه وضع حوزه است که کسی پیدا می‌شود 
آن  و  این  علیه  که  خیابان  در  می‌اندازد  راه  را  طلبه‌ها 
شعار بدهند. کسی باید حوزه را کنترل و مدیریت کند. 

نمی‌شود هرکسی خودش تصمیم بگیرد.
منبع: شرق

چرا بعضی‌ها با دولت جدید مخالفت می‌کنند؟
آیت‌الله شیخ محسن غرویان مطرح کرد:

اهتمام دولت تدبیر و امید گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی است
رییس دفتر رییس جمهوری در مراسم 
سازمان  جدید  رییس  معارفه  و  تودیع 
بر همکاری جدی  ملی،  کتابخانه  و  اسناد 
برای  خارجه  امور  وزارت  و  ملی  کتابخانه 
حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کشور 

تأیکد کرد
دکتر نهاوندیان در این مراسم ضرورت 
یادآور  را  ایران  حفظ هویت فرهنگی ملت 

شد و گفت: حفظ و نگهداری میراث فرهنگی از وظایف 
مهم کتابخانه ملی است و همه دست‌اندرکاران آن باید 
با عزم و تلاشی نو مایه عزت بخشی به هویت فرهنگی 

ایران شوند.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری ترویج فرهنگ کتاب 
دنیای  عوارض  با  مقابله  برای  تلاش  و  کتابخوانی  و 
را  ارتباطات که در آن داده‌های اطلاعاتی جای دانش 
گرفته از وظایف همه دستگاه‌های فرهنگی کشور دانست 
این خصوص  و خواستار تدوین سیاست‌هایی جامع در 

شد.
رییس دفتر رییس جمهوری کیی از مسئولیت‌های 
دست‌اندرکاران کتابخانه ملی را قرار دادن اسناد و کتاب 
در دسترس همه محققان، دانش‌پژوهان و دانشجویان 
دانست و از تهیه آیین‌نامه معطل مانده مربوط به قانون 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  اطلاعات  به  آزاد  دسترسی 

اسلامی در شش ماه گذشته خبر داد.
دکتر نهاوندیان افزود: با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه 
قرار  جدی  حمایت  مورد  اطلاعات،  به  آزاد  دسترسی 
خواهد گرفت و اسناد از حالت انحصار خارج خواهد شد.

وی تجهیز کتابخانه ملی و دیجیتال شدن داده‌ها 
و اسناد را ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات از گوشه 
ملی  کتابخانه  کرد:  تصریح  و  دانست  جهان  کنار  و 

انعقاد  و  محققان  همه  همکاری  به  باید 
دسترسی  زمینه  بین‌المللی  قراردادهای 
فراهم  را  ایران  به  مربوط  اسناد  به  آزاد 

آورد.
با  جمهوری  ریاست  نهاد  سرپرست 
دولت  دیپلماسی  پی  در  اینکه  به  اشاره 
کشور  سیاسی  تحریم‌های  امید،  و  تدبیر 
کرد:  اظهار  است  شده  مواجه  شکست  با 
این  کرده‌اند  باز  را  راه  کشور  دیپلمات‌های  که  اکنون 
وظیفه نیروهای فرهنگی است که به سرعت از فضای 
باز ایجاد شده برای معرفی چهره واقعی ملت و انقلاب 
ایران بهره‌برداری کنند و بدانند که دیپلماسی فرهنگی 

معجزه‌گر است.
دکتر نهاوندیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
را  اقتصاد  اهل  باید  کتاب« گفت:  »اقتصاد  به موضوع 
به میدان فرهنگ آورد. فعالان اقتصادی باید بدانند که 
عرصه فرهنگی مکانی مناسب برای ادای دین به کشور 
است و باید باور کنیم که سخن گفتن جماعت فرهنگی 

و اهالی اقتصاد مشکلات را حل میک‌ند.
وی تأیکد کرد: دولت تدبیر و امید با جهت‌گیری‌هایی 
است،  کرده  ترسیم  آن  فرهیخته  رییس جمهوری  که 
اولویتش فرهنگ و اهتمامش گسترش فرهنگ ایرانی 
با  آینده و همزمان  امیدواریم سال  و  است  اسلامی  و 
رونق و شکوفایی اقتصادی شاهد رونق بوستان کتاب 

هم باشیم.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های 
دینی و مذهبی در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی با تأیکد بر ضرورت انتقال اسناد از 
دستگاه‌های دولتی به کتابخانه ملی گفت: اسناد باید بر 
اساس ضوابط قانونی از حالت محرمانه خارج و منتشر 

شود. 
حجت الاسلام علی یونسی با اشاره به 
برخی مقاومت‌ها در دستگاه‌های مختلف به 
منظور انتقال اسناد و اطلاعات در کتابخانه 
و  پژوهشگران  نباید  داشت:  اظهار  ملی، 
محققان کشور را از اسناد تاریخی به صرف 

داشتن مهر محرمانه و سری محروم کرد.
سازمان  که  کرد  کاری  باید  افزود:  وی 

معرفی  جامعه  به  پیش  از  بیش  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
الفت  و  انس  به عنوان مرجعی ذی‌صلاح خانه  و  شود 
فرد  بطورکیه هر  پژوهان شود  اسلام  و  همه محققان 
علاقمندی در هر ساعتی از شبانه روز بتواند به این مرکز 

مراجعه کرده و از خدمات آن بهره‌مند شود.
تا  خواست  ملی  کتابخانه  جدید  رییس  از  یونسی 
و  اسناد  انتقال  و  خریداری  برای  را  خود  مساعی  تمام 
کتب مربوط به فرهنگ ایرانی که در کشورهای دیگر 
این  زیرا  گیرد  بکار  مرکز  این  به  می‌شود  نگهداری 
اسناد میراث ملی کشور و در برگیرنده هویت تاریخی 

و فرهنگی ایرانیان است.
دکتر نوبخت: دولت در جهت تعالی فرهنگ 

اصیل ایرانی- اسلامی گام بر می‌دارد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
امید  و  تدبیر  دولت  روکیرد  گفت:  جلسه  این  در  نیز 

بسترسازی برای رشد و تعالی فرهنگی کشور است.
دکتر محمد باقر نوبخت با اشاره به نگاه ویژه دکتر 
حسن روحانی به مقوله فرهنگ، از تلاش برای تأمین 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  نیاز  مورد  مالی  منابع 
برای صیانت از میراث فرهنگی کشور خبر داد و اظهار 
سازمان  این  کمبودهای  آینده  سال  در  کرد  امیدواری 

مرتفع شود.

و  اسناد  سازمان  جدید  رییس 
کتابخانه ملی:

ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
آزاداندیشی  کرسی  و  فکر  اتاق 

می‌شود
رییس  امیری  صالحی  رضا  سید  دکتر 
در  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  جدید 
همه  از  تجلیل  ضمن  خود  معارفه  مراسم 
نیروها و روسای این سازمان گفت: دولت تدبیر و امید 
دولتی ملی و فراجناحی است و سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی باید به کرسی آزاد اندیشی مبدل شود و در اختیار 

همگان قرار گیرد.
دکتر صالحی امیری گفت: سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی باید به مرکزی برای گفت و گو و تقاطی اندیشه و 
اتاق فکر مبدل شود و همه اندیشمندان با هر گرایش 

سیاسی باید این سازمان را خانه خود بدانند.
وی با اشاره جایگاه ویژه ایران در خلق میراث بشری؛ 
ضرورت عزم ملی به منظور نمایش ایران فرهنگی را یادآور 
شد و گفت: بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان از 
ایران بهره‌مند هستند و ظرفیت میراث  میراث فرهنگی 

معنوی و مادی ایران جزو سه ظرفیت میراثی در دنیاست.
همچنین دکتر اسحق صلاحی رییس پیشین سازمان 
بر  تودیع خود ضمن  مراسم  در  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
شمردن فعالیت‌های انجام شده در سال‌های اخیر گفت: 
با نگاهی تحول‌گرا، نظام‌مند، آینده‌نگر و راهبردی تلاش 
از میراث فکری و فرهنگی کشور صیانت و  تا  کردیم 

حفاظت کنیم.
و  ساختار  اصلاح  خواستار  همچنین  صلاحی  دکتر 
به  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  بیشتر  بودجه  تأمین 

منظور تسریع در دستیابی به اهداف آن شد.
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علامه  منظر  از  امامت  و  »ولايت  ملي  همايش 
طباطبايي«  بهمن ماه در دانشکده الهيات، ادبيات و زبان 
برگزار شد. در  دانشگاه علامه طباطبايي  هاي خارجي 
اين همايش جمعي از استادان حوزه و دانشگاه گردهم 
آمدند تا وجوه شخصيت و افکار و انديشه هاي علامه 

طباطبايي را مورد تحليل و بازخواني قرار دهند.
علامه طباطبايي به حقايق عرفاني نايل شده بود

همايش  اين  آغاز  در 
الله  آيت  پيام حضرت  متن 
جعفر سبحاني درباره مرحوم 
توسط  طباطبايي  علامه 
دکتر محمد حسين خوانين 
علمي  هيات  عضو  زاده، 
طباطبايي،  علامه  دانشگاه 

قرائت شد.
و  علمي  شخصيت  خود  پيام  از  بخشي  در  ايشان 
عرفاني علامه طباطبايي را تفسير کرد و يادآور شد که 
علامه علاوه بر دروس رايج حوزه، به تعليم رياضيات 
از  عرفاني  سلوک  و  سير  مسير  در  و  گماشت  همت 
راهبري استاد خود، مرحوم حاج ميرزا علي آقاي قاضي 
بهره وافر برد؛ به گونه اي که خود استاد مي فرمايد: »ما 
چه  داريم؛  قاضي  مرحوم  از  داريم  مورد  اين  در  هرچه 
آنچه را که در حياتش از او تعليم گرفتيم و از محضرش 
از  و  داريم  خودمان  که  طريقي  چه  و  کرديم  استفاده 

مرحوم قاضي گرفته ايم.« 
به علاوه ايشان در پيام خود اظهار کردند که علامه 
با عرفان  را  طباطبايي رضوان الله عليه، عرفان علمي 
عملي توام کرد و حقايق عرفاني را بحق چشيده بود و 
آنچه را که عرفا در کتاب هاي عرفان مدعي آن هستند، 

به خوبي درک کرده بود.
که  اين  اظهار  با  سبحاني  جعفر  الله  آيت  همچنين 
علامه طباطبايي در شاگردپروري نمونه بود، افزودند که 
ايشان موشکافي هاي عالمانه در باب مسائل فلسفي، 
کلامي، منطقي و اجتماعي، سياسي، اخلاقي و تربيتي 

و لغوي و ادبي داشت.
هاي  بحث  در  را  عرفاني  مسائل  علامه 

استدلالي وارد نمي‌کند

مطهري،  علي  دکتر 
مرتضي  شهيد  استاد  فرزند 
گروه  استاديار  و  مطهري 
دانشگاه  اسلامي  معارف 
علامه طباطبايي نيز به ارائه 
مقاله خود پيرامون موضوع 
»نگاهي به عرفان و ولايت 
از ديدگاه علامه طباطبايي« 

شک  بدون  طباطبايي  علامه  استاد  گفت:  و  پرداخت 
و  صدرالمتالهين  نظير  حکمت  و  علم  جوامع  نوابغ  از 
فلسفه  و  حکمت  تدريس  در  هرچند  است.  عربي  ابن 
روش ايشان سينايي است، اما برخلاف حاج ملاهادي 
هاي  بحث  در  را  عرفاني  و  ذوقي  مسائل  سبزواري، 
مباني  و  کنند  نمي  داخل  فلسفي  برهاني  و  استدلالي 

ايشان صدرايي است.
علامه  الولايه  رساله  ادامه  در  مطهري  علي  دکتر 
طباطبايي را رساله اي دانست که بر اساس مباني حکمي 
و عقلاني و عرفان نظري ابن عربي پايه گذاري شده 

است.
فرزند استاد شهيد مرتضي مطهري تفسير علامه از دين 
را بر اساس معرفت حکمي دانست و افزود: ايشان علاوه بر 
اين که شيوه کلامي را در دين به کار برده اند در عين حال 

برتر از کلام، دين را با حکمت پيوند داده اند. 
علامه  نگاه  از  ولايت  مساله  درباره  مطهري  دکتر 
گفت: مرحوم علامه طباطبايي مي دانند که جوهر دين 
حنيف است و عطر الوهيت دارد و با اسماء حق و ازليت 
پيوند دارد. به بيان ديگر ظاهر دين داراي شريعت است 

و باطن آن طريقتي است که سير به عالم ملکوت دارد.
و گرايش  گرايي  واقع  ميان  تلفيقي  علامه 

هاي آرمانگرايانه ايجاد کرد
دکتر حسين سليمي، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي 
نيز از ديگر سخنرانان اين همايش بود. وي انديشه هايي 
و  بهنجار  تلفيقي  را  انديشه علامه طباطبايي  همچون 
در  گرايانه  واقع  و  گرايانه  آرمان  گرايش  دو  از  درست 
بستر تفکر ديني دانست و گفت: همانگونه که آيت الله 
سبحاني در پيام خود فرمودند انديشه علامه طباطبايي در 
عرصه تفکر سياسي مي تواند الگو باشد؛ الگويي که ميان 
آرمان گرايي که ذات تفکر ديني است و واقع گرايي که 
با تفکر شيعي و نوع تفکر حکمت متعاليه سازگار است، 

آشتي و تلفيق ايجاد کند.
دکتر سليمي با بيان اين که »تاريخ تفکر سياسي« 
گرا  واقع  و  گرا  آرمان  بين جريان هاي  تقابل  واقع  در 
بوده است، افزود: مي توان گفت که حتي تا به امروز اين 
تقابل، چه در حوزه تفکر سياسي )به طور عام( و چه در 
حوزه دانش سياست و همچنين نظريه هاي مربوط به 
روابط بين الملل وجود داشته است. از گذشته و از زماني 
که انديشه سياسي در آستانه شکل گيري قرار داشت، 
جرياني حاکم بود که در آن رسالت اصلي انديشه سياسي 
را شناخت امر واقع، آن گونه که هست نمي دانستند و 
معتقد بودند کار اصلي تفکر سياسي، شناخت آرمان ها و 
تشخيص ايده هاي درست از نادرست است؛ نمونه اين 
نوع نگاه، هم در تفکر سنتي، هم در دوران قرون وسطي 
و هم در تفکر مدرن )بخش عمده اي از خوانش هايي 

که از تفکر کانت گرفته مي شود( وجود دارد.
رئيس دانشگاه علامه طباطبايي همچنين به جريان 
واقع گرا اشاره کرد و افزود: در جريان واقع گرا اعتقاد بر 
اين است که کار اصلي اهل انديشه و حتي سياستمداران، 
تشخيص درست از نادرست نيست؛ بلکه آنان بايد ببينند 
که »واقعيت« چيست؟ حال آن »واقعيت«، مطلوب باشد 
يا نامطلوب! اين گروه از گرايش هاي علم گرايانه دقيق 
عالم  سياست همچون  عالم  که  معتقدند  و  برخوردارند 
طبيعت است و قوانيني در آن جريان دارد که با ابزار علم 
بايد آن ها را شناخت تا اين شناخت در عرصه عمل، ما 

را به راه درست رهنمون کند. 
دکتر سليمي با اظهار اين که در تفکر امروزي اين 
پرسش مطرح است که آيا هيچ گونه آشتي ميان نگاه 
آرمان گرا و واقع گرا وجود ندارد، ادامه داد: برقرار کردن 
آشتي ميان اين دو نگاه کاري دشوار است و شايد در 
بيشترين مناظراتي که در تاريخ تفکر سياسي بوده، اين 
نگاه ها به عنوان دو شعبه اصلي تفکر سياسي در مقابل 
هم قرار داشته اند؛ به طوري که حتي رگ و ريشه اي از 

آن در تاريخ تفکر سياسي در اسلام هم ديده مي شود.
»رساله الولايه« اثري ماندگار از علامه

دانشگاه شهيد  فلسفه  استاد  اعواني،  دکتر غلامرضا 
بهشتي و عضو موسسه فرهنگستان علوم در همايش 
ملي »ولايت و امامت از منظر علامه طباطبايي« به ايراد 
طباطبايي«  علامه  الولايه  »رساله  زمينه  در  سخنراني 
پرداخت و گفت: يکي از مهم ترين رساله هاي حضرت 

بزرگوار،  علامه  استاد 
الولايه« اوست که  »رساله 
آيت الله جوادي آملي نيز آن 
را بهترين اثر علامه معرفي 

کرده اند.
اين  بر  اعتقاد  با  اعواني 
اين  خواندن  بدون  که 
علامه  مرحوم  مقام  رساله 

طباطبايي  علامه  افزود:  شود،  نمي  شناخته  طباطبايي 
سالک راه ولايت بوده و تمام آنچه در اين رساله نوشته 
در وجود او به درجه تحقق پيوسته است؛ وي لب لباب 
با  را  الهي  حکمت  و خلاصه  متعاليه صدرايي  حکمت 
استفاده از اصل ولايت به شيوه کاملًا فلسفي و استدلالي 
بيان مي کند؛ لذا از بسياري جهات با رساله هاي مشابهي 
که فيلسوفان ديگر از قبيل ابن سينا و سهروردي از يک 
سو و عرفايي مانند ابن عربي و پيروان او از سوي ديگر 
نوشته اند تفاوت دارد و روش هايي که در فلسفه مورد 
استفاده قرار مي گيرد همانند استدلال و خطابه و جدل 

به نظام اعتبارات تعلق دارد.
استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي و عضو موسسه 
اين  سر  بر  بحث  اينک  کرد:  اظهار  علوم  فرهنگستان 
است که چگونه مي توان از اين نظام که مشي زندگي 
الامري  نفس  نظام  به  است  انسان  دنيوي  و  اجتماعي 
دست يافت. به طور خلاصه از ديدگاه علامه طباطبايي 
اين امر با سير و سلوک معنوي و باطني اطوار ولايت 
و  است  عالم  ظاهر  دنيا،  يعني  عالم  اين  دارد.  امکان 
يعني  آن  حقيقت  يا  آخرت  يعني  آن  باطن  به  رسيدن 
کيفيت  و  وجود  مراتب  شناختن  مستلزم  حق،  حضرت 
انواع  از يکسو و  ظهور حقيقت حق در مراتب مختلف 
مختلف از سوي ديگر. دکتر صالح حسن زاده، مدير گروه 
معارف اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در پايان 
همايش، مقدمه اي از مقاله خود را با عنوان »امام غايب 
با  که  نگاه علامه طباطبايي«  از  او  معنوي  زندگاني  و 
عنايت به آثار حضرت علامه تنظيم شده بود، خواند و 
سپس به ارائه درسي از مرحوم علامه طباطبايي از زبان 

شاگردان آن بزرگوار پرداخت.
استاديار  عبدالله،  عبدالمطلب  دکتر  که  است  گفتني 
همايش  اين  برگزاري  دبير  طباطبايي،  علامه  دانشگاه 

يک روزه را برعهده داشت

سالك راه حقيقت
گزارشی از همايش ملي »ولايت و امامت از منظر علامه طباطبايي«

چرا »مدرسه فيضيه«، فيضيه ناميده شد؟
مركز  و  شيعيان  مأمن  و  مأوي  ديرباز  از  قم  شهر 
علم و حديث و فقه و فقاهت بوده است، چنانكه مقابر 
اين  از  از گذشته حكايت  و زيارتگاههاي برجاي مانده 
حقيقت دارد كه اين شهر به خاطر مركزيت تشيع يكي از 
قطبهاي علمي و مراكز مهم جهان اسلام خصوصاً تشيع 
به شمار مي‎آيد. مدارس ديني و بناهاي مذهبي ديرپا در 
اين شهر وجود دارد كه در گذشته در آنها علم فقه حديث 

و قرآن و ساير علوم الهي و... تدريس مي‎شد. 1 
هر يك از بزرگان شيعه براي ترويج علوم اقدام به 
جمله  از  نموده‎اند.  شهر  اين  در  علمي  مدارس  ايجاد 
مدارس مهم علمي اين شهر كه در دوره صفويه به خاطر 
حمايتهاي سلسله صفويان از مذهب شيعه تأسيس شده 
مدرسه فيضيه ودارالشفاء است. اين دو مدرسه در عصر 
از  قبل  فيضيه  مدرسه  شدند.  تأسيس  قم  در  صفويان 
مدرسه دارالشفاء تأسيس شده است و بخاطر همجواري 
خاصي  مزيت  از  اهل‎بيت  كريمه  مطهر  مرقد  با  آنها 
برخوردار شده‎اند و نام حوزه قم را با نام حضرت معصومه 

در جهان معروف نموده‎اند. 
قم از قرنهاي اولية اسلامي مركز شيعيان شده در اين 
شهر بزرگاني از اصحاب ائمه زيسته و به ترويج علوم 
اسلامي پرداخته‎، بذر علم در اين شهر از ديرباز پاشيده 
شد اما گسترش عمده آن از دوران صفويان آغاز شده 
»مدرسة فيضيه از بناهاي عهد صفويه است كه در جنب 
صحن كهنه بنا شده به طوري كه نوشته‎اند از بناهاي 
شاه طهماسب اول است چنانكه بر سر در ايوان جنوبي 

مدرسه كه به طرف صحن كهنه باز مي‎شود كتبيه آن 
بنام شاه طهماسب صفوي است. عين عبارت كتيبه اين 
السنيه  والعتبه  الشريفه  العماره  هذه  بناء  اتفق  قد  است 
اعاظم  سلطان  دولة  زمان  في  الفاطميه  العليه  والسده 
الانبياء  خليفة  الخواقين  خلف  اكارم  برهان  السلاطين 
مباني  شيد  المعصومين  الطاهرين  والائمه  والمرسلين 
المرتضويه  المله  اساس  مؤسس  المصطفويه  الشريعه 
طهماسب  شاه  ابوالمظفر  والاحسان  العدل  الويه  رافع 
بهادر خان... بسعاية تعاوة اكابر السادات والنقباء الاشراف 
الامير شرف الدين اسحق تاج الشرف الموسوي في سنة 

 2.»934«
بنابر نقل متون معتبر تاريخي بناي اوليه اين مدرسه 
مدرسة  نام  با  كه  است  هجري  ششم  قرن  به  مربوط 
آستانه مشهور بوده است. و بعد در زمان صفوي تجديد 
بنا گرديد و در نيمه نخستين قرن سيزدهم بناي مدرسه 

فيضيه جايگزين مدرسه آستانه شد.3 
حوض  حدود  تا  اوليه  بناي  نوشته‎اند  كه  طوري  به 
وسط مدرسه بوده و وجه تسميه به فيضيه ‌را نيز چنين 
گويند كه چندي محدث حكيم و فقيه عليم عالم رباني 
سكونت  مدرسه  اين  در  كاشاني  فيض  محسن  مولي 
داشته ولي چون ظاهراً در جنب مزار سركار فيض است 
مربوط  مدرسه  فعلي  بناء  اما  گشته.  موسوم  نام  بدين 
به دوره فتحعلي شاه است كه در سنه 1213 و 1214 
هجري بنياد شده و بناي سابق را خراب كرده و مدرسه 
را بزرگ و رفيع نموده‎اند و به طوري كه نوشته‎اند 75 

ذرع طول و 50 ذرع عرض است مشتمل بر چهل حجره 
تحتاني و 4 ايوان رفيع بنيان و غرفات سپهرنشان كه در 
آن تاريخ دوازده غرفه بود و حوض مربع دوازده ذرع در 
دوازده ذرع و در جدول آب در طول 12 ذرع و در عرض 

3 ذرع )حوضهاي طرفين فعلًا پر كرده‎اند.«.4 
پس وجه تسميه اين مدرسه به نام فيضيه شايد به 
اين خاطر بوده است كه فيض كاشاني مدتي در شهر قم 
اقامت و در اين مدرسه تدريس مي‎نمود و محل تدريس 
بنام  او بوده است كه بين مردم  اقامت دائمي  يا محل 
مدرسه فيض معروف شده چنانكه نام مدارس قديم در 
بغداد به نام نظاميه كه مؤسس و مروج آنها خواجه نظام 
الملك بوده است معروف شده، و شايد علت تسميه آن 
بنام فيضيه هنگامي كه در عصر قاجار تجديد بنا مي‎شد، 
بنابر پيشنهاد علماي عهد قاجار بوده است كه خواسته‎اند 
بنام فيض كاشاني بنا شود چنانكه در مقدمه ديوان فيض 
چنين نوشته‎اند »... مدرسه فيضيه قم نيز بنام او بنياد 
شده و سالهاست كه از مراكز علمي عالم تشيع است و 
وي نيز روزگاري در اين دانشگاه اسلامي به تدريس و 
تعليم علوم عقلي و نقلي اشتغال داشته است.5 چنانكه 
روشن است، فيض كاشاني از علماي بزرگ عهد صفويه 
است كه معاصر با شاه عباس و شاه صفي و شاه سليمان 
بوده است و او يكي از برجسته‎ترين شاگردان ملاصدراي 
شيرازي و داماد او بوده،6 از خاندان فيض علماي بزرگي 
برخاسته‎اند كه تا امروز به فرهنگ اسلامي خدمت نموده 
و مي‎نمايند، از جمله آنها مرحوم آيت‌الله العظمي فيض 

دانشگاهها  در  اكنون  كه  مي‌باشد  فيض  دكتر  و  قمي 
تدريس و اشتغال به خدمات فرهنگي دارد،7 لذا احتمال 
دارد كه در عصر قاجار نيز بنابر پيشنهاد نواده‎هاي فيض 
كه در شهر قم رياست شرعي داشته‎اند اين نام به مدرسه 
فيضيه نهاده شده است. براي مطالعة بيشتر مي‎توانيد به 
مدارس  كتاب  و  رازي  آقاي  دانشمندان  گنجينة  كتاب 

ديني شيعه نوشتة آقاي اصفهاني مراجعه كنيد. 
بزرگ  دانشگاههاي  تاريخ  غنيمه،  عبدالرحيم   .1
تهران، 1372،  دانشگاه  ترجمه كسائي، چاپ  اسلامي، 
ص 9 و محمد محمدي، زندگينامه حضرت معصومه ـ 
عليها السلام ـ چاپ چهارم، قم، انتشارات علامه، 1351، 

 .26 ،29
2. محمد حسين ناصر الشريعه، تاريخ قم، چاپ سوم، 

تهران دارالفكر، 1350، ص 155. 
اول،  ج  قم،  استان  دستياران،  و  دل  زنده  3. حسن 

انتشارات جهانگردان و ايرانگردان، 1379، ص 57. 
4. همان، ص 156. 

5. فيض كاشاني، ديوان اشعار، تصحيح محمد پيمان، 
چاپ چهارم، تهران، سنائي، 1370، ص 13. 

اسماعيليان،  قم،  الجنات،  روضات  خوانساري،   .6
1390 هـ.، ص 18. 

7. احمد باقري، خاندان فيض در مقالات و بررسي‎ها، 
دفتر 67 تهران، دانشگاه 79، سال سي دوم ص 22 ‌ـ 
13 و محمد شريف رازي، گنجينة دانشمندان، تهران، 

اسلاميه، 1352، ج 1، ص 39. 
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5 حجت الاسلام منذر اولین کسی بود که اثری مستقل در رد اتهامات
شیخ فضل‌الله نوری نگاشت 

استاد خسروشاهی در همایش »بیدارگر بصیر«:

دومین همایش »بیدارگر بصیر« به مناسبت دومین 
معاصر،  تاریخ‌نگار  و  پژوهشگر  درگذشت  سالگرد 
حجت‌الاسلام علی ابوالحسنی )منذر( به همت مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران و همکاری مجمع ناشران 
انقلاب اسلامی )دوشنبه پنجم اسفند ماه( در تالار سوره 

حوزه هنری برگزار شد.
در این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی 
حجت‌الاسلام  پژوهشگر،  و  محقق  خسروشاهی 
مؤسسه  رئیس  خسروپناه  عبدالحسین  والمسلمین 
رجبی  ‌محمد  ایران،  فلسفه  و  حکمت  پژوهشی 
شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  رئیس 
پژوهشگاه  ادبیات  مدیر  سنگری  محمدرضا  اسلامی، 
هیأت  نجفی عضو  موسی  اسلامی،  اندیشه  و  فرهنگ 
و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی 
محمدحسین‌ دانایی محقق و پژوهشگر‌ حضور داشتند، 
هر کی در خصوص شخصیت و جایگاه حجت‌الاسلام 
ایراد  به  ادبیات  و  معاصر  تاریخ  در  ابوالحسنی)منذر( 

سخنرانی پرداختند.
در  را  عدالت  جانب  منذر  مرحوم  *رجبی: 

تاریخ نویسی رعایت می‌کرد
مراسم  این  ابتدای  در 
رئیس  رجبی  محمد 
مرکز  و  موزه  کتابخانه، 
شورای  مجلس  اسناد 
اسلامی با اشاره به ویژگی 
حجت‌الاسلام منذر در بیان 
تاریخ  گفت:  تاریخی  وقایع 
اغلب  ما  معاصر  نویسان 
تقلید ناقصی از نوع تاریخ نویسی رایج جهان میک‌نند، 
در واقع تاریخ‌نویسی در کشور ما به عنوان کی مکتب 
تاریخ‌نویسی مشخص ملی و بومی نیست، در این صورت 
یا معمولًا روشنفکران در تاریخ‌نویسی کپی‌برداری سبک 
سوسیالیستی میک‌نند؛ یعنی با محوریت قرار دادن مباحث 
اقتصادی سایر مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  .. را 

مطرح می کنند.
ایران  در  لیبرالی  تاریخ‌نگاری  در  اینکه  بیان  با  وی 
اصل آزادی به معنای عدم تعلق  به اندیشه‌هایی است 
که انسان را به مرجعی فراتر از خود متصل میک‌ند، افزود: 
تاریخ‌نگاری لیبرالی در ایران نیز به صورت کپی‌برداری 
شایع است که کی وجه خاص آن از نوع تاریخ نگاری 
فراماسونری است که در این نوع تاریخ‌نگاری به نوعی 
صهیونیسم  آن  امروزی  معنای  در  و  یهودیت  پای  جا 

می‌گذارند.
رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی با اشاره به 
اینکه حجت‌الاسلام ابوالحسنی در نوشته‌هایش جهت‌دار 
بود، اما منصفانه عمل میک‌رد، اظهار داشت: البته هیچ 
به  انسان نمی‌تواند نسبت  زیرا  نیست،  بیطرف  مورخی 
حوادث بالکل بی غرض باشد، با این وجود مرحوم منذر 
ضمن بیان صریح اندیشه و اعتقادش تاریخ را تحریف 
یاد  عدالت  با  نیز  دشمن  از  که  گونه‌ای  به  نمیک‌رد، 

میک‌رد.
وی شیوه بیان مرحوم منذر در بیان حادثه مشروطیت 
و نقش شیخ فضل الله نوری را مصداقی از ادعای خود 
بیان کرد و ادامه داد: مرحوم ابوالحسنی از تقی‌زاده که 
از مخالفان مشروطه‌خواه بود نقل قول میک‌ند، در جایی 
می‌گوید در این قسمت‌ها نسبت به تقی‌زاده بی‌انصافی 
شده است. شما کدام محقق مدعی آزادی را سراغ دارید 
موردش  در  کند  رد  می‌خواهد  که  را  شخصی  آن  که 

اینگونه با منصف سخن گوید.
پیروان  از  تنها  روش  این  اینکه  به  اشاره  با  رجبی 
اگر چه  بگو  را  فرمود: »حق  که  بر می‌آید  پیامبر)ص( 
در  ابوالحسنی  مرحوم  داشت:  ابراز  باشد«،  ضررت  به 
به تحقیق  امکانات  و  با سختی معیشت  زمان حیاتش 
صرف  انبوهی  بودجه‌ای  که  حالی  در  می‌پرداخت، 
مراکزی می‌شود که قرار است در آینده کاری کنند که 
انجام  نیز کاری در خور و شایسته هم  از سال‌ها  پس 

نمی‌دهند، او شخصیتی بود که کارهای پژوهشی سنگین 
را به تنهایی انجام می‌داد.

* استاد خسروشاهی: حجت الاسلام منذر 
اولین کسی بود که اثری مستقل در رد اتهامات 

شیخ فضل‌الله نوری نگاشت 
مرحوم  گفت:  کشور  برجسته  پژوه  تاریخ‌  و  استاد 
ابوالحسنی کتاب مستقلی در رد اتهامات شیخ فضل‌ الله 
نوری نوشته و کذب بودن آن ها را افشا کرده است و 

هیچ کس قبل از ایشان به این مطالب نپرداخته بود.
حجت‌ الاسلام والمسلمین سید هادی خسروشاهی، 
این  سخنرانان  از  کشور  برجسته  پژوه  تاریخ‌  و  استاد 
اثر  بود که طی سخنانی گفت: منذر حدود 50  مراسم 
تالیفی در کنار مقالات و مصاحبه‌ ها دارد که اغلب آن 
ها محققانه و ارزشمند است. از جمله کارهای ماندگار 
ایشان تالیف 12 جلدی درباره مشروطه و شخصیت شیخ‌ 

فضل‌ الله است.
وی طی سخنان خود به تشریح کتاب »کالبدشکافی 
چند شایعه درباره شیخ شهید« از آثار مرحوم منذر اشاره 
رد  در  مستقلی  کتاب  ابوالحسنی  مرحوم  گفت:  و  کرد 
اتهامات شیخ فضل‌الله نوری نوشته و کذب بودن آن ها 
را افشا کرده است. هیچ کس قبل از ایشان به این مطالب 
نپرداخته بود و باید جمعی از پژوهشگران به بررسی آثار 

ایشان بپردازند.
به  اتهام  مسئله  داد:  ادامه  برجسته  پژوه  تاریخ‌  این 
بزرگان از زمان انبیا و ائمه بوده و اکنون نیز به شکلی 
دیگر ادامه دارد و شخصیت‌های تاثیرگذار هر کشور در 
اند.  گرفته‌  قرار  غریب  و  عجیب  اتهامات  مورد  تاریخ 
دو  به  می‌توان  را  درباره شخصیت‌ها  شایع  تهمت‌های 
بخش تقسیم کرد. نخست بخش علما و مراجع تقلید 
است که با سیاست کار ندارند، اما متهم به فساد عقیدتی 
امین،  سیدمحسن  علامه  الغطاء،  کاشف‌  می‌شوند. 
سیدمحسن حیکم و... را از جمله مراجعی بوده‌ اند که در 
زمانه خود مورد اتهامات بسیار و از جمله فساد عقیده واقع 

شده‌ اند و مرتد و خارج از دین معرفی شده‌ اند.
وی ادامه داد: این ماجرا در حوزه علمیه قم نیز وجود 
بر ضد  امام 7 رساله  آغاز نهضت  از  داشته است. پس 
مراجع از جمله امام خمینی نوشته شد که اعضای آن 
مصلحین حوزه علمیه قم بودند که به علت تدریس اسفار 
و جلسه اخلاق ایشان را متهم به تصوف کرده بودند، تا 
جایی که از لیوان فرزند ایشان آب نمی‌ خوردند و آن را 
نجس می‌ دانستند. بعد از امام نوبت به علامه طباطبایی 
رسید که ایشان را نیز به دلیل تدریس اسفار و برخی از 

آرای تفسیری ایشان، تکفیرشان کردند.
بخش  کرد:  اضافه  خسروشاهی  هادی  سید  استاد 
اتهامات جنبه سیاسی دارد و متوجه عناصر  از  دیگری 
را  سیدجمال  مثلا  است.  سیاسی  جریان  در  تاثیرگذار 
و  طلب  جاه‌  فراماسون،  روس،  یا  و  انگلیس  جاسوس 
از سیدجمال،  بعد  با شاهان معرفی می‌ کردند.  همگام 
مرحوم آیت‌ الله کاشانی که عمری به مبارزه با استعمار 

انگلستان در عراق و ایران پرداخته بود و حتی مدیریت 
گرایان  ملی‌  از طریق  داشت،  بر عهده  را  مبارزات  این 
متهم به حمایت از انگلستان شد. به یاد دارم که در کیی 
ایشان را کشیده بودند،  از مجلات آن زمان کارکیاتور 
در حالی که عمامه سر ایشان پرچم انگلستان بود. رژیم 
قبلی هم ایشان را در ارتباط با آلمان هیتلری معرفی می‌ 
کرد و بعد از کودتای 28 مرداد نیز ملی‌ گرایان گفتند که 

آیت‌ الله کاشانی از آمرکیا پول می‌ گیرد.
چنین  آماج  نیز  )ره(  خمینی  امام  کرد:  اضافه  وی 
در  نمونه  برای  گرفت.  قرار  گسترده  سیاسی  اتهامات 
جمال  از  امام  که  انداختند  ای  گسترده‌  شایعه  مقطعی 

عبدالناصر مصری پول گرفته است.
کتاب  ابوالحسنی  مرحوم  داد:  ادامه  پژوه  تاریخ‌  این 
مستقلی در رد اتهامات شیخ فضل‌ الله نوری نوشته و 
کتاب  این  نام  است.  کرده  افشا  را  ها  آن  بودن  کذب 
کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ شهید است. برخی 
از اتهاماتی که کسانی چون کسروی، مل‌ک زاده، ادوارد 
براون، دولت‌ آبادی و... به ایشان زده‌ اند عبارتند از: اینکه 
شیخ مدرسه چارل را به بانک استقراضی روس فروخته، 
7 هزار تومان برای تقویت قاجارها از دربار پول گرفته، از 

اتابک اعظم برای تقویت وی پول گرفته و....
* دکتر نجفی: مرحوم ابوالحسنی به تمام 

معنا محقق بود
دکتر موسی نجفی عضو 
پژوهشگاه  علمی  هیأت 
مطالعات  و  انسانی  علوم 
دیگر  از  نیز  فرهنگی 
بود  مراسم  این  سخنرانان 
به ویژگی‌های  اشاره  با  که 
حجت‌الاسلام  شخصیتی 
ابوالحسنی بیان داشت: تمام 
شخصیت ایشان محقق بود و این موضوع از آثار ایشان 
مشخص است، همچنین دور بودن از نهادها و محافل 
مختلف برای پرداختن به مسائل علمی از کیی دیگر از 

خصوصیات استاد ابوالحسنی بود.
وی افزود: مرحوم منذر در حوزه تاریخ معاصر نظرات 
ادامه نظرات  تا حدودی در  خاصی داشت، نظرات وی 
زمینه  در  همچنین  بود.  لنکرانی  حسین  شیخ  آیت‌الله 
بابیه  آثار خوبی دارد. درباره فرقه  مشروطه و روحانیت 

نیز تحقیقاتی خوبی داشت.
دکتر نجفی با اشاره به اینکه مرحوم ابوالحسنی روی 
شخصیت‌های روحانی به ‌ویژه شیخ فضل‌الله نوری خوب 
کار کرده است، اظهار داشت: وی تمام جزئیات زندگی 
تحریر  رشته  به‌  در مجموعه‌ای هفت‌ جلدی  را  ایشان 
درآورده است که بهترین اثر درباره شیخ فضل‌الله نوری 
شیخ  محرر  لنکرانی  آیت‌الله  پدر  که  آنجایی  از  است، 
فضل‌الله نوری بود و  مرحوم ابوالحسنی ارتباط نزدکیی 
با آیت الله لنکرانی داشت، بنابراین به ‌نحوی با آثار و یاد 

شیخ ‌فضل‌الله بزرگ شده بود.
* دکتر خسروپناه: عالم نواندیشی که میان 

سنت و مدرنیته پیوند برقرار کرد
در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین 
خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 
با اشاره به اینکه مرحوم نذر بیشتر به عنوان مورخ شناخته 
می‌شود، گفت: به ویژه آثاری که وی درباره مشروطه و 
شیخ فضل‌الله نوری نوشته است، البته مرحوم ابوالحسنی 
در اوایل انقلاب کتابی با عنوان »شهید مطهری افشاگر 
توطئه« را نوشت که جریان التقاط را با روش شناسی 

استاد شهید مطهری معرفی میک‌رد.
وی با تأیکد بر اینکه مرحوم منذر بیش از کی مورخ 
باشد، کی متفکر بود و قبل از اینکه دغدغه نگارش تاریخ 
را داشته باشد، دغدغه این را داشت که اسلام و مدرنیته 
را چگونه می‌توان جمع کرد، افزود: مرحوم ابوالحسنی 
معرفی  را  فضل‌الله  شیخ  که  نبود  این  دغدغه‌اش  تنها 
کند، بلکه او می‌خواست کی جریان شناسی فکری را در 
تاریخ معاصر با روکیرد تاریخی به مخاطب معرفی کند.

جریان  اینکه  به  اشاره  با  خسروپناه  حجت‌الاسلام 
»روشنفکری سکولار« که  در ایران و جهان اسلام به 
دنبال این است که عقلانیت خودبنیاد غرب را معرفی 
لباس  در  کسانی  است  ممکن  حتی  داشت:  بیان  کند، 
روحانیت در پی اشاعه تفکر سکولار باشند، با این وجود 
مرحوم منذر در معرفی شیخ فضل‌الله جریان روشنفکری 
که  را  حوزه  سنتی  جریان  هم  و  کرد  بیان  را  سکولار 

دغدغه دنیای امروز را نداشتند را نشان داد.
وی با بیان اینکه مرحوم 
ابوالحسنی از جریان سومی 
دینی«  »نواندیشی  نام  به 
نام می‌برد، ادامه داد: مرحوم 
منذر بیان میک‌ند که طرح 
عدالت‌خانه شیخ فضل الله 
میراث  از  برگرفته  نوری 
اسلامی است که به خوبی 

روشن میک‌ند که جریان »نواندیشی دینی« چه تفاوتی 
بین شیخ فضل الله و مرحوم علامه نائینی می‌گذارد.

با  ایران  فلسفه  و  حکمت  پژوهشی  مؤسسه  رئیس 
اشاره به اینکه شیخ فضل الله نوری و علامه نائینی از 
لحاظ تئوری با هم تفاوتی نداشتند و از لحاظ گفتمان 
سیاسی هر دو معتقد به حکومت اسلامی و اصل ولایت 
بودند، اما در تشخیص مصداق با هم اختلاف داشتند، 
گفت: مرحوم منذر پژوهشگری به مثابه کی پژوهشگاه 
بود که با آثار مرحوم منذر می‌توان جریان شناسی فکری 

تاریخ معاصر ایران را تدوین کرد.
پي حيدر« يک  بر خاک  »بوسه  *سنگری: 

نظريه جديد در حوزه فردوسي‌شناسي است
محمدرضا سنگري، شاعر و پژوهشگر ادبيات و عضو 
هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در اين 
مراسم در تبيين برخي از وجوه شخصيت ادبي مرحوم 
منذر، گفت: برخلاف انگاره‌اي که به ظرف چندان بها 
نمي‌دهد و مظروف را اصل مي‌داند، معتقدم شان ظرف 
گاه همتاي مظروف و گاه حتي فراتر از مظروف است و 
چه بسيار انديشه‌هاي بزرگي که به خاطر بيان نامناسب، 

به تعبيري به قربانگاه ظرف نامناسب رفتند.
وي اضافه کرد: بارها انديشيده‌ام که اگر مرحوم منذر 
براي خود نامي جز»منذر« انتخاب ميک‌رد چه واژه‌اي 
مي‌توانست نشانگر نام شخصيت و آثار او باشد؟ به عقيده 
من واژه‌اي گوياتر از »منذر« براي بيان سير انديشه و 
ترجمان دغدغه‌هاي ايشان نيست. من نمي‌دانم آيا نام 
منذر را به او دادند يا خود برگزيد. معمولا متداول است 
نه  و  ميک‌نند  انتخاب  تخلص  خود  براي  شاعران  که 
نويسندگان و انتخاب نام منذر حاکي از ذوق سليم و نگاه 

ديده‌بان ايشان است.
و  نوآوريها  از  مصاديقي  بيان  به  ادامه  در  سنگري 
ايشان  گفت:  و  پرداخت  منذر  مرحوم  ادبي  شخصيت 
در انتخاب نام کتابهايش نيز ذوق بسيار به خرج داده‌اند 
و گاه نامهايي انتخاب کرده که رشک برانگيزند؛ مانند 
بر  »بوسه  پيشاوي،  اديب  درباره  يار«  »آيينه‌دار طلعت 
آواز  دار«، »آخرين  پاي  تا  خاک پي حيدر«، »پايداري 
قو«، »ديده‌بان بيدار«، »انديشه سبز، زندگي سرخ«، و... 
اين ذوق در نامگذاري حتي در انتخاب نام فصول کتاب 
واژه  تاکيد وي قدرت  به  بنا  است.  بوده  فوق‌العاده  هم 
سازي و ترکيب سازي استاد منذر بي نظير بود و وي 
تاريخ نگاري بود که دغدغه صورت هم داشت و در آثار 

خود صورت و معنا را به طرز لطيفي جمع کرده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به کتاب 
»بوسه بر خاک پي حيدر« مرحوم منذر گفت: اين اثر يک 
نظريه جديد در حوزه فردوسي‌شناسي است و اگر قرار باشد 
5 کار بزرگ در حوزه شاهنامه‌پژوهي را که رونويسي از 
روي هم نباشند، نام ببريم بي‌ترديد يکي از آنها همين 
کتاب است که به قلم يک حوزوي به نگارش درآمده و 
در آنجا با دلايل متقن روشن کرده که فردوسي علاوه بر 

شاعري در ساحت عرفان و اخلاق هم صاحبنظر است.

یادمان
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استاد سيدهادي خسروشاهي

پيش درآمد: هنگامي كه در ربيع‌الثاني سال 1431ق 
همراه چند تن از دوستان فرهيخته و دانشمند حوزوي 
محقق،  مهدی  دکتر  آقایان:  حضرات  ـ  دانشگاهي  و 
سید محمدرضا جلالی، رسول جعفریان، رضا مختاری، 
شیخ محمد حسون ـ براي شركت در كنفرانس علمي 
»علامه  گراميداشت  براي  كوفه  دانشگاه  در  منعقده 
كرديم،  سفر  عراق  به  شهرستاني«  هبه‌الدين  سيد 
توفيقي دست داد و سفري به شهرهاي مقدس نجف 
از  اين سفر  در  انجام گرفت.  و كاظمين  اشرف، كربلا 
امام  يعني: كتابخانه  اين شهرها،  كتابخانه‌هاي مشهور 
علي)ع(، كتابخانه آيت‌الله حكيم، كتابخانه علامه اميني، 
كتابخانه  و  آل‌كاشف‌الغطاء  محمدحسين  امام  كتابخانه 
مقدس  آستان  كتابخانه  و  آل‌كاشف‌الغطاء  علي  شيخ 
حسيني و آستان مقدس عباسي در کربلا، و كتابخانه 

جوادين)ع( در كاظمين بازديد به عمل آمد.
آل  محمدحسين  شيخ  »كتابخانه  از  بازديد  در 
امير  ارجمند  برادر  مرحوم،  آن  نوه  كاشف‌الغطاء«، 
كاشف‌الغطاء )حفظه الله تعالي( چند نسخه خطي موجود 
در اين كتابخانه را نشان داد كه در ميان آنها نسخه‌اي 
»الحصون  دايرة‌المعارف  یا  ارزشمند  تألیفی  از  خطي 
تأليف مرحوم آيت‌الله شيخ  المنيعه‌ في طبقات‌الشيعه‌« 
وجود  سال 1350ق(  به  )متوفي  كاشف‌الغطاء  آل  علي 
جلد  در  که  شد  معلوم  کوتاه  بررسی  که ضمن  داشت 
از  مفصلي  حال  شرح  گرانسنگ،  تألیف  اين  هشتم 
سيدجمال‌الدين حسيني اسدآبادي به قلم مؤلف معظم 
دوره  طي  و  بود  سيدجمال  معاصر  خود  که  شده  نقل 
اقامت سيد در نجف‌اشرف و كربلا براي تحصيل علوم 
ديني، به گونه‌اي هم مباحثه يا همدرس او به شمار می-
رفته است. شيخ علي كاشف‌الغطاء متولد سال 1268ق 
است و در زمان وفات سيد )در سال 1314ق( 46سال 
داشته و براين اساس، از هركس ديگري نسبت به زندگي 
و خصوصيات و اوصاف سيد جمال‌الدين آشنايي بيشتري 
از  باره سيد  ايشان در  نوشته‌  اين روي  از  داشته است. 

ارزش‌ تاریخی خاصي برخوردار است.
شيخ علي آل كاشف‌الغطاء در اين شرح حال، علاوه بر 
آنچه با استناد به ديده‌ها و اطلاعات شخصي خود درباره 
سخنان  از  گزيده‌هايي  مي‌شود،  يادآور  سيدجمال‌الدين 
برخي شخصيت‌هاي معاصر ديگر ـ مانند جرجی زیدان 
ـ را در اين زمينه نقل مي‌كند و در پايان نيز خاطرنشان 
مي‌سازد كه در فرصت و مقامي ديگر، بخشي از سخنان 

وی را مورد نقد و بررسي قرار خواهد داد.
پيشگامان تقريب 

اصلاحات،  و  »تقريب«  پيشگامان  از  سخن   ...
قديمي  حال  عين  در  و  تازه  اخير، سخن  سده‌هاي  در 
است، به ويژه وقتي اين شخصيت پيشگام، كسي چون 
»سيدجمال‌الدین« باشد كه آوازه قیام و فريادش سرتاسر 
قلمرو جهان اسلام را در نورديده است. او مصلح بزرگ 
و فراخوان به »تقريب« و پيشگام وحدت امت اسلامي 
است كه بسياري ـ و هريك از بزرگان معاصر وی، طبق 
ديدگاه و برداشت خود ـ درباره‌اش قلمفرسايي كرده‌اند 
در  و  تاریخی مهمی رهنمون شوند  به حقایق  را  ما  تا 
برابرمان چشم‌اندازي روشن و دريچه تازه‌اي بگشايند تا 
وسعت نظر و شخصيت چند بعدي او و ژرف‌انديشي‌اش 
آشكار  را  اسلام  جهان  در  جاري  مسايل  با  برخورد  در 
سازد. در اين بحث ابعاد گوناگون و متفاوتي از شخصيت 
قلم  به  را  اسدآبادي  حسيني  سيدجمال‌الدين  برجسته 
علي  شيخ  آيت‌الله  چون  فرهيخته‌اي  و  برجسته  عالم 
آل‌كاشف‌الغطاء مطرح شده است که اطلاع از آن بر اهل 

تاریخ ضروری است.
از پرداختن به آنچه در  بی‌مناسبت نیست که پيش 
دائرة‌المعارف »الحصون المنیعه« پيرامون سيدجمال‌الدین 
مطرح شده، نخست گزيده‌ای از شرح حال نويسنده مقاله 
را از کتاب گرانسنگ »نقباء البشر« تأليف مرحوم علامه 
سپس  و  كنيم  نقل  و  ترجمه  تهراني،  بزرگ  آقا  شيخ 

ترجمه متن مخطوط مقاله شيخ را بیاوريم.

شيخ علي آل كاشف‌الغطاء يكست؟
مرحوم علامه تهرانی می‌نویسد:

»او شيخ علي بن شيخ محمدرضا بن شيخ موسي 
بن شيخ جعفر بن شيخ خضر بن يحيي بن سيف‌الدين 
مالكي جناحي نجفي، عالم و تاريخدان و رهبر برجسته و 
مؤلف معروف است كه در حدود سال 1268ق در نجف 
اشرف متولد شد و در خانواده زعامت و فقاهت و شرف 
را در همان  ابتدايي  يافت و دروس  نما  و دين، نشو و 
نزد فضلاي خانواده و  را  بيت آموخت و دروس سطح 
در‌آن دستي  و  ادبيات شد  و شيفته  فرا گرفت  ديگران 
يافت و با بزرگان و پيشكسوتان ادب، حشر و نشر پيدا 
به سرودن شعر و مناظره و مشاعره  كرد و خيلي زود 
با اديبان و شعراي عصر خود پرداخت.او بسيار باهوش 
بود و صاحب حافظه نيرومندي بود و همين امتياز به او 
برتري بخشيده بود. در سال 1295ق به ايران مسافرت 
و شيراز  آنجا  در  و  اصفهان گذراند  در  را  و مدتي  كرد 
و  گشت  و  پرداخت  شد  و  آمد  به  خراسان  و  تهران  و 
انجاميد و  به طول  ايران حدود هفت سال  گذارش در 
سپس در سال 1302ق به عراق بازگشت و در آن مدت 
و طي مسافرتش به شهرهاي گوناگون و تماسهايي كه 
با علما و اعيان داشت، چندين مجموعه دائره‌المعارفي 
و  ماوقع  شرح  و  متون  و  اشعار  و  نكات  و  كرد  تأليف 
شنيده‌ها و گفته‌ها و داستانها و مطالب نغز و جالبي را كه 
به آنها برمي‌خورد، در آنها نقل نمود و گنجاند و مشغول 
تنظيم و ترتيب گردآورده‌هاي خود شد و در اين ميان به 
جمع‌آوري كتاب و تأسیس کتابخانه نيز پرداخت و شمار 

زيادي را به آنچه از پدرانش به ارث برده بود، افزود.
با توجه به اينكه خاندان او در ميان محافل عراقي و 
ايراني و ديگر سرزمينهاي اسلامي و نيز در ميان رجال 
و سران و بزرگان جايگاه برجسته‌اي داشت، او و ديگر 
واليان  با  مستحكمي  دوستانه  روابط  از  خاندان،  مردان 
سال  در  كه  ـ  پاشا  سرّي  ويژه  به  و  بغداد  در  عثماني 
1306ق به عنوان والي عراق گمارده شده بود ـ برخوردار 
بود. »سري پاشا« خود اديب بود و با علما و ادباي زمانه 
از جمله شخصيت مورد نظر ما رابطه خوبي داشت.  و 
پس از انتقال والي به دياربكر، شيخ علي آل‌كاشف‌الغطاء 
ـ به »آستانه« ]مركز حكومت عثماني[ مسافرت كرد و 
مدتي را در‌ آنجا سپري نمود؛ سپس به حجاز و از آنجا 
به سوريه و هند رفت. اين مسافرت حدود چهار سال به 
درازا كشيد و سپس با دستاورد هنگفتي از آثار و مطالب 
و کتب بازگشت. او طي اين سفرها و آشنايي با سرزمينها 
و علما و بزرگان، چندين مجموعه دائره‌المعارف گونه در 
فنون و آداب مختلف تدوين و تأليف و كتابهاي خطي 
آثار و نوشته‌هايي  از كتابها و  و چاپي بسياري خريد و 
كه پسنديده بود و در كتابخانه‌هاي عراق وجود نداشت، 
نسخه‌برداري نمود و تمام وقت به تنظيم مجموعه‌هاي 
در  و  مي‌كرد  مرتب  را  نوشته‌هايش  و  پرداخت  خود 
تدوين تاريخ و نوشتن شرح حالها و گردآوري اشعار و 
بيشتر  و  پرداخت  به حداكثر تلاش  ادبي،  برجسته  آثار 
وقت شبانه و روز خود را به اين كارها اختصاص مي‌داد و 
توانست آثار گرانسنگ و تأليفات بسيار گرانبهايي از خود 
به يادگار بگذارد و در عين حال كوشيد تا كتابخانه‌اش 
را  كمياب  كتابهاي  و  مهم  منابع  و  بخشد  را گسترش 
گردآوري كند. او شمار زيادي كتاب كوچك و بزرگ را 
به خط خود نسخه‌برداري كرد و تا زماني كه مي‌توانست 
و دچار رعشه در دست نگرديده بود، بدين كار ادامه داد. 
در اين ميان برخي دست نوشته‌هاي او به دليل ضعف 
و ناتواني در به دست گرفتن قلم، آشفته و غیر منسجم 

شناخته مي‌شود.
من در سالهاي نخست مهاجرتم به نجف به واسطه 
محمدحسين  شيخ  مرحوم  حجت‌الاسلام  فرزندش 
همدرس  و  مباحثه  هم  دو  هر  كه  ـ  آل‌كاشف‌الغطاء 
و  درس  در  نوري  حسين  شيخ  استادمان  محضر 
نشست‌هاي خصوصي در خانه‌اش بوديم ـ با او آشنا شدم 
و به مرو ر زمان و به ويژه پس از گرايش به اين كار و 
آغاز تأليف كتاب »الذريعه‌« در سال 1329ق رابطه‌ام با 

او مستحكم‌تر گرديد.

به  وي  خصوصي  كتابخانه  در  زمان  آن  در  من 
ديدارش مي‌رفتم و او مرا در جريان نسخه‌هاي خطي 
كتابخانه‌اش، اعم از اينكه به خط خودش استنساخ شده 
را  آنها  و محل  قرار مي‌داد  نسخه‌هاي خطي،  ديگر  يا 
كه  كتابخانه‌هايي  فهرست  تهيه  در  او  مي‌داد.  نشانم 
صاحبان آنها را مي‌شناخت و يا نشان آنان را مي‌دانست، 
كمكم كرد. من بيش از صد جلد نسخه خطي به خط 
وي در كتابخانه‌اش ديدم. او روشي خاص و نيكو داشت 
كه من در ميان همگنانش كمتر يافته‌ام. در امانت‌دهي 
تمام،  به سادگي  آنها  استنساخ  اجازه  و  كتابهاي خطي 
همچون تمامي كساني كه خود را وقف دانش و رضاي 

الهي كرده‌اند، بسيار گشاده دست بود.
علماي  از  كه  رسيد  او  به  خاندان  زعامت  سرانجام 
برجسته نجف اشرف و بزرگان آن و داراي ارج و اعتباري 
به شمار  نزد طبقات مختلف مردم و سران و حاكمان 
مي‌رفت. بسيار خوش برخورد و گشاده‌رو بود و به كوچك 
و بزرگ احترام مي‌گذاشت و بي‌هيچ تبعيض و اختلافي 
ميان دور و نزديك يا عام و خاص، نياز افراد را برمي‌آورد 
و در بهره‌گيري از نفوذ و نيز بذل مال خود به حاجتمندان 
دريغ نمي‌كرد. مرگ فرزندش شيخ احمد تاثير ناگواري 
بر روحيه‌اش گذارد، ولي هرگز از تاليف و كار و تلاش 
باز نايستاد و تا هنگام رحلت در صبح روز سه‌شنبه اول 
محرم‌الحرام سال 1350ق به كار خود ادامه داد. تشييع 
جنازه پرشكوهي براي او به عمل آمد و پيكرش را در 
آرامگاه خانوادگي به خاك سپردند و بسياري كسان در 

رثاي او شعر سرودند.
شيخ علي از شيخ مهدي كاشف‌الغطاء و شيخ راضي 
محمدحسن  شيخ  و  التستري  جعفر  شيخ  و  النجفي 
روايت  اجازه  محيي‌الدين  محمدجواد  شيخ  و  مامقاني 
داشت و همچنان‌كه در »الاسناد المصفي الي آل بيت 
المصطفي« )ص36( يادآور شده‌ام، اجازه آنها را به من 
هم داد. تألیفات و آثار او فراوان و بسيار پراهميت‌اند؛ از 
جمله: »الحصون المنيعه‌ في طبقات الشيعه‌« كه علامه 
)الدرجات  خود  كتاب  در  شيرازي  مدني  خان  سيدعلي 
الرفيعه‌ في طبقات الاماميه من الشيعه‌( به استدراك آنچه 
در آن كتاب موفق به اتمامش نشده بود، پرداخت. او اين 
كتاب را در دوازده بخش طبقه‌بندي كرده بود كه شامل: 
علماء،  و  فقهاء  راويان، 4ـ  ‌3ـ  تابعين،  2ـ  1ـ صحابه، 
5ـ حكما و متكلمان، 6ـ علماي زبان عربي، 7ـ سادات 
صوفي، 8ـ شاهان و سلاطين، 9ـ امرا، 10ـ وزرا، 11ـ 

شعرا، 12ـ زنان، مي‌گردد.
متأسفانه وي ـ كه خدايش رحمت كناد ـ خود همۀ آن 
طبقات را به اتمام نرساند و تنها بخش نخست و بخشي 
از رده يازدهم را آماده نموده و  اندكي  از رده چهارم و 
خداوند اين نگارنده را توفيق داد و طبقات بسياري بر آن 
رده‌بندي افزود و آنها را به سي طبقه رساند و به تفصيل 
درباره آنها نگاشت و بر طبق حروف »الفبا« مرتبشان 
آنچنان  يافت و  پايان  كرد و كتابش در ده جلد بزرگ 
كه در »الذريعه« )ج7، ص25( گفته‌ام، هركدام بر بيش 
از پنجاه هزار سطر بالغ گرديد. متأسفانه اين مقدار از اثر 
نيز به صورت پيش‌نويس و نامرتب و ويرايش نشده باقي 
ماند و در حيات به انديشه انتشارشان نبود و فرزندش 
حجت‌الاسلام محمدحسين نيز متأسفانه پس از وفات 
پدر و به منظور برجسته كردن آثار و تلاش او و جاودان 
ساختن نام وي، اقدام به چاپ و انتشار آنها نكرد و تنها 
كاري كه در اين مورد انجام داد، تدوين فهرستي از آن 
بود كه به رغم تكرار و سهوهاي زيادي كه دارد، آن را 
به اين مجموعه افزود. من بارها و بارها ضرورت انتشار 
اين مجموعه را در جهت استفاده همگان، به آن مرحوم 
يادآور شدم، ولي او برخي موانع و عذرها را بهانه مي‌كرد 

و سرانجام وفات يافت.
ايشان جز اين مجموعه، مجموعه »سمير الحاضر و 
انيس المسافر« را دارد كه كشكول گونه‌ا ي است در پنج 
مجلد بزرگ كه همه چيز را در خود جاي داده، ولي بيشتر 
به سراغ سرچشمه نبوت و امامت رفته است. او در نهم 
ربيع‌الاول سال 1343ق تصنيف آن را به پايان رساند. 
كتاب ديگرش »النوافح العنبريه في‌المأثر السريّه‌« است 

»سرّي  دوستش  درباره  ذم  و  مدح  سخنان  تمامي  كه 
پاشا« را ـ كه در سال 1306ق كارگزاري عراق را برعهده 
داشت ـ و نيز آنچه را خود گفته، در آن گنجانده است. او 
مجموعه بزرگ ديگري تدوين كرده كه در آن آنچه را 
مردم درباره خاندان كاشف الغطا گفته‌اند، اعم از ستايش 
و  كتاب‌ها  تقريظهاي  و  تسليت  و  مرثيه  و  شادباش  و 
را در  ايشان  نيز سروده‌هاي شعراي  رساله‌ها و غيره و 
خود جاي داده است. سيد جعفر الاعرجي نسب‌شناس 
معروف، موارد بسياري از آن را در كتاب خود »الأساس« 
نقل كرده است. از جمله آنچه در آنجا نقل كرده، اينكه در 
آن، قصيده‌هايي در ستايش جدش شيخ جعفر متعلق به 
سيدصادق بن‌علي بن شرف‌الدين ـ كه خود جدّ اعلاي 
شرف‌الدين  بن  مرتضي  بن  محسن  بن  سيدمحسن 
اعرجي است ـ وجود دارد. وي اثر ديگري با عنوان »نهج 
‌الصواب في المكاتبه‌ والكتاب« دارد كه آن نيز گرانسنگ 
آقا  )شیخ  ديگر...«  آثار  و  مجموعه‌ها  و  است  پربهاء  و 

بزرگ تهرانی: نقباء البشر، ج4، ص1441ـ1437(
* * *

علي  شيخ  آيت‌الله  كه  را  آنچه  ترجمه  اكنون 
از خود و ديگران، درباره سيد جمال‌الدين  كاشف‌الغطا، 
نوشته و یا نقل کرده و در مجموعه »الحصون المنيعه« 

آورده است، مي‌آوريم.
قم ـ سيدهادي خسروشاهي، 91/12/15

اكنون ترجمه آنچه را كه آيت‌الله شيخ علي كاشف 
الغطا، از خود و ديگران، درباره سيد جمال‌الدين نوشته 
و در مجموعه »الحصون المنيعه« آورده است، مي‌آوريم:

سيدجمال‌الدين اسدآبادي
سيدجمال‌الدين اسدآبادي و سپس همداني )مشهور 
به افغاني(، حكيم، فيلسوف، اديب و خطيب و سياستمدار 
بزرگ دنيا بود كه در ابتداي كار، طلبة علوم ديني بود كه 
بخشي از دوره تحصيلي خود را در قزوين سپري كرد 
و سپس به عراق مهاجرت نمود و برهه‌اي را در كربلا 
گذراند و در آنجا بخشي از سطوح فقه و اصول را خواند 
و سپس به رشته حكمت و فلسفه و سپس تحصيل علوم 
جديد پرداخت و در همه اين رشته‌ها تحصيلات خود را 
به پايان رساند و سپس تصميم به سير و سفر گرفت و 
به افغانستان و هندوستان و باديه نجد و يمن و شام و 
عراق و ايران به گشت و گذار پرداخت و سپس به مصر 
رفت و در الجامع الازهر در علوم حكمت و فلسفه كرسي 
تدريس داشت و جمعي از مردم مصر و جاهاي ديگر، از 
جمله شيخ محمد عبده ـ مفتي كل ديار مصر ـ به پاي 

درسش حاضر مي‌شدند.
و  روزنامه‌ها  با  انديشه‌اش  و  قلم  كمك  به  آنگاه 
مطبوعات مصر در موضوعهاي تهذيب اخلاق‌، بهداشت 

سيدجمال‌، پيشگام وحدت و تقریب
تقریب

الحصون المنیعه، ج 8، ص 511
آغاز بحث مربوط به سید جمال اسدآبادی 
به قلم آیت‌الله شیخ علی آل کاشف الغطاء
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و بلاغت همكاري كرد و سپس به حكم اخراج قهري 
ـ بر اثر سعايت برخي مفسدان ـ از مصر بيرون شد و به 
اروپا تبعيد گرديد و در پاريس رحل اقامت افكند و در آنجا 
روزنامه‌اي به دبيري و قلم و گزارشهاي خود منتشر كرد 
ناميد كه شامل مطالب جهاني  و آن را »عروه‌الوثقي« 
سياسي و غيرسياسي بود و صفحه‌اي نيز به زبان فرانسه 
مي‌نوشت:  و  مي‌كرد  زبان صحبت  به شش  او  داشت. 

عربي، فارسي، تركي، فرانسه، هندي و افغاني ]پشتو[. 
قدرتمند،  كشورهاي  برخي  دستورات  طبق  سپس 
جلوي انتشار اين روزنامه گرفته شد.در پي جلوگيري از 
انتشار روزنامه، سيد رنجيده خاطر شد و تاب نياورد و از 
پاريس خارج و رهسپار تهران گرديد و در كمال عزّت و 
احترام از سوي شاه و اعيان، مورد استقبال قرار گرفت. در 
آنجا توقف كرد و سپس به پترزبورگ ـ پايتخت روسيه 
تزاري ـ رفت و در آنجا نيز با احترام و عزت ارباب دولت 
و تزار روبرو گشت و توليت برخي امور را به او پيشنهاد 
نمودند؛ ولي او نپذيرفت و از آنجا خارج شد و به گشت و 

گذار در كشورهاي اروپايي و آسيايي پرداخت.
در جريان سياحتي كه مي‌كرد، به اسلامبول رسيد و 
در آنجا مدتي رحل اقامت افكند و به تدريس حكمت و 
علوم  و طلاب  پرداخت  اياصوفيه«  در »مسجد  فلسفه 
از اين شهر و از شهرهاي ديگر به محضرش شتافتند؛ 
نزد  و  بردند  رشك  او  بر  اسلامبول  علماي  برخي  لذا 
به  بود ـ  افندي  شيخ‌الاسلام ـ كه در آن زمان حسن 
سعايت پرداختند و خاطرنشانش ساختند كه او قائل به 
آن است كه نبوّت و ولايت نيز صنعتي همچون ديگر 
صنايع است كه هر كس مي‌تواند آن را به دست آورد و 
پيامبر يا »وليّ« گردد! شيخ‌الاسلام اين ادعا و بهتان را 
پذيرفت و دستور اخراج او را صادر كرد. سيد جمال‌الدين 
اسدآبادي نيز ناگزير به خروج شد و مجدداً به اروپا رفت.

بازگشت به ايران
سفر  سومين  با  همزمان  اروپا  در  گذار  و  گشت 
ناصرالدين شاه قاجار به فرنگ شد و با او ديدار كرد و 
از او خواست به تهران برگردد. پس از بازگشت شاه به 
ايران، سيدجمال‌الدين نيز به تهران آمد و مورد احترام و 
عزت و ارجمندي فراواني از سوي شاه و وزرا قرار گرفت. 
او در منزل حاج محمدحسن تاجر اصفهاني )امين‌الضرب( 
اهالي  و  علما  و  اشراف  و  اعيان  تمامي  و  گزيد  اقامت 
از خرد و كلان ـ به ديدارش شتافتند. در اين ميان  ـ 
گروهي از اعيان و ديوانسالاران ناراضي از دولت قاجار و 
ستمكاريها و تعديهاي ايشان نيز با وي ديدار كردند و در 
گفتگوي با وي كوشيدند تا دولت ايران را نيز چون دولت 
فرانسه و آمريكا و گروهي از ديگر كشورها، جمهوري 

كنند و ناصرالدين شاه را از سلطنت عزل نمايند. 
سيد  دستگيري  فرمان  و  دريافت  را  نكته  اين  شاه 
به  برد.  پناه  شاه‌عبدالعظيم  به  نيز  او  كرد؛  صادر  را 
لطايف‌الحيل او را از آنجا بيرون كردند و عريان بر پشت 
اسبي بستند و تحويل بيست يا چهل تن از سواران قزّاق 
دادند تا به خانقين به خارج از مرز ايران برسانند و خود 
بازگردند. قزاقها او را در بدترين شرايط و يكسره در حال 
حركت و بدون هيچ استراحتي، سرانجام با حالي نزار و 
بيمار و خسته و فرسوده به كرمانشاه رساندند و چيزي 
اينكه حسام‌الملك  تا  شود،  تلف  راه  در  كه  بود  نمانده 
همداني ـ والي كرمانشاهان ـ او را از دست آنان نجات 
داد و در آن زمان نزد خودش نگاه داشت تا حالش بهبود 
يافت و سپس در كمال احترام و عزت راهي بغدادش 

ساخت.
وقت  والي  با  مسجدالوزير  در  رسيد،  بغداد  به  وقتي 
بغداد »سري پاشا« ديدار كرد و در آنجا مناظره‌هايي با 
هم داشتند كه والي را خوش نيامد و ماندنش در بغداد را 
به صلاح ندانست و دستور به اخراجش از بغداد داد و او 
را به زور روانه بصره كردند. در آن زمان چيزي از متاع 
دنيوي همراه نداشت؛ لذا نزد مفتي شهر بصره كه در آن 
هنگام عبدالوهاب افندي حجازي و والي آن هدايت‌پاشا 
)مشير سابق در بغداد( بود، به مدت هفت ماه اقامت گزيد 
و والي از مصاحبت وي خشنود شد و با كمك او و مفتي، 
براي سفر سيد مبلغ هفتاد ليره عثماني از اعيان بصره 
گردآوري كردند و بدين ترتيب او با سفر دريايي از راه 
خليج‌فارس راهي لندن شد و در آنجا رحل اقامت افكند.

افشاگري
همچنان در راهها و اماكن مختلف و محل اجتماعات 

به زبان فرانسه عليه دولت ايران سخن مي‌گفت و ستمها 
و تجاوزات آنها بر رعيت را برملا مي‌ساخت و نسبت به 
ظلم و ستمي كه روا مي‌داشتند به دادخواهي مي‌پرداخت؛ 
غالباً هم زبانش و سخنانش را مي‌فهميدند. سيد در لندن 
در بيان مفاسد و معايب دولت ايران، روزنامه‌اي منتشر 
در  و  شنيد  را  اين  عبدالحميدخان  سلطان  وقتي  كرد؛ 
را  روزنامه‌هايش  و  قرار گرفت  نوشته‌هاي سيد  جريان 
براي او خواندند، گويا رگ غيرت اسلامي‌اش به جوش 
ميان  در  اسلامي  از كشورهاي  و رسواسازي يكي  آمد 
كشورهاي نصراني را با وجود اتحاد دو دولت، تاب نياورد 
و دستور داد او را با تشريفات كامل و تشويق فراوان و 
وعده اقامت در مركز دربار شاهي، از لندن به اسلامبول 
اسلامبول  وارد  و  افتاد  راه  به  دريا  راه  از  او  لذا  آوردند؛ 

گرديد.
در آن زمان من در اين شهر بودم؛ او بر شيخ ابوالهدي 
الرفاعي وارد شد كه ميان آن دو، دوستي كامل برقرار 
بود. الرفاعي همان كسي است كه از سوي سلطان مأمور 
بازگرداندن سيد شده بود. سيد چند روزي نزد او ماند و 
سپس درخواست ملاقات كرد و به حضور سلطان رسيد. 
سلطان دستور داد او را به مهمانسرايي در محل »نشان 

تاش« انتقال دهند.
ديدار كاشف‌الغطا با سيد

در آن زمان من در اين شهر بودم؛ او بر شيخ ابوالهدي 
الرفاعي وارد شد كه ميان آن دو، دوستي كامل برقرار 
بود. الرفاعي همان كسي است كه از سوي سلطان مأمور 
بازگرداندن سيد شده بود. سيد چند روزي نزد او ماند و 
سپس درخواست ملاقات كرد و به حضور سلطان رسيد. 
سلطان دستور داد او را به مهمانسرايي در محل »نشان 
آنجا سپري كرد و  در  را  او مدتي  انتقال دهند.  تاش« 
برخي مفسده‌جويان مصري با او ديدار كردند و ميانه‌اش 
ابوالهدي رفاعي برهم زدند و چنان شد كه  با شيخ  را 
آن دو از همديگر بدگويي مي‌نمودند و تكفير مي‌كردند. 
خبر اين اختلافها به سلطان رسيد؛ سلطان خانه‌اي 
شايسته و نوساز در محله »نشان‌تاش« همراه با تمامي 
كالسكه‌اي  و  داد  قرار  اختيارش  در  زندگي  وسايل 
چنداسبه به او داد و از مطبخ سلطاني يك وعده ناهار 
و يك وعده شام برايش مي‌بردند و مبلغ هفتاد وپنج ليره 
آنجا در  او در  ماهيانه درنظر گرفتند.  برايش مستمري 
رفاه و نعمت بود و همچنان در چشم سلطان عزيز بود و 
مردم ـ از اعيان و وزرا و ديگران ـ گروه گروه به ديدارش 
ايشان  جمله‌  از  مي‌ورزيدند؛  ارادت  او  به  و  مي‌شتافتند 
مؤلف اين مختصر )شيخ علي( بود كه در هنگام ديدار 
با گشاده‌رويي تمام برخورد كرد و الفت و دوستي ميان 
ما برقرار شد و چنان گرديد كه اغلب روزها با او ديدار 
مي‌كردم و از هر در سخن مي‌گفتيم. او نهايت احترام را 
برايم قائل بود. در محضر او ايرانيها و عراقيها و مصريها 
و شاميها و تركها و فرانسوي‌ها حضور مي‌يافتند و او با 

همگان بسيار با احترام و حرمت كامل برخورد مي‌كرد.
شخصيت جمال‌الدين

اين‌جانب در پي آزمونهايي كه از وي به عمل آوردم، 
او را شخصيتي شجاع و بي‌باك و گشاده‌دست و داراي 
همت عالي يافتم كه با مسائل به طور منطقي برخورد 
مي‌كرد و سخنگوي ماهري بود كه وقتي به زباني سخن 
مي‌گفت، تو گويي از مردمان اصيل همان زبان است؛ 
به‌ويژه در مورد زبان عربي كه وقتي صحبت مي‌كرد، 
از  است.  نجد  بادية  يا  حجاز  مردم  از  مي‌كردي  گمان 

كساني كه او را در مصر و اسكندريه ديده بودند، شنيدم 
كه در محافل رسمي دو يا سه ساعت مدام به زباني رسا 
و  مي‌كرد  تپقي سخنراني  يا  تكرار  بي‌هيچ  و  فصيح  و 
در علوم عربي و تاريخي و حديث و تفسير تبحّر كامل 
داشت و در كلام و حكمت و فلسفه، استاد ماهري بود و 
از برخي علوم غربي از جمله شيمي و جبر و علوم مشابه 

نيز سررشته داشت.
براي پول هيچ ارزشي قائل نبود و هرچه به دستش 
مي‌رسيد، براي نيازمندان خرج مي‌كرد و حتي همه آن 
مستمري  عنوان  به  سلطان  كه  را  ليره‌اي  وپنج  هفتاد 
ماهيانه برايش درنظر گرفته بود، خرج مي‌كرد و چيزي 
از  و  بود  موحد  او صرفاً  نمي‌گذارد.  باقي  براي خودش 
اهل  رسمي  مذاهب  بر  كه  دانستم  سخنانش  فحواي 
سنت نيست و با اهل كتاب مراوده داشت و آنها را نجس 
نمي‌دانست و در مدت عمر خود ازدواج نكرد و هر بار كه 
سلطان زني نزدش مي‌فرستاد تا با او بماند، رد مي‌كرد و 
نمي‌پذيرفت و از نوشته‌ها و آثارش جز يك رساله فارسي 
در ردّ نيچري‌ها )طبيعيون( چيزي يافت نشده است. اين 
رساله را در هند نوشت و سپس شاگردش شيخ محمد 
عبده آن را به زبان عربي ترجمه كرد و در بيروت به چاپ 
رسيد و در آن شرح حالش را نيز نوشت كه ما نسخه‌اي از 
آن را داريم. سپس اين رساله به زبان تركي در اسلامبول 
ترجمه شد و آنگاه ميانه او و سلطان را برهم زدند و ديگر 
به حضور سلطان نرسيد و هرچه مي‌خواست از اسلامبول 

خارج شود، اجازه ندادند.
مريدان فدايي

فداييهاي زمان  او عده‌اي مريد داشت كه همچون 
حسن صبّاح )صاحب قلعة الموت( بودند كه يكي از آنها 
آقا رضاي كرماني بود كه در اسلامبول او را در خانه سيد 
ديده بودم و او همان قاتل ناصرالدين شاه است؛ زيرا از 
وي شنيدم كه مي‌گفت: »اگر يك روز هم از عمرم باقي 
مانده باشد، بايد از ناصرالدين شاه انتقام آنچه را بر سرم 
آورده، بگيرم.« بالاخره هم اين فدايي كه خود را وقف 
انتقام از شاه كرده بود، كار ش را كرد. بالجمله اينكه: سيد 
از نوادر زمانه بود و تنها در قرنهاي متمادي، مادر زمانه 
يكي چون او را مي‌زايد؛ نمي‌توان به شرح همه حالتهاي 
او پرداخت و به همين اندازه كه گفته‌ايم، بسنده مي‌كنيم.

او مقالات مفيدي نوشته كه در روزنامه حبل‌المتين و 
ديگر جرايد مرتبط با سياست و غيره چاپ شده است و 
جملگي گردآوري شده و همچون رساله به چاپ رسيده 
است و عكس وي را صاحب روزنامه الهلال در مصر و 
از  آنكه من  از  اندكي پس  رسانده‌اند.  به چاپ  ديگران 
اثر  بر  بازگشتم، خبر وفاتش  وي جدا شدم و به عراق 
بيماري سرطان ـ يا گفته شده به مرض ديگر ـ در سال 
1314ق رسيد. او شصت سال عمر كرد و جنازه‌اش با 

احترام تشييع شد و در اسلامبول به خاك سپرده شد.
در  مصري  زيدان  جرجي  معاصر  اديب  و  فاضل 
كتاب خود )مشاهير الشرق( سه قطعه عكس از وي به 
چاپ رسانده كه يكي در حالت ساده و ديگري در حال 
سخنراني و سومي نيز در حالت بيماري بود و آنها را در 
روزنامه الهلال نيز چاپ كرد و مفصلًا به شرح حالش 
در  را  آن  از  نيست خلاصه‌اي  بي‌مناسبت  كه  پرداخت 
اينجا بياوريم و سپس آنچه را از وي دانسته و در جريان 

قرار گرفته‌ايم، خاطرنشان سازيم.
سيد از زبان جرجي زيدان

سيد در سال 1254ق به دنيا آمد و در سال 1314ق 
كه  آن‌گونه  مقدمه‌اي  ذكر  از  پس  ]و  يافت.  وفات 
برجسته  خطيب  و  فيلسوف  و  شرق  فقيد  مورد  در  ما 
سيدجمال‌الدين حسيني گفته‌ايم، مي‌گويد:[ او به عنوان 
يكي از قطبهاي فلسفه پرورش يافت و به ‌سان ركني 
از اركان سياست، زيست؛ ولي هنگامي كه وفات يافت، 
هيچ كاري را به پايان نرساند و كتابي تأليف نكرد. گو 
اينكه اين وضعيت چيزي از مقام و جايگاهش نمي‌كاهد، 
وقتي  نيز  سقراط  يعني  يونان  فيلسوف  بزرگترين  زيرا 
اما  بود،  از سخنانش تدوين نشده  درگذشت، هيچ چيز 
شاگردانش فلسفه او را پاس داشتند و تدوين كردند و 
نسلهاي پياپي يكي پس از ديگري آن را به ارث بردند 
و ما نيز اميدواريم از اين امر محروم نشويم و يكي از 
مريدان استاد و شاگردان وي چنين كاري را انجام دهد.1

سيد جمال‌الدين فرزند سيد صفتر است. ]»صفدر« با 
دال است، به معناي صف‌شكن[ او در سال 1254ق برابر 

با 1839م در خانواده شرف و علم در روستاي اسعدآباد 
از بخش »كنر« در استان كابل در كشور افغانستان، به 

دنيا آمد.«2
ما  آنچه  گويد:  ]كاشف‌الغطا[  مختصر  اين  مؤلف 
گفته  برايمان  تواتر  به  و  رسيده‌ايم  آن  به  و  مي‌دانيم 
زاده  ايران  در  همدان  توابع  از  »اسدآباد«  در  او  شده، 
شده و ايراني عجمي و شيعة اثني‌عشري امامي مذهب 
طايفه  و  خاندان شريف  از  گفته،  كه  و همچنان  است 
جليل‌القدري در اين خطه است. از عموزادگان او نزد ما 
در  امروز  به  تا  ايشان  از  برخي  و  مي‌زيستند  نجف  در 
ابتداي كار به  نيز در  او  روستاي يادشده وجود دارند و 
دروس  در  و  گذراند  كربلا  در  را  برهه‌اي  و  آمد  عراق 
سطح فقه اماميه در محضر فضلاي اماميه در شهر مزبور 
حضور يافت و سپس آنجا را ترك گفت و تصميم گرفت 
حكمت و فلسفه بخواند و سياست شهرها و كشورها را 
بر اقامت در يك مكان ترجيح داد و هم به دليل فراواني 
سياحت در سرزمينهاي اهل سنت و جماعت و تقيه ـ 
كه از مهمترين اصل در مذهب شيعه به شمار مي‌رودـ 
انتساب به افغان و پيوند با مذهب تسنن را برگزيد تا اگر 
در سياحتهاي خود گذارش به افغانستان و بلوچستان و 
يمن و نجد و حجاز و هندوستان و مصر و تركمنستان 
افتاد، با اين انتساب بر جان خود امان داشته باشد و به 
اهداف خود نايل آيد. ما براي اين ادّعا، دلايل و برهانهاي 
فراواني داريم كه شرح چگونگي آنها سخن را به درازا 
مي‌كشاند. تمام هدف و تلاش سيد دستيابي به آزادي 
براي مردم ايران و ايجاد جمهوري در آن بود؛ زيرا ايران 
وطن اصلي‌اش به شمار مي‌رفت و شاه ايران اين نكته 
را دريافت و پس از دعوتش به ايران و تمجيد و احترام 
به او، آنچه را اين نگارنده گفته، بر سرش آورد و اين 
خود دليل كافي و بهترين شاهد بر آن چيزي است كه 
ما ذكر كرديم. علاوه بر اين، آنچه اين حقير در خصوص 
كردارها و گفتارهاي او در قسطنطنيه جستجو كردم، دال 
بر همان مطالب پيش گفته است و از نظر قاطبه‌ مردم 
ايران ترديدي در آن وجود ندارد و به اصطلاح: صاحبان 

خانه، بهتر از هر كس به احوال خانه آگاهند.
پي‌نوشتها:

سيد  الكامله‌(  )الاعمال  آثار«  كامل  »مجموعه  1ـ 
و  جلد  در 9  اين‌جانب  به كوشش  جمال‌الدين حسيني 
3500 صفحه از قطع بزرگ، در قم و قاهره منتشر شده 

است. )هادي خسروشاهي(
2ـ اين روايتي است كه برادران افغان نقل كرده‌اند، 
ولي ما در اينكه سيد جمال‌الدين حسيني متولد »اسدآباد« 
همدان است، ترديدي نداريم و اسناد زيادي در اين زمينه 

موجود است. )خسروشاهي(
در  آنچه  درباره  زيدان«  »جرجي  گفته  منكر  من 
افغانستان بر سر سيد آمده، نيستم. چه بسا اين پيشامدها 
در مدت سياحت و اقامت وي در آنجا بوده، همچنان كه 
آنجا  با سياستمداران  در ساير جاهايي كه گذر كرده و 
ارتباط داشته نيز اتفاق افتاده است. »جرجي زيدان« در 
ادامه، نسَب او را به سيدعلي ترمذي ـ محدّث مشهورـ 
متصل مي‌كند كه شجره‌نامه‌اش به امام حسين‌بن علي 

]عليهماالسلام[ مي‌رسد: 
خاندان اين طايفه قبيله بزرگي هستند كه در خطه 
»كنر« اقامت دارند و در دل مردم افغان به دليل حرمتي 
والايي  ارج  و  منزلت  دارد،  ]اهل‌بيت)ع([  نسبشان  كه 
در  را  افغانستان  سرزمين  از  بخشي  خاندان  اين  دارند؛ 
مالكيت خود داشتند تا اينكه دوست‌محمدخان ـ جدّ امير 
عبدالرحمن ـ آنجا را از ايشان پس گرفت و دستور داد 
به شهر  از عموهايش  تن  و چند  پدر سيد جمال‌الدين 

كابل منتقل شوند. 
اين زمان هشت سال بيش نداشت.  جمال‌الدين در 
به  او  و  گماشت  همت  او  تربيت  و  پرورش  به  پدرش 
تدريج و در بلاد مختلف اصول علوم اسلامي و تاريخي 
و علوم شرعي اعم از تفسير و حديث و فقه و اصول فقه 
ادامه در صفحه 8 
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ادامه از صفحه 7
و كلام و تصوف و علوم عقلي از جمله منطق و حكمت 
عملي و سياست و اخلاق و حكمت نظري طبيعي و الهي 
و علوم رياضي )يعني حساب و هندسه و جبر و هيئت و 
نجوم( و نظريات طب و تشريح را فرا گرفت. از همان 
اوان كودكي آثار هوش و ذكاوت در وي آشكار بود و در 

هجده سالگي به كمال رسيد. 
پس از آن سفري به هند برايش پيش آمد؛ در اين 
انجاميد، موفق  به طول  سفر كه يك سال و چند ماه 
شد نگاهي به برخي علوم رياضي به شيوه فرنگي جديد 
سرزمين  راهي  حج،  فريضه  اداي  براي  سپس  بيندازد. 
حجاز شد و يك سال را در آنجا سپري كرد و از شهري 
مكه  وارد  1273ق  سال  در  و  مي‌رفت  ديگر  شهر  به 
مكرمه گرديد. در اين سير و سفرها بر بسياري از عادات 

و سنن مردماني كه بر آنها گذر كرده بود، واقف شد.
مردان  سلك  در  و  بازگشت  خود  كشور  به  سپس 
حكومتي دورة‌ اميردوست محمدخان، درآمد و هنگامي 
درآوردن  مالكيت  به  و  هرات  فتح  براي  امير  اين  كه 
احمدشاه  سلطان  ـ  پسرعمويش  و  داماد  دست  از  آن 
مدت  در  و  بود  آنان  با  سيدجمال  كرد،  لشكركشي  ـ 
محاصره، همراهي‌اش كرد تا اينكه امير وفات يافت و 
شهر پس از تحمل مدت دراز محاصره، فتح شد و امارت 
آن را وليعهد آنجا شيرعلي خان در سال 1280ق برعهده 
گرفت و وزيرش محمد رفيق‌خان به او اشاره كرد كه 
برادران خود را دستگير و زنداني كند كه اگر چنين نكند، 
در ميان مردم به فتنه‌انگيزي مي‌پردازند و مفسده‌جويي 

مي‌كنند و در صدد استبداد در امارت برمي‌آيند. 
در ميان لشكريان هرات، سه تن از برادران امير )يعني: 
محمداعظم و محمداسلم و محمدامين( حضور داشتند. 
سيد جمال‌الدين طرف محمداعظم را گرفت و وقتي آنها 
از تدبير امير و رايزني وزير باخبر شدند، برادران پا به فرار 
گذاشتند و هر كدام به ولايت خويش ـ كه از سوي پدر 
بر آنجا گمارده شده بود ـ رفتند و فتنه‌ها درگرفت و آتش 
جنگهاي داخلي شعله‌ور شد و پس از كوششهاي سخت، 
به  عبدالرحمن  محمد  برادرزاده‌اش  و  محمداعظم  كار 
و  چيره شدند  مملكت  پايتخت  بر  آنها  و  رسيد  سامان 
نجات  زندان غزنه  از  را  عبدالرحمن(  )پدر  محمدافضل 

دادند و حكمروايي افغانستان را به وي سپردند. 
يك سال بعد او وفات يافت و برادرش محمداعظم 
سيد  ترتيب  بدين  و  رسيد  امارت  به  او  جاي  به  خان 
جمال‌الدين جايگاه و مقام ويژه‌اي نزد وي يافت و وزير 
مسائل  در  و  شد  بيشتر  جمال  سيد  به  اعتمادش  اول 
كوچك و بزرگ از نظر وي سود مي‌جست و نزديك بود 
كه با تدبير و كارداني سيد جمال‌الدين، حكومت افغانها 
تماماً در اختيار محمداعظم قرار بگيرد كه بدگماني امير 
ـ كه به احتمال قوي به سعايت خويشانش پيش آمده 
بود ـ مانع از اين امر شد و او را بر آن داشت تا كارها 
و  تجربه  كه  كوچكش  فرزندان  به  را  عمده  مقامات  و 

كمترين خردورزي نداشتند، واگذار كند. 
بود، به  آنان را كه حاكم قندهار  از  بي‌خردي، يكي 
درگير شدن با عمويش شيرعلي خان در هرات كشاند. 
شيرعلي خان تنها بر هرات حكم مي‌راند و مرد جوان 
گمان مي‌كرد كه در اين درگيري پيروز مي‌شود و نزد پدر 
مقام و موقعيت برتري نسبت به ديگر برادران پيدا خواهد 
كرد. هنگامي كه با لشكر عمويش برخورد كرد، شهامت 
و شجاعتش او را بر آن داشت تا همراه با دويست سرباز 
بر  لرزه  و  برده  يورش  خود  عموي  لشكريان  قلب  به 
اندامشان افكند و چيزي نمانده بود كه اين لشكر شكست 
بخورد كه يعقوب خان ـ فرمانده شيرعلي خان ـ متوجه 
شد كه جوان از همراهان خود جدا مانده، لذا دوري زد 
و او را به اسارت گرفت و با اسارت او، لشكر قندهار فرو 
پاشيد و اميد در جبهه شيرعلي قوت گرفت و بر قندهار 
حمله برد و بر آن چيره شد و جنگ مجدداً شدت يافت 
و انگليسي‌ها از شيرعلي حمايت كردند و قنطارها طلا 
آنها را ميان رؤسا و كارگزاران  نيز  او  به وي دادند كه 

پيمانها  و  شد  نقض  امانتها  و  كرد  پخش  محمداعظم 
گسست و خيانتها شكل گرفت و پس از جنگهاي سخت 
و شديد، شيرعلي پيروز شد و محمداعظم و برادرزاده‌اش 
عبدالرحمن شكست خوردند و عبدالرحمن به بخارا رفت 
و محمداعظم رهسپار ايران شد و چند ماه بعد در شهر 

نيشابور وفات يافت.
احترام  به  امير  و  ماند  كابل  در  جمال‌الدين  سيد 
پشتيباني  در  عمومي  قيام  از  ترس  اثر  بر  و  طايفه‌اش 
از خاندان پيامبر]ص[، كاري به او نداشت؛ ولي هرگز از 
نيرنگبازي و انتقام‌‌كشي از او دست برنداشت، به گونه‌اي 
لذا سيد جمال‌الدين  كه مردم حق و باطل درآميختند؛ 
بهتر آن ديد كه افغانستان را ترك گويد و به همين دليل 
به شرط  داد  اجازه  امير  اجازه خواست!  اداي حج  براي 
اينكه از ايران عبور نكند و با محمداعظم كه هنوز نمرده 

بود، ملاقات نكند. 
هند و مصر

سيد جمال‌الدين نيز در سال 1285ق )سه ماه پس از 
شكست محمداعظم( از طريق هند، افغانستان را ترك 
گفت و هنگامي كه به مرزهاي هند رسيد، حكومت هند 
به گرمي از وي استقبال كرد، ولي در عين حال اجازه نداد 
تا مدت درازي را در آن سرزمين اقامت كند. به علما نيز 
اجازه ملاقات با او را ندادند، مگر آنكه تحت نظر مأموران 
اين دليل سيد جمال‌الدين تنها يك ماه  خود باشد. به 
در هند ماند و سپس از سواحل هند او را سوار يكي از 
كشتي‌هاي خود، راهي سوئز كردند. او به مصر رفت و 
حدود چهل روز در آنجا اقامت گزيد و طي اين مدت به 
»جامع‌الازهر« آمد و شد مي‌كرد و بسياري از طلبه‌هاي 
اهل سوريه با وي معاشرت نمودند و گرايش زيادي به او 
پيدا كردند و از وي خواستند »شرح الاظهار« را برايشان 
تدريس كند و او نيز بخشي از آن را در خانه‌اش براي 

آنها مي‌خواند.
سپس از رفتن به حجاز منصرف شد و با شتاب به 
پايتخت عثماني سفر كرد و چند روز پس از رسيدن به 
آستانه، با صدراعظم عالي‌ پاشا ديدار كرد و او آن چنان 
ارج و احترامي برايش قائل شد و استقبالي از وي كرد 
كه تا پيش از آن از كسي به عمل نياورده بود؛ او در اين 
زمان هنوز با لباس رسمي خود يعني قبا و عبا و عمامة 
كنگره‌دار بود. بنا به فضل و بزرگي كه داشت، دل‌ امرا 
و وزرا به سويش جلب شد و به او احترام گذاشتند و به 
دليل دانش و ادب و به دليل غربتي كه به لحاظ لباس 

و زبان و عادات خود داشت، مورد ستايشش قرار دادند.
شوراي معارف

هنوز شش ماه از آمدنش نگذشته بود كه به عنوان 
مقام  اين  در  و  شد  تعيين  معارف«  »شوراي  عضو 
ديدگاههاي خود را مطرح مي‌ساخت و به راههايي براي 
تعميم معارف اشاره مي‌كرد، ولي رفقا و همكارانش با او 
موافق نبودند و شيخ‌الاسلام وقت نيز اين انديشه‌ها را 
نمي‌پسنديد؛ زيرا قسمتي از حقوق و مزاياي او را نشانه 
تا سرانجام  فشار ‌گذاشت  زير  را  او  بنابراين  مي‌گرفت، 
وي  از  دارالفنون  مدير  1287ق  سال  رمضان  ماه  در 
درخواست يك سخنراني كرد تا در آن صنايع را مورد 
تشويق قرار دهد؛ سيد جمال‌الدين عدم تسلط كامل بر 
آورد؛ ولي مدير اصرار  بهانه كرد و عذر  را  زبان تركي 
كرد و او نيز متن سخنراني بلندي را تهيه كرد و پيش از 
ايراد متن آن را بر نخبه‌اي از صاحب‌منصبان عالي‌مقام 
عرضه كرد و آنان نيز آن را تحسين كردند. در روز ايراد 
سخنراني، مردم به سوي دارالفنون هجوم آوردند و گروه 
كثيري از بزرگان و اعيان و علما و ارباب جرايد در اين 
مراسم شركت كردند و در اين جمع بخش اعظم وزرا نيز 
حضور به هم رساندند. سيد جمال‌الدين بر فراز منبر خطابه 
رفت و متني را كه تهيه كرده بود، در نهايت بلاغت و 
شيوايي قرائت كرد؛ چنان كه شنوندگان را به وجد آورد. 
بزرگان و اساتيد علم بخشي از ديدگاههاي مطرح شده 
او را نپسنديدند. موضوع به سمع شيخ‌الاسلام رسيد و 
از دولت  و  آمد  به خشم  او  آن چنان كه مطلع شديم، 
خواست تا سيد را از »آستانه« دور سازد، لذا فرمان ترك 
آنجا براي چند ماهي، تا افتادن آبها از آسياب و برقراري 
آرامش و برطرف شدن نگرانيها، صادر شد و با اين وعده 
كه اگر خودش خواست، بعد از آن بازگردد. سيد آنجا را 
ترك گفت و برخي از كساني كه همراهش بودند، او را 
تشويق به رفتن به مصر كردند و او نيز در اول محرم 

سال 1288ق وارد مصر گرديد.
مصر، محرم سال 1288ق

سيد جمال‌الدين گويا به قصد تفرّج و گردش و ديدار 
از مناظر و اماكن مصر وارد اين ديار شد و هرگز قصد 
اقامت در آنجا را نداشت تا اينكه با رياض پاشا ـ مسئول 
پذيرش  به  را  سيد  او  و  كرد  ملاقات  را  ـ  مصر  دولت 
يك مقام دولتي تشويق نمود و حكومت براي او حقوقي 
معادل ماهيانه هزار قروش مصري در نظر گرفت كه اين 
مبلغ تنها براي گراميداشت ـ و نه در برابر انجام كار ـ به 

وي پرداخت مي‌شد. 
پس از اقامت، شمار زيادي از طلاب علوم به سوي 
او شتافتند و از محضرش بهره گرفتند و او به آنها بهره 
علمي رساند. آنها او را تشويق به تدريس كردند. سيد 
كلام،  فنون  در  گرانسنگي  كتابهاي  نيز  جمال‌الدين 
حكمت نظري و طبيعي و در علم هيئت و علوم تصوف 
و علم اصول فقه اسلامي را تدريس كرد. محل درسش 
طلاب  و  گرفت  بالا  كارش  تدريج  به  و  بود  خانه‌اش 
از علم و ادب  بردند و  به دانش فراوان وي  علوم، پي 
وي شگفت‌زده شدند و زبانها به ستايشش گشوده شد 
فراگير گرديد و سپس در پي دور  آوازه‌اش در مصر  و 
كردن حجاب اوهام و خرافات از برابر انوار خرد، برآمد و 
در اين زمينه به فعاليت پرداخت و شاگردانش را بر آن 
داشت تا در نوشتن و انشاي بخشهاي ادبي و حكمي و 
ديني بكوشند و آنها نيز چنين كردند و در اين فعاليتها 
كار كشته شدند و به سعي و كوشش او فن نويسندگي در 
مصر، پيشرفت شاياني كرد و كساني كه در موضوعهاي 

مختلف توانايي پيدا كردند، بسيار اندك شمار بودند. 
شاگردان سيد و مخالفان

از ميان شاگردان سيد در كشور مصر، نويسندگاني به 
نبوغ رسيدند كه غالباً سن كمي داشتند و هنوز آنچنان 
سرد و گرم روزگار نچشيده بودند و در عين حال در اين 
زمينه يد طولايي پيدا كردند. آنها يا به طور مستقيم از 
او آموخته بودند، يا از يكي شاگردانش بهره گرفته بودند 
و همين وضع رشك بسياري را برانگيخت و با نگاهي 
او را  از برخي كتابهاي فلسفي داشت،  به برداشتي كه 
متأخر  فقهاي  از  گروهي  نظر  و  دادند  قرار  مورد حمله 
مبني بر حرمت پژوهش در فلسفه را ملاك قرار دادند و 
بر او تاختند و سرانجام توانستند برخي نظريات فلسفي 
اين كتابها را به اين مرد نسبت دهند و آن را در ميان 
القاب و عناوينش گنجاندند و در اين ميان مردم عوام از 
مذاهب گوناگون نيز همراهي كردند؛ ولي اينها هيچ كدام 
در جايگاه و موقعيت وي در دل آگاهان موثر واقع نشد.

فعاليت سياسي
سيد به رغم دانش و فضل فراواني كه از آن برخوردار 
بود، به سياست گرايش داشت و به همين دليل به حال 
و احوال مصر و عواقب دخالتهاي بيگانگان در اين كشور 
نظر افكند و به اين نتيجه رسيد كه حتماً بايد اوضاع آن 
تغيير داد. و به همين دليل به جمعيت‌هاي سياسي  را 
پيوست و در آن پيشرفت نمود و در شمار رؤساي آنها 
درآمد و سپس خود »حزب ملي« تأسيس كرد و مريدان 
خود از علما و بزرگان را به پيوستن به آن فراخواند و 

بدين ترتيب اعضاي آن به حدود سيصدنفر رسيدند.
او ـ همچنان كه درباره هند و در مورد تجاوزات آنان 
گفتيم ـ شديداً از دولت انگليس نفرت داشت و در اين 
مورد بارها و بارها مطالبي را به چاپ رساند كه ترجمه 
همگي آنها در جرايد انگليس انعكاس مي‌يافت و به آنها 
توجه مي‌كرد تا اينكه گلادستون خود عهده‌دار جدال در 

اين موضوع شد.
وقتي كار انجمن يا »حزب‌الوطني« بالا گرفت، ترس 
بدگويي  به  و  فرا گرفت  را  انگليس  و وحشت كنسول 
در محفل  او  رقباي  و  پرداخت  نزد حكومت مصر  وي 
را تحريك و تشويق كرد تا نسبت به وي مفسده‌جويي 
شد  آشفته  كاملًا  مصر  اوضاع  ميان  اين  در  و  كنند 
ادعاي  كه  آورد  زبان  بر  را  مسائلي  سيد جمال‌الدين  و 

سعايت‌كنندگان را تقويت مي‌كرد. 
در هند

به كارگزاري  پاشا ـ  توفيق  آن زمان خديو سابق ـ 
مصر رسيده بود. او دستور اخراج سيد جمال از مصر را 
صادر كرد و ابوتراب نيز همراه او مصر را در سال 1296ق 
ترك گفت و راهي هند شد و در حيدرآباد دكن اقامت 
گزيد و در آنجا رساله خود در رد آيين دهري‌ها را نگاشت 

و هنگامي كه حوادث عرابي پاشا در مصر پيش آمد، از 
را  او  فراخوانده شد و حكومت هند  به كلكته  حيدرآباد 
ناگزير به اقامت در كلكته نمود تا سرانجام اوضاع مصر 
آرام شد و جنگ انگليسي خاموشي گرفت. آنگاه به او 
اجازه دادند به هركجا كه مي‌خواهد، برود. او نيز رفتن 
اروپا را اختيار كرد و نخستين شهري كه در آن اقامت 
كرد، لندن بود كه چند روزي را در آن گذراند و سپس 
به پاريس رفت و در آنجا دوستش شيخ محمد عبده به 

وي پيوست.
عروه‌‌الوثقي 

نامش  كه  داشت  وجود  ميهني  انجمني  مصر  در 
زياد  فاصله  رغم  به  انجمن  اين  بود.  »عروه‌‌الوثقي« 
تأسيس  روزنامه‌اي  كه  خواست  او  از  مصر،  و  پاريس 
كند و در آن مسلمانان را به وحدت اسلامي فراخواند. 
او نيز روزنامه »العروه‌ الوثقي« را تأسيس كرد و دوست 
مزبورش را به دبيري آن مكلف ساخت. اين روزنامه تأثير 
بسيار خوبي در جهان اسلام داشت و 18 شماره از آن 
منتشر شد و سپس موانعي به قطع انتشار آن انجاميد: 
نخست دروازه‌هاي هند به روي آن بسته شد و حكومت 
انگليس نيز نسبت به خوانندگان اين روزنامه بدرفتاري 

بيشتري به خرج داد. 
سيدجمال‌الدين سه سال در پاريس گذراند و طي اين 
كه  كرد  منتشر  پاريس  روزنامه‌هاي  در  مقالاتي  مدت 
بيشتر به سياست اروپا و انگليس و دولت روسيه و مصر 
انگليس  روزنامه‌هاي  در  آنها  از  بسياري  و  مي‌پرداخت 
ترجمه و منتشر مي‌شدند. به علاوه با فيلسوف فرانسوي 
مباحثاتي  اسلام«  و  »علم  موضوع  در  رنان  ]ارنست[ 
او به فراواني دانش و قدرت استدلال  به عمل آورد و 
سيد اذعان كرد و سپس به درخواست لرد چرچيل و لرد 
سالسري، به لندن رفت تا از وي در مورد مسأله مهدي 
فرانسه  به  سپس  شوند.  جويا  سودان  در  وي  ظهور  و 
بازگشت و با شمار زيادي از علما و فلاسفه‌ آنجا آشنا 
شد و آنها جايگاه شايسته‌اي براي وي در نظر گرفتند. 

سپس عازم نجد شد.
در ايران 

پادشاه ايران كه در آن زمان ناصرالدين شاه بود، طي 
تلگرافي او را به سوي خود فراخواند و او نيز به تهران 
السلطان ديدار كرد كه  سفر كرد و در اصفهان با ظل 
احترام و ارج بسياري به سيد گذاشت و وقتي به تهران 
و  آورد  به عمل  از وي  استقبال شايسته‌اي  رسيد، شاه 
بسيار از او ستايش كرد و حتي در دربار خود و در ميان 
فرزندان و خانواده‌اش او را مورد احترام قرار داد و به مقام 
»مشاور«ي منصوبش كرد، به اين قصد كه در آينده‌اي 

نزديك منصب صدارت را به وي محوّل كند! 
تاريخ  با  و  كرده  مطالعه  را  ملل  اخلاق  جمال‌الدين 
زمانهاي  و  مكانها  در  را  سياست  و  بود  آشنا  كشورها 
گوناگون فراگرفته و از آنجا كه از قدرت بيان و برهان و 
بلاغت بسيار خوبي برخوردار بود، امراي ايراني و علماي 
آن ديار جايگاه برجسته‌اي برايش قائل بودند كه كمتر 
قبله‌گاه  او  ترتيب  بدين  مي‌شد.  برخوردار  آن  از  كسي 
از  سخنانش  شنيدن  براي  همگان  و  شد  قوم  بزرگان 
يكديگر پيشي مي‌گرفتند. در چنين وضعي شاه نگران 
شد و نسبت به سلطنت خود از وي هراس به دل گرفت؛ 
لذا نظرش نسبت به وي تغيير پيدا كرد. سيدجمال‌الدين 
آنچه را در دل شاه مي‌گذشت، درك كرد و به همين 
دليل به بهانه تغيير آب و هوا، اجازه سفر خواست. شاه نيز 

اجازه داد و او رهسپار مسكو گرديد.
در روسيه

در آنجا با مردم و بزرگاني كه آوازه‌اش را شنيده بودند، 
ديدار كرد و سپس راهي پترزبورگ شد و با بزرگان و 
علما و سياستمداران آشنا گرديد و در روزنامه‌هاي آنجا 
مقالاتي پربار در مورد سياست افغانها، ايرانيها و دولت 
در  مهمي  نقش  كه  ساخت  منتشر  انگليس  و  روس 
فضاي سياسي آن روز ايفا كرد. در اين هنگام گشايش 
صورت  قديمي  سنت  يك  عنوان  به  نمايشگاهي، 
مي‌گرفت كه سيدجمال‌الدين نيز براي ديدنش رفت و در 
آنجا در بازگشت از پاريس، در مونيخ ـ مركز ايالت باواريا 

ـ با شاه ايران ديدار كرد.
دوباره ايران

شاه نيز او را به همراهي با خود دعوت كرد و او اين 
دعوت را پذيرفت و به ايران آمد. هنوز به تهران نرسيده، 

تقریب
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مردم به استقبالش شتافتند و خواهان بهره‌گيري از دانش 
وي شدند، اين بار شاه سراسيمه نشد؛ زيرا سياحت در 
اروپا بسياري از شك و بدبيني‌هاي او را از بين برده بود، 
لذا او را به خود نزديك ساخت و در حل و فصل بعضي از 
امور حكومتي از وي كمك گرفت و در تدوين قوانين و از 
اين قبيل كارها به رايزني با وي پرداخت. اين برخوردها 
بر ذي‌نفوذان و به ويژه صدر اعظم گران آمد، لذا مخفيانه 
به اطلاع شاه رساندند كه اين قوانين هرچند ممكن است 
سودي براي مملكت داشته باشد، ولي سرانجام به آنجا 

از نفوذ و قدرت شاه به سود ديگران كاسته خواهد شد.
مخفيانه به اطلاع شاه رساندند كه اين قوانين هرچند 
ولي  باشد،  داشته  مملكت  براي  سودي  است  ممكن 
سرانجام به آنجا از نفوذ و قدرت شاه به سود ديگران كاسته 
خواهد شد. اين سخنان بر شاه مؤثر افتاد و ناخشنودي در 
چهره‌اش نمايان شد. سيد جمال‌الدين موضوع را دريافت 
و به »شاه عبدالعظيم« ـ در 20 كيلومتري تهران ـ رفت. 
جمع بزرگي از علما و بزرگان همراهي‌اش كردند و او در 
حكومت  اصلاح  به  و  پرداخت  سخنراني  به  آنان  ميان 
فراخواند. هنوز هشت ماهي نگذشته بود كه شهرتش در 
همه شهرها و ولايات پيچيد و همگان نسبت به عزمش 
براي اصلاح ايران آگاهي يافتند. ناصرالدين شاه از عاقبت 
كار بيمناك شد و پانصد سوار به آنجا اعزام كرد تا سيد را 
دستگير كنند. او را كه بيمار بود، از بستر برداشتند و همراه 
با پنجاه سوار راهي مرزهاي حكومت عثماني ساختند. اين 
كار بر مريدانش گران آمد و شاه نسبت به سقوط خود 

هراسناك شد. 
سيد ‌ مدتي استراحت كرد تا بهبود يافت. انگليسي‌ها 
او را شناختند و به نشست‌ها و مجامع علمي فراخواندند 
تا سخنانش را گوش دهند. بيشتر صحبت‌هاي آنان با 
اين  احوال  و  اوضاع  و  ايران  و  شاه  حال  بيان  در  وي 
شاه  تا  كوشيدند  آنها هم  بود.  شاه  اين  عهد  در  كشور 
ايران را خلع كنند. در اين ميان به واسطه رستم پاشا ـ 
سفير دولت عثماني ـ نامه‌اي از دربار ]عثماني[ رسيد و 
از سيد دعوت شد كه به آستانه برود. او به دليل كارهايي 
كه داشت، عذر آورد و سپس نامه ديگري آمد و در آن 
ضمن ستايش و تجليل از وي، درخواست مزبور تكرار 
شد. او به صورت تلگرافي پذيرفت بدين نحو كه »به 
حضور اعليحضرت سلطان نايل آيد و سپس بازگردد«؛ 
دليل  به  و  گرديد  آستانه  وارد   1892 سال  در  بنابراين 
حسن استقبال سلطان و تجليل علما و رجال سياسي از 
وي، مدتي در آنجا ماند و همچنان مورد احترام و تكريم 
بود تا اينكه در اواخر سال 1896 به سرطان فك مبتلا 
شد و سرانجام در نهم مارس سال 1897 وفات يافت و 
تشييع جنازه باشكوهي از وي به عمل آمد و در قبرستان 
»شيخ لر« ـ آرامگاهي در نزديكي نشان‌تاش ـ به خاك 

سپرده شد.
صفات شخصي سيدجمال

»جرجي زيدان« پس از اين شرح حال، صفات خاص 

سيد را نقل مي‌كند: سبزه بود و شباهت مردم حجاز مي‌برد، 
چارشانه و بابنيه بود و چشماني سايه داشت و در موقع 
خواندن كتاب، آن را به چشم خود نزديك مي‌كرد، ولي 
از عينك استفاده نمي‌كرد، گونه‌هاي تكيده و موي لختي 
داشت و جبّه و شلوار سياه مي‌پوشيد كه تا قوزك پايش 
مي‌رسيد و عمامه سفيد كوچكي به سبك علماي آستانه 
بر سر مي‌گذاشت. خوراكش اندك بود و تنها يك وعده 
روزانه غذا مي‌خورد و در وعده‌هاي ديگر بارها و بارها چاي 
براي كساني  امساك در غذا  اندك خوري و  مي‌نوشيد؛ 
كه كارهاي فكري مي‌كنند، لازم است؛ شكم برآمده‌اي 
نداشت كه هوشش را بكاهد و نوعي سيگار دود مي‌كرد 
و به دليل علاقه‌اي كه به دخانيات داشت و دقتي كه در 
انتخاب سيگارت مي‌كرد، براي تهيه‌اش به هيچ كدام از 

خادمان دستور نمي‌داد و شخصاً خريداري مي‌كرد.
در اواخر عمر در كاخي در »نشان‌تاش« آستانه اقامت 
داشت كه سلطان عثماني در اختيارش قرار داده بود و اثاثيه 
و اسباب لازم در آن وجود داشت و از اسطبل سلطنتي 
كالسكه‌اي دو اسبه داشت و مستمريي به ميزان هفتاد و 
پنج ليره عثماني در ماه به وي پرداخت مي‌شد. او پيش از 
آخرين بيماري، بخش اعظم روز را در خانه سپري مي‌كرد 
و عصرها براي هواخوري و گردش سوار كالسكه مي‌شد 
و در منطقه خوش آب و هواي »كاغذخانه« در اطراف 
آستانه گشتي مي‌زد و بيشتر روز و شب را بيدار بود و جز 

سپيده‌دمان تا پيش از ظهر نمي‌خوابيد.
مجلس و سخنانش

اديبي بود خوش مشرب كه بازديدكنندگانش را كه از 
طبقات مختلف مردم بودند، ارج مي‌نهاد و به استقبالشان 
برمي‌خاست و براي وداع آنها تا بيرون همراهي‌‌شان مي‌كرد 
و از بازديد كوچكترين آنها ابايي نداشت و اگر گمان مي‌برد 
كه بازديد بزرگي، ممكن است رياكاري و تملق به شمار 
آيد، از اين‌كار امتناع مي‌ورزيد. از شيوايي سخن برخوردار 
بود و جز به زبان فصيح و با عباراتي روشن و واضح سخن 
نمي‌گفت و اگر احساس مي‌كرد كه شنونده هنوز ابهامي 
دارد، اقدام به توضيح بيشتر مي‌كرد و ساده‌تر مراد خويش 
را بازگو مي‌نمود و چنانچه شنونده در شمار عوام‌الناس بود، 
براي سخن گفتن با او به زبان عاميانه متوسل مي‌گرديد. 
خطيبي چيره‌دست و توانا بود كه در شرق، سخندان‌تر از 
او وجود داشت. بسيار كم شوخي مي‌كرد و همواره وزين و 
در عين حال رازدار مردم بود. ممكن بود در روز با دهها نفر 
سخن گويد و با هر كدام در موضوع مهمي هم صحبت 
شود؛ ولي وقتي مخاطبش بيرون مي‌رفت، همراه با آن، 
موضوع مورد بحث را نيز سربسته نگاه مي‌داشت تا او خود 

بدان بازگردد.
اخلاق سيد 

او وجداني آزاده داشت و راست گفتار بود؛ عزّت نفس 
داشت و بسيار نرمخو بود و به رغم عظمت و جايگاه 
والايش، با همگان مهربان بود. بسيار خوشرو بود. اگر 
در معرض توطئه قتلي قرار مي‌گرفت، چون شجاعان به 

دنبال پيروزي بر آن بود و از متاع دنيا چشم برمي‌گرفت 
و هيچ مال و ثروتي نمي‌اندوخت و بيمي از نيازمندي 
نداشت. اديب اسحاق نقل كرده وقتي سيدجمال‌الدين از 
مصر اخراج شد، هيچ پولي نداشت و چون وارد سوئز شد، 
نقادي )كنسول ايران( به همراه شماري از تجار عجم 
به حضورش رسيدند و به عنوان هديه يا قرض‌الحسنه، 
مقداري پول در اختيارش گذاردند؛ ولي او نپذيرفت و به 
آنها گفت: »آن را براي خود نگاه داريد كه خودتان به 
آن بيشتر نياز خواهيد داشت و بدانيد كه شير وقتي جايي 
را ترك مي‌گويد، شكارش را نابود نمي‌كند.« )چيزي به 

عنوان ذخيره روز مبادا نگاه نمي‌دارد.(
زياد پياده‌روي مي‌كرد و هرگز همنشين خود را بيرون 
نمي‌كرد، مگر آنكه همراه او خود بيرون مي‌‌شد. ديگران 
را تشويق به پيشرفت مي‌كرد و همگان را به سعي و 
تلاش در راه رسيدن به اين ترقي برمي‌انگيخت و به 
رغم فضل و بزرگواري، از تندمزاجي دور نبود و چه بسا 
همين صفت خود از بزرگترين دلايل سعايت ديگران بود 

كه بر وي وارد گرديد. 
خرد جمال

او بسيار باهوش و با استعداد بود و ذهن تيز و خلاقي 
اسرار  به  را دريابد و  آدميان  نهان  داشت و مي‌توانست 
مردمان وقوف يابد. در مسائل عقلي، بسيار تيزبين بود 
و حجّتي قوي داشت و بر همگنان خود از نفوذ شگرفي 
مي‌پرداخت،  مباحثه  به  او  با  هركس  و  بود  برخوردار 
احساس مي‌كرد تسليم برهانهاي او شده است. چه بسا 
خود برهان، قانع كننده نبود، ولي نفوذ او چنين تأثيري 
در مخاطب به جاي مي‌گذارد. حافظه بسيار نيرومندي 
داشت، به گونه‌اي كه گفته شده توانست زبان فرانسه يا 
بخش مهمي از آن را همراه با ترجمه از اين زبان و حفظ 
كردن شمار زيادي از واژه‌هايش را بدون استاد ـ جز در 
دو روزي كه معلمي آن را به وي آموخت ـ در كمتر از 

سه ماه فراگيرد. 
دانش سيد 

او در علوم عقلي و نقلي و به ويژه در فلسفه قديم 
و فلسفه تاريخ اسلام و تمدن اسلامي و ديگر مسائل 
زبانهاي  و  داشت  فراواني  دانش  و  اطلاعات  اسلامي 
افغاني ]پشتو[ و فارسي و عربي و تركي و فرانسه را خيلي 
خوب بلد بود و آشنايي خوبي نيز با روسي و انگليسي 
داشت. اهل مطالعه بود و هيچ كتابي را كه در آداب ملل 
و فلسفه اخلاق نوشته شده بود، ناخوانده نمي‌گذاشت و 

بيشتر كتابخواني او به دو زبان عربي و فارسي بود.
رؤياها و كارها

برداشت مي‌شود كه  او چنين  احوال  اوضاع كلي  از 
هدفي كه براي خود و كارها و فعاليتهايش در نظر گرفته 
مي‌چرخيد،  آن  بر  اميدهايش  و  آرزوها  كه  محوري  و 
توحيد كلمه اسلام و متحد كردن مسلمان پراكنده در 
نقاط جهان در يك حوزه واحد اسلامي زير سايه خلافت 
بود و در اين راه تمام تلاش و كوشش خود را به كار 

برد و به خاطر آن از همه جهان گسست و جز رساله‌اي 
در  پراكنده‌اي  رساله‌هاي  و  دهري‌‌ها  مذهب  نفي  در 
موضوعهاي گوناگون ـ كه ذكر آنها پيش از اين رفت 
جان  و  دل  در  ولي  نكرد،  قلمي  را  خود  انديشه‌هاي  ـ 
دوستان و مريدانش روح دوستي و عشق برانگيخت و 
همّت آنان را به حركت درآورد و قلمهايشان را برّنده كرد 

و شرق از آثار و اعمال آنان بهره برد.
 *

اثر  الشرق«  »مشاهير  از  آنچه  آمد  پايان  به 
به يك رشته  نيز  نقدهايي  ولي  نقل شد؛  جرجي‌زيدان 
از مسائل كه در اين شرح حال مطرح شد، وجود دارد 
كه طرح آنها را به مجال ديگري واگذار مي‌كنيم. نجف 
طبقات  في  المنيعه  كاشف‌الغطا)الحصون  علي  الشرف، 
الشيعه، تأليف شيخ علي آل كاشف‌الغطاء، ج 8 ، ص522 
ـ 511 . نسخه‌خطي، كتابخانه عمومي امام محمد حسين 

آل كاشف‌الغطاء، نجف(

از  نفر  دو  قلم  به  فوق  مطالب  اينكه  به  توجه  با 
معاصران سيدجمال‌الدين حسيني )جرجي‌زيدان و شيخ 
علي كاشف‌الغطا( نوشته شده است، به نشر ترجمه آن به 

مناسبت سالگرد رحلت سيدحسيني اقدام گرديد. 

خون شیعیانی که توسط تکفیری های ریخته می شود به گردن افراطی ها است
رحیم‌پور ازغدی: 

خبرگزاری رسا ـ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 
با اشاره به این که اشخاصی که به اهل سنت توهین 
می کنند افراطی هستند، گفت: خون شیعیانی که توسط 
جریان های تکفیری و وهابیت ریخته می شود بر گردن 

اشخاص افراطی است. 
حسن رحیم‌پور ازغدی، ر در همایش بررسی ریشه 
های فکری جریان‌های افراطی در جهان تشیع، در تالار 
اهل بیت اصفهان، که به همت دفتر تبلیغات اسلامی 
استان اصفهان برگزار شده بود، گفت: با تعالیم اهل بیت، 
بیشترین مبارزات با افراطی گری در این مذهب صورت 
گرفت و مذهبی که همواره تحت فشار بوده، چرا که با 

انواع حکومت های غیر الهی مبارزه کرده است. 
وی ضمن تصریح بر این که افراد افراطی هفته وحدت 
را هفته برائت عنوان می کنند، ابراز داشت: اهل بیت ما 
تأیکد کرده اند که اهل تسنن از محبان ما هستند، و باید از 
افراطی ها پرسید که تشیع به دست چه کسانی عزت یافته 
و این امام خمینی بود که بر مبنای عقل و تعقل تشیع را در 
جهان عزت بخشیده است و هرچه به سمت تکفیر برویم، 
به علت بنای برهان و منطق در تشیع موجب مظلومیت 

شیعه می شویم.
فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای  عضو 
اظهار داشت: جریان های افراطی بزرگترین 
خدمت را به وهابیت می کنند و هر شیعه 
علت  به  رسد  می  قتل  به  دنیا  در  که  ای 
اعمال افراطی این افراد است و افراطی ها 
با رفتارهای غلط خود موجب تقویت جریان 
وهابیت می شوند، زیرا موجب می شوند از 

تشیع تصوری اشتباه و غلط در اذهان مردم شکل گیرد.
وی در ادامه افزود: در تاریخ اسلام اولین برخوردها 
با جریان های افراطی از سوی ائمه معصومین صورت 
گرفت و امام علی)ع( کسی را اعدام نکردند، مگر به جرم 
این که دچار ارتداد شده بود و امیرالمؤمنین را خدا می 
خواند، زیرا حضرت معتقد بودند، اگر درباره این مسأله 
اقدام قاطع صورت نمی دادند همان بلایی که بر سر 

مسیحیت آمد گریبان گیر تشیع نیز می شود.
رحیم پور ازغدی خاطر نشان کرد: کسانی که در حق 
ائمه غلو می کنند، معمولا به دنبال کسب منفعت برای 
خود هستند و عده ای دیگر از روی جهالت به افراط 

روی می آوردند و این خط عوام فریبی از 
زمان پیامبر اکرم شروع شد ضمن این که 
جریان های افراطی در انقلاب اسلامی نیز 
وجود داشتند که با شاه مصالحه می کردند 

و با امام خمینی مخالفت.
وی افراطیان را دچار مرض در دل ذکر 
کرد و ابراز داشت: در زمان امام صادق)ع(، 
افرادی وجود داشتند که برای کسب منفعت 
نیز شاهد  امروزه  و  استفاده می کردند  ائمه  از مجالس 
هستیم که عده ای برای ایجاد شور و حال مصنوعی و غیر 
واقعی هرکاری می کنند و در کنار این افراد گروهی که 
مقام اهل بیت را تنزل می دهند به اسلام ضربه می زنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اهانت کنندگان 
به مقدسات را از دیگر گروه های ضربه زننده به اسلام 
خواند و تصریح کرد: وقتی که در دوران حضور اهل بیت 
و پیش از غیبت امام زمان مسائلی این گونه وجود داشته 
است دلیلی ندارد که در زمان غیبت شاهد این معضلات 
نباشیم، اولین هسته هایی که موجب شکل گیری بابیت و 
بهائیت شدند عده ای نماز شب خوان و طلبه جاهل بودند 

و قربانی های این جریان افراد نادان و جاهل هستند.
وی با بیان این که افراد جاهل و افراطی مذهب و 
مکتب را فدای خود می کنند، گفت: این افراد با مسائل 
دینی و معرفتی به صورت گزینشی برخورد می کنند 
و حتی برخی مسائل خارج از مذهب را در الویت قرار 
می دهند که بدعت هایی که امروزه در جامعه مشاهده 
می کنیم نمونه این مسأله است و ما شاهد هستیم که 
بسیاری از سنت ها از جاهای دیگر وارد جهان اسلام و 

مذاهب شده است.
رحیم پور ازغدی با بیان این که علما خود را فدای 
مذهب و مکتب می کردند، ابراز داشت: امروزه بسیاری 
انزوا رفته است و بدعت  از نمادها و اصول مذهب به 
ها و مسائل فرعی غیر مرتبط با دین در قالب اصل به 
نمایش درآمده و علت این مسأله این است که افرادی 
که به این مسائل دامن می زنند توجهی به دین و عقل 
و آیات قرآن و روایات ندارند و موارد کاربرد آنها ندارند 
زیرا گاهی اگر کی حدیث در زمان و مورد مناسب خود 
به کار نرود برداشتی که از آن می شود با حقیقت حدیث 

متفاوت است.

الحصون المنیعه، ج 8، ص 522
پایان بحث مربوط به سید جمال اسدآبادی 

تقریب
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علمای  از  آصفی«،  »محمدمهدی  آیت‌الله 
و  افراطی  گروه‌های  اینکه  بر  تأیکد  با  اشرف  نجف 
تروریست‌های مورد حمایت آمرکیا سه هدف عمده را 
در خصوص کشورهای عربی و اسلامی به‌ویژه عراق در 
سر می‌پروراند، خاطرنشان کرد: این گروه‌ها یا قصد دارند 
عراق تسلیم اراده آمرکیا شود، یا می‌خواهند این کشور 
اسلامی در صف مصاف و مبارزه با عربستان سعودی 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد و یا اینکه 
داده‌اند در عراق  انجام  آنچه در سوریه  می‌خواهند هر 
نیز عملیاتی سازند و از کشور عراق کی ویرانه به جای 

بگذارند.
مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با این شخصیت 

برجسته حوزه علمیه نجف اشرف به‌شرح ادامه است:
به‌نظر حضرت‌عالی ناآرامی‌هایی که اخیراً در 
غرب عراق شاهد بوده‌ایم، در چه موضوعاتی 

ریشه دارد و از کجا نشئت می‌گیرد؟
گروه‌های  که  شکست‌هایی  از  بعد  آصفی:  آیت‌الله 
افراطی و تندرو در سوریه متحمل شدند و درگیری‌هایی 
که میان این گروه‌ها و »ائتلاف ملی مخالفان سوری« و 
»ارتش آزاد« به وقوع پیوست، گروه‌های افراطی به‌ناچار 
مرزهای  به‌سمت  گرفتند،  پیش  در  را  عقب‌نشینی  راه 
عراق سرازیر شدند و در غرب این کشور یعنی در استان 
الانبار مستقر شدند. در اینجا لازم است یادآوری کنم که 
مرکز استان الانبار، شهر »رمادی« است و بزرگ‌ترین 
بزرگ‌ترین  که  دارد  نام  »فلوجه«  آن  شهرستان 

شهرستان عراق نیز به شمار می‌رود.
نام  آنان  از  که  اسلامی  افراطی  گروه‌های 
می‌برید، چه‌کسانی هستند و چه برنامه‌هایی 

را برای آینده عراق تدارک دیده‌اند؟
القاعده  از  غالباً  افراطی  گروه‌‌های  آصفی:  آیت‌الله 
برخاسته‌اند. برنامه این گروه‌ها این است که پایگاه‌های 
سلاح‌های  با  و  کنند،  مستقر  الانبار  استان  در  را  خود 
سنگین و همچنین امکانات جنگی پایگاه‌های محکمی 
در غرب عراق بسازند و از این پایگاه‌ها افرادی را به‌عنوان 
تروریست و عناصر انتحاری به‌سمت مناطق مختلف عراق 
اعزام کنند. باید عرض کنم که عناصر و افراد انتحاری 
به  را  دیگران  تا  کسانی هستند که خودکشی میک‌نند 
قتل رسانند. روش کار این افراد به این ترتیب است که 
کمربندهای انفجاری به کمر خود می‌بندند و خودکشی 
این کار ضمن هلاکت خود جمعی را به  با  میک‌نند و 

تا  هستند  آن  به‌دنبال  عناصر  این  می‌رسانند.  شهادت 
اوضاعی مشابه اوضاع سوریه را در عراق حاکم کنند؛ از 
این رو، این گروه‌ها کی خطر بزرگ برای حال و آینده 
عراق به حساب می‌آیند. شما می‌دانید که دمشق سه سال 
متوالی است که راه مبارزه با گروه‌های تندروی اسلامی را 
در پیش گرفته است؛ زیرا این گروه‌ها همه زیرساخت‌های 
سوریه را تخریب کرده و از این کشور کی ویرانه به جای 
گذاشته‌اند و این بار به‌سمت عراق متمایل شده‌اند تا از این 

کشور عربی نیز کی ویرانه بسازند.
حوادث و وقایع کشورهای عراق و سوریه 
از کجا سرچشمه می‌گیرند و چه کشورهایی 
قرار  عربی  کشور  دو  این  وقایع  پرده  پشت 

گرفته‌اند؟
خاورمیانه،  منطقه  محدوده  در  آصفی:  آیت‌الله 
گروه‌های  این  با  که  است  سعودی کشوری  عربستان 
مالی  تمام کم‌کهای  و  دارد  تنگاتنگ  ارتباط  افراطی 
و تسلیحاتی خود را به‌سمت این گروه‌ها سرازیر کرده 
است. عربستان سعودی هرچند که از این گروه‌ها اظهار 
بی‌اطلاعی و برائت میک‌ند، اما در عین حال کم‌کهای 
مالی سنگین و امکانات تسلیحاتی فراوانی را در اختیار 
نیز کشور کوچکی است که  آنها قرار داده است. قطر 
نفتی  امکانات  اما  ندارد،  نیم‌استان هم وسعت  به‌اندازه 
فراوانی را در اختیار دارد و از این راه ثروت سنگینی را 
برای خود فراهم کرده و متأسفانه ثروت‌های خود را در 
کار  به  اسلامی  در کشورهای  اغتشاش  ایجاد  راستای 
قدرت دیگری که پشت سر عربستان  و  است.  گرفته 
سعودی قرار گرفته و همه حوادث و وقایع را هدایت و 

برنامه‌ریزی میک‌ند، آمرکیاست.
آمریکا و دو کشور منطقه‌ای قطر و عربستان 
سعودی به‌طور خاص چه اهداف و مقاصدی را 

در عراق دنبال می‌کنند؟
آیت‌الله آصفی: معتقدم که به‌دنبال عملیاتی کردن کیی 
از این سه مورد هستند؛ یا قصد دارند عراق تسلیم اراده 
آمرکیا شود، یا می‌خواهند این کشور جمهوری در صف 
مصاف و مبارزه با عربستان سعودی و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس قرار بگیرد و یا اینکه می‌خواهند هر آنچه در 
سوریه انجام داده‌اند در عراق نیز عملیاتی سازند. بنابراین با 
قاطعیت می‌توان اعلام کرد که این کشورها برنامه شومی 
را برای عراق جمهوری تدارک دیده‌اند و چنین برنامه‌ای 
به‌زیان کل منطقه و حتی جمهوری اسلامی ایران خواهد 
بود؛ زیرا عراق کشوری است که همسایه غربی ایران به 
حساب می‌آید و این دو کشور همسایه صدها یکلومتر مرز 
مشترک دارند و آنچه برای عراق خطرناک باشد برای 

ایران اسلامی نیز خطرناک خواهد بود.

دولت عراق در خصوص استقرار گروه‌های 
فعالیت‌های  آغاز  و  الانبار  استان  در  افراطی 
خود  از  واکنشی  چه  گروه  این  تروریستی 
را  بغداد  دولت  واکنش  و  است  داده  نشان 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش  و  ابتدا  از  مالکی  نوری  آیت‌الله آصفی: دولت 
اینکه آشوب‌طلب‌های داعش )دولت اسلامی عراق  از 
بتوانند در قسمت غربی عراق نفوذ پیدا کنند،  و شام( 
است.  کرده  آغاز  آنان  با  را  شدیدی  نظامی  مبارزات 
هم‌اینک اغلب عشایر اهل تسنن مستقر در غرب عراق 
ازآن‌جایی که مشاهده کرده‌اند این گروه‌ها چه اقداماتی 
را در سوریه انجام داده‌اند شدیداً احساس خطر کرده و 
تا  شده‌اند  همصدا  مالکی  نوری  دولت  با  رو  همین  از 
راه  تروریستی  گروه  این  فعالیت‌های  مقابل  در  بتوانند 
مقاومت را در پیش بگیرند. بنابراین به‌صراحت می‌توان 
اعلام کرد افراطی‌هایی که از جانب عربستان سعودی 
تغذیه و حمایت می‌شوند و در غرب عراق فعالیت دارند 
هم‌اینک از دو طرف مورد هجوم و یورش قرار گرفته‌اند؛ 
نوری  حکومت  عراق،  جمهوری  نظام  طرف  از  کیی 
از  نیروهای نظامی عراق و دیگری  مالکی و مشخصاً 
ازآن‌جایی  افراطی  طرف عشایر غیور عراق. گروه‌های 
باز استقرار پیدا کرده‌اند به‌راحتی  که در کی صحرای 
از سوی نیروهای نظامی عراق در هم کوبیده می‌شوند. 
ملت عراق و عشایر غرب این کشور در استان الانبار 
نیز به‌خوبی می‌دانند که گروه‌های افراطی در صورتی 
که بخواهند به نفوذ بیشتر خود در استان الانبار ادامه 
دهند در حقیقت به کل جغرافیای عراق نفوذ پیدا کرده 
گرفتاری‌های این کشور را دوچندان می‌سازند. هم‌اینک 
این  در  تروریستی  فعالیت‌های  به‌واسطه  عراق  کشور 
به  دست  بسیاری  گرفتاری‌های  و  مشکلات  با  کشور 
گریبان است و از آغاز نفوذ گروه موسوم به داعش در 
استان الانبار تاکنون زنگ خطری در عراق به صدا در 
احساس خطر کرده‌اند  مردم عراق  است که هم  آمده 
و هم دولت عراق به پا خاسته است و با هوشیاری و 
اقدامات نظامی به‌جا و به‌موقع راه هرگونه فعالیت و نفوذ 
بیشتر را برای گروه‌های افراطی در این کشور مسدود 
ساخته است. ما نیز از خداوند متعال می‌خواهیم که شر 
این افراطی‌ها را به‌طور عام از سر همه ملت‌ها و به‌طور 

خاص از سر ملت عراق بردارد و مرتفع سازد.
از  عراق  فراکسیون‌‌‌های  از  بعضی  چرا 
اقدام  با  به‌نوعی  متحدون  فراکسیون  جمله 
دولت مالکی در مبارزه با این تروریست‌ها راه 
مخالفت را در پیش گرفته‌اند و این اقدام را 

جنگ علیه ملت عراق می‌دانند؟‌‌

گروه‌های  که  بود  سال‌ها  عراق  در  آصفی:  آیت‌الله 
گروه‌ها  این  حکمرانی  میک‌ردند.  حکومت  فرقه‌ای 
می‌شد  خارج  گروهی  دست  از  اگر  که  بود  به‌گونه‌ای 
این  و  می‌گرفت  دست  به  را  حکومت  دیگری  گروه 
روند سال‌ها در جریان بود تا اینکه بعد از سقوط صدام، 
حکومت به‌طور کامل از دست گروه‌های فرقه‌ای خارج 
از  به مردم عراق منتقل شد. گروه‌های فرقه‌ای که  و 
سقوط  تا  عراق  خاک  از  عثمانی‌ها  رفتن  بیرون  زمان 
روز  آخرین  تا  میک‌ردند  حکومت  کشور  این  بر  صدام 
در  را  شیعیان  با  مخالفت  راه  شدیدا  خود  حکمرانی 
پیش گرفته بودند. هرچند که این گروه‌ها را نمایندگان 
اهل‌تسنن می‌خوانند، اما گروه‌های فرقه‌ای به‌نمایندگی 
از اهل‌تسنن حکومت نمیک‌ردند؛ زیرا اهل‌تسنن عراق، 
مسلمان‌هایی مانند اهل‌تشیع این کشور هستند و همواره 
خواستار برقراری موازینی مانند عدالت، آبادانی و امنیت و 
آسایش در عراق بوده‌اند. علاوه بر اینها، میان اهل‌تسنن 
و اهل‌تشیع عراق همواره روابط بسیار دوستانه، محکم، 
احیاناً قومی و صله رحم وجود داشته است. باید گفت 
که این گروه‌ها تعدادی فرقه سیاسی ــ مذهبی هستند 
حیات  به  جهانی  استکبار  سیطره  و  سلطه  تحت  که 
خود ادامه می‌دهند. ازآن‌جایی که وجود کی حکومت 
قدرت‌های  برای  مردم  متن  از  برخاسته  و  مردمی 
این  بسیار خطرناک محسوب می‌شود،  دنیا  استکباری 
ایجاد  با  تا  بسته‌اند  کار  به  را  توان خود  تمام  قدرت‌ها 
گرفته  مردم  از  را  عراق  حکومت  سیاسی  آشوب‌های 
در اختیار گروه‌های فرقه‌ای قرار دهند. استکبار جهانی 
در صحنه  و همیشه  آگاه  ملت  با  که  به‌خوبی می‌داند 
عراق و با حکومتی که برخاسته از دل همین ملت باشد، 
نمی‌شود راه معامله را در پیش گرفت، اما با گروه‌‌های 
فرقه‌ای به‌راحتی می‌توان معامله و داد و ستد کرد. همه 
افرادی که به مخالفت با سیاست‌های دولت در مبارزه با 
گروه‌های فرقه‌ای می‌پردازند در حقیقت سعی دارند تا با 
ایجاد آشوب و اغتشاش، حکومت را از دست ملت عراق 
بگیرند و به دست همان فرقه‌هایی بسپارند که روزگاری 
تنها با انجام کودتای نظامی روند حکومت را به دست 
می‌گرفتند و آن‌قدر در رأس حکومت باقی می‌ماندند تا 
اینکه کی فرقه و گروه دیگری وارد عمل می‌شدند و 
با کی کودتای نظامی به قدرت می‌رسیدند. متأسفانه 
قدرت‌های استکباری دنیا بیشتر به روی کار آمدن چنین 
حکومت‌هایی تمایل نشان می‌دهند؛ چون با گروه‌ها و 
فرقه‌های مختلف به‌راحتی می‌توان وارد معامله و داد و 
ستد شد. به‌عبارت ساده‌تر آنچه در عراق در حال وقوع 
است در برنامه‌ها و سیاست‌های استکبار جهانی ریشه 

دارد تا این جمهوری نوپا را به وضع سابق بازگرداند.

آمریکا توطئه شومی برای عراق و تمام منطقه خاورمیانه دارد

اختلاف مذهبی، وجود تكفیر و درگیری بین 
مسلمانان را توجیه نمیك‌ند

دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:

از  هیئتی  با  دیدار  در  اراكی  محسن  الله  آیت  تنا: 
نمایندگان پارلمان و شخصیتهای تونسی پیرامون اهمیت 
وحدت اسلامی، خطرهای تفرقه و از هم گسیختگی و 

برانگیختن اختلافات مذهبی بحث و تبادل نظر كرد. 
دبیركل مجمع تقریب با اشاره به انقلاب مردم تونس 
بر ضد دیكتاتوری در این كشور، بیان داشت:این انقلاب 
آغازگر بیداری اسلامی نوین در جهان بود و تونس كشور 
علم و انقلاب است؛ امید داریم این دیدارها در نهایت 

منجر به وحدت قلوب و انسجام بین مسلمانان شود. 
لزوم  پیرامون  قرآنی  آیات  از  برخی  به  ادامه  در  وی 
نهادینه شدن وحدت در جامعه اسلامی و دوری از اختلاف 
اشاره و تصریح کرد:خداوند متعال در كتاب خود بارها بر 
این مسئله تاكید داشته و وحدت مسلمین را دلیلی برای 

اخلاص ایشان و پایبندی آنها به عقیده واحد می داند. 
آیت الله اراكی در ادامه خاطرنشان كرد: وجود تفرقه در 
جهان اسلام، نمایانگر وجود انحراف از دین مبین اسلام 
است و این وضعیت ناشی از وجود عنصری خارج از این دین 
می باشد كه اختلاف، تفرقه و نزاع را به همراه داشته است. 
وی افزود: خروج از دین یكی از عوامل اساسی است كه 

باعث ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمین می شود همانطور 
كه در زمان حضرت موسی)ع( كه یارانش از وی سركشی 

كردند و شرك ورزیدند متفرق شده و از دین خارج شدند. 
در  اسلامی  مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  دبیركل 
از  اسلامی حتی  امروز مسئله وحدت  تاكید كرد:  ادامه 
اهتمام به عقیده توحید مهمتر است و در شرایط فعلی 
بر ما واجب است كه به آن تمسك بجوییم و تقریب 
را محقق سازیم و در این وضعیت به فكر اصلاح و آگاه 
سازی باشیم اما در صورتی كه امت به تفرقه دچار شود 
نمی توان اصلاح را نهادینه ساخت و در فضای مسموم 

تفرقه و فتنه های مذهبی نمی توان امت را آگاه كرد. 
وی افزود: علی رغم وجود اختلافات فقهی، كلامی و 
عقیدتی بین اقشار مختلف مسلمانان،‌ نباید این اختلافات 

باعث تفرقه و تكفیر بین مسلمانان شود. 
دبیركل مجمع تقریب در ادامه به سوالات پیرامون 
روابط سیاسی ایران و تونس در زمان »بن علی«، فعالیت 
شیعیان در این كشور، فتوای مقام معظم رهبری پیرامون 
های  آزادی  و  سنت  اهل  مقدسات  به  توهین  حرمت 

مذهبی اهل سنت ایران پاسخ گفت.

زمانی«  محمدحسن  والمسلمین  الاسلام  »حجت‌ 
معاون امور بین‌ الملل حوزه‌ های علمیه کشور ، اظهار 
و  نخبگان  برای حضور  تدبیر  و  ریزی  برنامه‌   : داشت 
فرهیختگان حوزه‌ های علمیه اهل سنت و اهل تشیع 
کشور در عرصه‌ های دینی، علمی و فرهنگی در سراسر 

دنیا از جمله وظایف این معاونت است. 
وی افزود: حوزه‌ علمیه قم و دیگر حوزه‌ های علمیه 
و  علما  تربیت  وظیفه  کشور  سنت  اهل  و  تشیع  اهل 
و  علما  اعزام  مسئولیت  و  داشته  برعهده  را  روحانیون 
روحانیون به کشورهای دنیا بر عهده سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسلامی است. 
معاون امور بین ‌الملل حوزه‌ های علمیه کشور تصریح 
کرد: طی عمر با برکت انقلاب اسلامی شاهد اعزام ده ها 
روحانی و عالم برجسته اهل سنت کشور به ده‌ ها کشور 
خارجی بوده‌ ایم و این هم با تلاش و همت مضاعف 

تداوم دارد. 
حجت الاسلام زمانی خاطر نشان کرد: علمای اهل 
سنت در کنار علمای اهل تشیع کشور همواره در پروژه 
داشته  فعال  حضوری  کشور  از  خارج  به  تلفیقی  اعزام 
وسهم مهمی را در ترویج آرمان ها و ارزش های والای 

انقلاب اسلامی به دیگر مسلمانان جهان داشته اند. 
معاون امور بین الملل حوزه های علمیه کشور به خدمات 
و تلاش های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در 
خصوص پروژه تقریب علمی نخبگان و علمای جهان 
اسلام اشاره کرد و افزود: خدمات مجمع جهانی تقریب 
مذاهب در تقریب علمی علمای جهان اسلام ستودنی است. 
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به ادعای کذب 
دشمنان نظام اسلامی در خصوص عدم اقامه نماز جمعه 
و جماعت اهل سنت و عدم وجود مسجد در پایتخت 
اشاره کرد و افزود: ادعای دشمنان کذب بوده و هم ‌اکنون 
در چهار نقطه تهران شاهد اقامه نماز جمعه و جماعت 
توسط برادران اهل سنت هستیم. معاون امور بین الملل 
حوزه های علمیه کشور خاطر نشان کرد: متأسفانه در این 
خصوص اطلاع‌ رسانی خوبی توسط رسانه‌ های کشور 
نشده و همین امر زمینه را برای توطئه ‌پراکنی دشمنان 

اسلام و نظام مقدس اسلامی فراهم کرده است. 
وی در پایان سخنان خود از وحدت و انسجام بین 
اقوام و مذاهب اسلامی به عنوان بزرگترین نعمت خداوند 
متعال برای همه ایرانیان یاد کرد و افزود: باید با بصیرت 

و هوشیاری حداکثری شکرگزار این نعمت الهی باشیم.

خدمات مجمع جهانی تقریب مذاهب در تقریب 
علمی علمای جهان اسلام ستودنی است

تقریب
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گنجینه و کتابخانه دکتر حسن حبیبی

از دست و توان يك نفر خارج است كه 
بتواند تا اين حد ميراث فرهنگي يك كشور 
را با سرمايه و همت و تلاش خود حفظ كند 
البته  آورد.  را در يك مجموعه گرد  و آن 
در دنيا مجموعه‌داران و صاحبان موزه‌هاي 
خود  سرمايه‌هاي  با  كه  هستند  شخصي 
اين  اگر  اما  كنند،  جمع  را  مجموعه‌هايي 
همت و تلاش در دولتمردي در جمهوري 
اجرايي  كارهاي  حقوق  كه  باشد  اسلامي 

خود را براي ملت كنار بگذارد، نقطه عطف خاصي است 
كه ارزش پرداختن و آموختن دارد. 

اين مسأله را هنگامي بيشتر درك مي‌كنيم كه سراغ 
مجموعه آثار موزه يا به زبان فارسي، »گنجينه مرحوم 
دكتر حسن حبيبي« در بنياد ملي اميركبير برويم و بزرگي 
و بزرگواري آن شخصيت محبوب را بيشتر لمس كنيم. 
دانشمندي كه فعاليت‌هاي سياسي‌اش ذره‌اي از صبغه 
مردمي او كم نكرد و سياست تنها پله‌هايي شد تا او بر 
نردبان خداپرستانه، وطن دوستي، مردم دوستي و ايران 
پژوهانه به درستي بالا رود و 12 سال معاون اولي دو 
رئيس‌جمهور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به هيچ 

وجه از محبوبيت او نزد مردم كم نكرده بود. 
البته بنياد اميركبير را نيز خود مرحوم حبيبي با همين 
نيت و قصد به صورت عام المنفعه در سال 1376 بنيان 
شامل   85 خرداد  در  را  خود  رسمي  فعاليت  كه  نهاد 
كتابخانه و موزه صنايع دستي و آثار سنتي و تزئيني آغاز 
كرد؛ اما مكاني كه بتواند پذيراي عموم مردم فرهيخته، 
بار  اين  نداشت و  را  باشد  دانش پژوهان و دانشجويان 
بزرگ، در انبارهاي بنياد ملي ايرانشناسي به امانت سپرده 
شده بود و در حد لزوم امكان استفاده از آنها فقط براي 

پژوهشگران فراهم مي‌شد. 
حال، اتفاق جديدي افتاده است. به همت شهرداري 
تهران، بنياد اميركبير، چيزي شبيه فرهنگسرا شده است 
كه مي‌تواند علاوه بر فراهم آوردن زمينه بازديد عموم از 
اين آثار با ارزش، نمايشگاههايي از كارهاي هنرمندان يا 
مجموعه‌داران ديگررا هم داير كند و جلسات سخنراني 
ماهانه و فصلي، كلاس‌هاي آموزش هنر و حتي حفاظت 
و مرمت اسناد و كتب خطي و چاپي براي دوستداران اين 

حوزه را فراهم آورد. 
همچنانكه از نام آن هم پيداست، اين مكان مي‌تواند 
در  مردم  براي  جديد  موزه‌اي  عنوان  به  هميشه  براي 
انتهاي شرقي خيابان شهيد مطهري در خيابان  تهران 

شهيد اجاره‌دار، باقي بماند. 
را  آثار موجود شما  امير كبير،  بنياد  به موزه  با ورود 
به فضاي ميراث ارزشمند ايران عزيز مي‌برد، جايي كه 
مي‌توانيد اشياء متنوع بسياري از جمله تابلوهاي نقاشي 
پشت  نقاشي  مينياتور،  نگاره،  خانه‌اي،  )قهوه  ايران 
شيشه و ديگر سبك‌ها( نقاشي فرنگي، گليم و قاليچه، 
پارچه‌هاي قديمي، سفال و سراميك و كاشي، خاتم، بلوار 
)كريستال(، مجموعه‌هاي خط )مرقعات و خوشنويسي( 
آنها هم  از  بسياري  ايراني و خارجي كه  صنايع دستي 
فرهنگي  و  سياسي  شخصيت‌هاي  هداياي  جمله  از 
دوران  در  حبيبي  دكتر  مرحوم  به  جهان  كشورهاي 

معاونت اولي رياست جمهوري است. 
اميرنظام  خان  حسنعلي  حكم  خط،  بخش  در  البته 
)كروسي( از مظفرالدين شاه كه تاريخ ذيقعده سال 1302 
قمري را دارد، در كنار حدود 100 قطعه خط نستعليق، 
شكسته و نسخ از آثار خوشنويسان معروف كشور نظير 
ميرعلي هروي، ميرعماد،‌ درويش عبدالمجيد طالقاني، 
هنرمندان  برخي  و  طاهر  ميرزا  كاوه،  گلستانه،  وصال، 
معاصر بر ديوار موزه چشم‌ها را به خود خيره مي‌كند و 
عجيب‌تر اين كه مثل همه بخش‌هاي موزه، آثار بسيار 
فراوان‌تر از فضاي موزه است كه اجازه مي‌دهد روزي و 
روزگاري ديگر، موزه‌اي بزرگتر براي نمايش آثار اهدايي 

دكتر حسن حبيبي داير كرد. 
در  كه  است  حقيقتي  نيست،  ادعا  فقط  سخن  اين 
در  كه  مي‌كند  خود  گرفتار  را  تو  موزه  نقاشي  بخش 
ميان انبوهي از نقاشي‌هاي عصر قاجار، معاصر و نقاشان 

خارجي، تنها خواهي ماند. 
آنگاه اگر بخواهيد از طرفي، حماسه عاشورا و شهادت 

ابوالفضل)ع(،‌  حضرت  و  حسين)ع(  امام 
افشار  نادرشاه  توسط  هندوستان  فتح 
را در دل  از طرف ديگر خود  ببينيد و  را 
همه  با  فردوسي  شاهنامه  عظيم  تابلوي 
ايران  حماسي  معروف  شخصيت‌هاي 
باستان صحنه‌هاي نبرد رستم و سهراب 
مجسم سازيد كه در كنار همه لشكر ايران 
توران، سيمرغ و دماوند، پرچم  در مقابل 
سه رنگ جمهوري اسلامي ايران را بالاي 
اوليه  طرح  كه  برد  خواهيد  لذت  واقعا  دارند،  همه  سر 

اجراي آن هم از سوي دكتر حبيبي ارائه شد! 
خارجي  و  ايراني  دستي  بخش صنايع  به  بايد  حتماً 
هم اشاره كنيم كه پارچه‌هاي قديمي، لباس‌هاي سنتي 
شاخ  و  درختان  هنرمندان،  سفال  ملل، ظروف  و  اقوام 
كه  آثاري  داد.  جاي  خود  دردل  را  و...  برگ سنگي!  و 
به  مربوط  هم  بسياري  و  دارند  ساله   100 عمر  برخي 
كشورهاي آسيايي، اروپايي و افريقايي است. در همين 
غرفه است كه كنده‌كاري نقوش گياهي روي سنگ از 
كشور چين، كشتي مليله كاري نقره از كشور اندونزي، 
گلدان شيشه‌اي از روماني، ميز معرق چوب و صدف از 
سوريه، بشقاب لاكي از چين، گلدان فلزي از ويتنام و 
نقاشي و قاب پل موستار از كشور بوسني و هرزه‌گوين، 

لحظاتي خاص تو را به خود مشغول مي‌دارند. 
بسياري از آثار كه در موزه هست، الزاماً از سوي دكتر 
حبيبي خريداري نشده بلكه بسياري از هنرمندان وقتي 
عشق و علاقه و پشتكار دكتر حبيبي را براي حفظ ميراث 
مناسبت‌هاي  به  را  خود  آثار  مي‌ديدند،  كشور  فرهنگي 
مختلف به ايشان هديه مي‌كردند و اين روند هنوز هم 
ادامه دارد و هنرمنداني كه اخيراً آثار خود را، به ياد و نام 

دكتر حبيبي هديه كرده‌اند. 
مرحوم دكتر حبيبي همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب 
خميني  امام  همراه   57 سال  بهمن   12 يعني  اسلامي 
ايران بازگشتند و 12 بهمن سال 91 پس از دهه‌ها  به 
مسئوليت قانونگذاري و اجرايي دارفاني را وداع گفتند و 
گرفتند.  آرام  هم  اسلامي  جمهوري  بنيانگذار  جوار  در 
كسي كه عشق به خميني)ره( و وطن همواره در وجودش 
كه  دوست،  فرهنگ  بود.دانشمندي  خروش  و  درجوش 
فكر فرهنگي‌اش بر جايگاه سياسي‌اش برتري داشت و 
هرگاه در هر مسئوليتي قرار مي‌گرفت، آنهايي كه او را 
مي‌شناختند بهتر مي‌دانستند هدف اصلي‌اش در آن پست 
و مسئوليت، اعتلاي نام و هويت ايران اسلامي بوده است. 
اول  معاون  عنوان  به  ايشان  كه  سالي   12 در 
او  دغدغه‌هاي  عمده  بودند،  مشغول  جمهوري  رياست 
بود و هر كس دوران مسئوليت  فرهنگي  امور  پيشبرد 
مرحوم حبيبي را در ذهن داشته باشد، بهتر مي‌داند كه 
نمايشگاههاي فرهنگي، هنري، فرش و صنايع دستي، 
كانون  ادب،  و  علم  مشاهر  و  شعرا  بزرگداشت  كنگره 

اصلي سخنراني او بوده است. 
دكتر حبيبي در وصيت نامه خود ذكر كرد كه براي 
از يك  بيشتر  او  براي  مردم،  اذيت  و  آزار  از  جلوگيري 
نيز مردمي بودن  اين وصيت  مجلس ختم نگيرند، كه 
اگرچه  بهترين شكل معرفي مي‌كند.يعني  به  را  ايشان 
در حيات خود همواره ساده زيست و در كنار مردم بود؛ 
پس از مرگ هم مراقب است تا نكند حقي از مردم ضايع 
شود.با همين رويكرد امسال در اولين سالگرد فوت دكتر 
حبيبي، مجلس ختم براي او گرفته نمي‌شود، در عوض 
موزه‌اي شامل آثار خريداري شده به نام، ياد و روز ايشان 

به روي مردم گشوده مي‌شود. 
به گفته اطرافيان و نزديكان مرحوم حبيبي، ايشان از 
سال 87 بيماري سختي گرفتند و به كما رفتند و بعد از 
درمان موفق در عين ناباوري پزشكان، به زندگي عادي 
بازگشتند و به كارهاي فرهنگي خود ادامه دادند و حتي 
تدوين تعدادي از كتاب‌هاي خود را روي تخت بيمارستان 
دست  نوشتن  از  هيچگاه  كه  گونه‌اي  به  دادند.  انجام 
برنداشتند تا حدي كه در مرحله دوم بيماري، ايشان به 
سمت دياليز رفتند و هفته‌اي چهار روز، در چهار ساعت 
مطلب  نگارش  به  حالت  همان  در  كه  مي‌شدند  دياليز 
فكر مي‌كردند و به محض اينكه از حالت دياليز خارج 
مي‌شدند شروع به نگارش مي‌كردند و موضوعات ذهن 

خود را روي كاغذ مي‌آوردند. 
ايشان در طول حيات پربار خود 18 كتاب را به صورت 
پژوهشي تدوين كردند كه برخي از اين كتاب‌ها جايزه فصل، 

جايزه سال و جايزه خوارزمي را به خود اختصاص دادند. 
همراه  همواره  دهه  دو  از  بيشتر  دانيالي  احمد  آقاي 
دكتر حبيبي بود، او اكنون مسئول كارهاي اجرايي مربوط 
به برنامه‌ها و اهداف آن مرحوم است كه در باره مراسم 
ويژه افتتاح موزه هم مي‌گويد:چون روز 12 بهمن آغاز 
دهه فجر است، ما اين مراسم را يك روز قبل از آغاز 
دهه فجر برگزار مي‌كنيم تا هيچ تداخلي با جشن‌هاي 

پيروزي انقلاب اسلامي نداشته باشد. 
تمام  مي‌گويد:  هم  موزه  به  آثار  انتقال  باره  در  وي 
آثاري كه در گنجينه اميركبير نگهداري مي‌شود، اموال 
شخصي مرحوم حبيبي است كه از سال 86 اين آثار به 
طور اماني با اجازه دولت در بنياد ايران‌شناسي نگهداري 
مي‌شد و محققان و دانشجويان مي‌توانستند از آن بازديد 
و درباره كار خود تحقيق كنند؛ اما از تابستان 92 اين آثار 
به اين مكان آورده شد كه شهردار تهران در زمان حيات 
دكتر به موزه بنياد ايران‌شناسي اهداء كرد تا به موزه بنياد 

اميركبير تبديل شود. 
دغدغه‌هاي  اصلي‌ترين  از  يكي  مي‌دهد:  ادامه  وي 
بنياد غيردولتي و غيرانتفاعي  بود كه  اين  دكتر حبيبي 
تأسيس كند تا اين اموال براي استفاده عموم مردم باشد. 
به همين دليل همه زندگي خود را براي تهيه اين آثار 
صرف كرد به گونه‌اي كه پس از فوت، بيشتر از 3 ميليون 

تومان در حساب شخصي ايشان باقي نمانده بود. جالب 
هم اين كه در اساسنامه بنياد آوردند كه اگر روزي اين 
بنياد، به دلايلي منحل شد، همه آثار موجود در آن به 
آستان قدس رضوي اهداء شود و كسي از خانواده آقاي 

دكتر در آن حقي نخواهند داشت. 
وي مي‌افزايد:كتب و نسخ خطي در طول حيات دكتر به 
ويژه هنگام تحصيل و زندگي در اروپا وپس از ورود به كشور 

و در سفرهاي خارجي باهزينه شخصي خريداري شد. 
دانيالي درباره وضعيت بودجه وتامين هزينه‌هاي آن 
بنياد  چون  و  ندارد  خاصي  درآمد  موزه  مي‌گويد:  هم 
مي‌شود  اداره  باكمك‌ها  است  غيرانتفاعي  و  غيردولتي 
بوده  انقلاب  معظم  رهبر  سوي  از  هم  كمك  اولين  و 
ولي  رسيده  بنياد  به  دولت  كمك  هم  بخشي  است. 
كنار  در  كه  است  مردمي  و  شخصي  كمك‌ها  بيشتر 
همين  به  است  گرفته  پا  موزه  اين  شهرداري  حمايت 
پاي  روي  نمي‌تواند  نباشد  كمك  اگر  معتقديم  دليل 
خود بايستد. اگر چه بناست كارهايي را انجام دهيم و با 
همكاري شهرداري كارگاههاي فرهنگي و هنري بر پا 
كنيم كه آن نيز با توجه به نگاه تحقيقاتي و ايران‌شناسي 
بنياد در پي داشته باشد.  نمي‌تواند درآمد چنداني براي 
بر همين اساس از نمايندگان محترم مجلس درخواست 
داريم در نگاه بودجه‌نويسي خود به بنيادهاي فرهنگي 

مثل بنياد اميركبير كمك كنند. 
حبيبي  مرحوم  ساده‌زيستي  به  اشاره  با  دانيالي 
افراد كلكسيون‌دار چنين  تصريح مي‌كند: شايد در بين 
مجموعه‌اي وجود داشته باشد اما كمتر مقام مسئولي را 
در جهان سراغ داريم كه اقدام به جمع‌آوري اين مجموعه 
اموال اين مجموعه را يا خود مرحوم  كرده باشد؛ اكثر 
حبيبي جمع‌آوري كرده يا به عنوان هديه از شخصيت‌ها 

و روساي جمهور كشورها دريافت كرده است. 
دبير اجرايي مراسم بزرگداشت مرحوم حسن حبيبي 
براي خود  دولت  از  نخواست  تاكيد كرد دكتر هيچگاه 

چيزي بگيرد و در مسائل مالي بسيار دقت داشت. 
مي‌كند  اشاره  بنياد  اين  در  موجود  اموال  به  وي 
جلد  هزار  با 10  كتابخانه‌اي  موزه،  اين  در  مي‌گويد:  و 
انگليسي و فرانسوي، 200  كتاب به زبان‌هاي فارسي، 
جلد كتاب نفيس خطي به صورت دست نويس، قرآن 
دوره تيموري، 500 جلد كتب سنگي چاپ قاجار، 200 
جلد كتاب سربي، بيش از 1000 قطعه اشياي اهدايي، 
500 عدد تابلو خط و تابلوي نقاشي و 200 تخته فرش 
وجود دارد كه كتب اين مجموعه نيز بيش از 30 هزار 

جلد است. 
منبع :روزنامه جمهوری اسلامی-مجید زندی

مراسم نودمین سالگرد تاسیس کتابخانه مجلس شورای 
)تالار  مدرس  شهید  سالن  در  ماه(  اسفند   13 ( اسلامی 

مشروطه( کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد. 
مراسم  دراین  ابوترابی  والمسلمین  الاسلام  حجت 
عنوان کرد: کتابخانه مجلس شورای اسلامی در ردیف 
پنج کتابخانه پارلمانی جهان می‌‌درخشد و با 14 میلیون 
کتابخانه  نظیرترین  بی  خطی  نسخه  هزار   25 و  سند 

پارلمانی جهان است. 
وی با تشکر از فعالیت‌هایی که در طول این سال‌‌ها در 
این کتابخانه انجام شده است، عنوان کرد: انتشار نشریه 
انگلیسی زبان این کتابخانه به صورت دو ماهنامه، مایه 
امتنان است. در کنار این نشریه چاپ عناوین جدید کتاب‌ها 
که بیش از 400 عنوان را به خود اختصاص داده بود و از 
طریق این کتابخانه معرفی شده است، در دوره مدیریت 

فعلی هم جای تشکر دارد و امیدواریم ادامه پیدا کند. 
ابوترابی تایکد کرد: حضور کتابخانه مجلس در کنار 
مجلس شورای اسلامی نشان دهنده پیوند علم با عمل 
است اما این که تا چه اندازه از آن بهره بگیریم مشخص 
و  تصمیم‌گیران  که  برسد  فرا  روزی  امیدواریم  نیست؟ 

تصمیم سازان در این نهاد و مشابه این مکان فراوان باشند. 
کرد:  عنوان  اسلامی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
تبیین  اسلامی  شورای  مجلس  کتابخانه  شکل‌گیری 
کننده نگاه منطقی و اصولی به دانش و علم به عنوان 
مهمترین ابزار و روشن‌ترین راه برای حرکت بوده است 
و در این مجمع علمی نیازی استدلال به آموزه‌های دین 

برای تبیین آموزه‌های علم و معرفت نیست. 
است  مفتخر  اسلامی  ایران  اینک‌‌‌ه  بر  تایکد  با  وی 
که در قاره کهن آسیا بنیان مجلس نهاد قانون گذاری 
را گذاشته است، عنوان کرد: این کار بزرگ و ارزشمند 
تفکری، برآمده از آموزه‌های دینی و نقش فاخر علمای 
دین در مدیریت سیاسی کشور و مبارزه با دکیتاتوری و 

استبداد بوده است. 
حجت الاسلام ابوترابی عنوان کرد: تنها راه رسیدن 
به کمال از نگاه قرآن سلوک علمی است و آیات قرآنی 
فراوانی گواه این حقیقت است زیرا مسیر تعالی بر مبنای 

قرآن دانش و علم است. 
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تایکد کرد: در میان 
تمام پدیده ها انسان موجود منحصر به فردی است که از 

توانایی نگارش و قدرت قلم برخوردار است و قلم و کتابت 
مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به علم و دانش است و اگر انسان 
نبود فتح مرزهای علم و قله‌های دانش امروز معنایی نداشت. 
وی با بیان اینک‌ه قرائت که بر کتابت استوار است 
راه رسیدن به معرفت الهی و قرب خدای بزرگ است، 
عنوان کرد: راه مبتنی بر قلم، کتابت و قرائتی که با نام 
خداوند آغاز شود راه تعالی است اما علم تهی از ایمان 

امروز اساس سرکشی و طغیان بشر است. 
اکرم  را  متعال خود  کرد: خدای  عنوان  ابوترابی  آقای 
معرفی میک‌ند زیرا نعمت قلم را به انسان بخشیده است و 
انسان قادر است با نگارش در مدرسه معرفت الهی به کسب 
دانش و علم بپردازد. هنر قرآن کریم تربیت انسان عالم عامل 

است یعنی انسانی که به علم و دین خود وفادار است. 
راهگشاست، عنوان  اینک‌‌ه عقل عملی  بیان  با  وی 
کرد: نظریه‌پردازی در حوزه مدیریت کشور قوی است. 
در این زمینه باید به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که 
ازسوی رهبری مطرح شده و مدیران کشور  کی دهه 
عمل  عرصه  در  اما  دارند  اعتقاد  آن  به  علمی  نگاه  از 

همچنان از آنها فاصله داریم.

کتابخانه مجلس بی نظیرترین کتابخانه پارلمانی در جهان است
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معرفی کتابی از معاون 
مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره 
اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

کتاب »پاپاراتزی نیستیم« نوشته حسین انتظامی با عنوان 
فرعی »مجموعه مقالاتی درباره اخلاق حرفه‌ای و مسائل 
روزنامه نگاران« روانه بازار نشر شده که شامل گفتارها و 
یادداشت‌هایی با محوریت روزنامه‌داری و روزنامه‌نگاری با 

نگاهی به مسائل و مصائب داخلی و خارجی است.
»معضلات مطبوعات، آدمخوار ایرانی؟!، شطرنج برره، 
کی مصاحبه دو آسیب شناسی، اقبال یا اغوا، خواهش از 
روزنامه‌داران و روزنامه نگاران، ملاحظاتی درباره اشتراک 
گذاری ویدئو، شرح دیالکتکی، بدرقه رئیس جمهور با طعم 
رسانه، لطفا مصاحبه نکنید، کی سوء تفاهم درباره پاسخگویی، 
سخنگو یکست؟ سخنگویی چیست؟، مطبوعات و سرمایه 
دیجیتال، آموزش کاربردی حلقه مفقوده توسعه روزنامه‌نگاری 

و...« عناوین برخی از مقالات این کتاب می‌باشد.
خلاصه  طور  به  کتاب،  مقدمه  در  اگرچه  نویسنده 
روزنامه‌نگاری  حوزه  در  را  خود  اصلی  های  دغدغه 
رسانه،  استقلال  که  دارد  تایکد  اما  کرده  بندی  دسته 
تمایز میان عرصه های سیاست و  اخلاق حرفه‌ای و 
رسانه در کنار ضابطه مندی و روزآمد و کارآمد کردن 
برخی مفاهیم کهنه و منسوخ شده گلوگاه‌های اصلی 

مشکلات حوزه رسانه در کشور است.
در بخشی از مقاله »مخاطرات حرفه‌گری« می‌خوانیم:
وقتی کاری عادت شود، نوعی اعتماد به نفس توام با 
بی مبالاتی ایجاد می کند و صاحب این سطح، به عکس 
مبتدیان )حتی به عکس روزهای نخست کاری خود( 
دقت کافی نمی کند. بخش قابل توجهی از تصادفات 
جاده‌ای را رانندگان خطی مرتکب می شوند زیرا آنان 
به دلیل کثرت تردد در آن محور گمان میک‌نند )‌و از 
قضا درست هم می گویند( که به تمام پیچ و خم های 
آن آشنایند اما افراط در اعتماد به نفس به علاوه خواب 
آلودگی، فاجعه می آفریند. اگر حرفه ای بودن به معنای 
آزادی از اصول آیینی قلمداد شود و اصول را »مقررات 

دست و پاگیر« بخوانیم مقدمه این سقوط است.
روزنامه  برخی  نیست.  انبوه  تولید  بودن،‌  ای  حرفه 
نگاران،‌ همین که چند سال از سابقه آنها گذشت در هر 
روز چند خبر و مصاحبه و یادداشت می نویسند و به چند 
رسانه می سپارند. قبول دارم که بخشی از این تندکاری 
ها دلایل معیشتی دارد و لذا علت را باید در جای دیگری 
جستجو و حل کرد اما این پرکاری، حاشیه خطا را بالا می 
برد، سرقت ادبی را موجب می شود و چاپ مجدد مطالب 
کهنه خودمان را جایز می شمارد. دکتر صادق خرازی 
تعریف می کرد که چند سال پیش توماس فریدمن را در 
اجلاس داووس دیده و از کم پیدایی او گله کرده است. او 
ضمن عذرخواهی، علت را به مشغله فراوان برای نگارش 
یادداشت هفتگی خود در نیویورک تایمز ارجاع داده است. 
آقا صادق هفته ای کی یادداشت را بهانه دانسته و به 
ما  نگاران  روزنامه  ؟  کاری  است: کجای  گفته  شوخی 
روزی 3 یادداشت می نویسند و او در پاسخ با لحنی طعنه 

آلود گفته است: آنها می توانند؛ من نمی توانم!
فرد حرفه ای نمی تواند همزمان برای دو کارفرما 
کار کند زیرا آنان رقیب تلقی می شوند؛ بدتر از آن وقتی 
است که این دو، تضاد و دشمنی داشته باشند. کارکردن 
همزمان برای دو رقیب ایدئولوژکی، پدیده ای است که 

در این مُلک به وفور می بینیم.

فرهنگی

یادداشت‌های سیاسی ایران 1344ـ1260-
)جلد دوازدهم 1324ـ 1321(

امیری:  افشار  مترجم: 
ویراستار: آر. ام. بارل

كتاب  کتاب:  معرفی 
دوازدهم  جلد  ترجمه‌ی  حاضر 
ایران«  سیاسی  »یادداشت‌های 
مكاتبات  و  اسناد  مجموعه  از 
با  ایران  در  انگلستان  سفارت 

وزارت خارجه‌ی این كشور است كه دوره‌ی زمانی 1943 
تا 1945 )یعنی فاصله سال‌های 1321ـ 1324( را دربر 
دشواری  بسیار  دوران  سال،  سه  این  در  ایران  می‌گیرد. 
را از سر گذرانده است كه این مسئله ناشی از مشكلات 
اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم می‌باشد. اگرچه با كنار 
رفتن رضاخان و پایان دوران دیكتاتوری وی، فعالیت‌های 
سیاسی گسترش یافت و احزاب كوچكی به وجود آمدند، 

اما اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران بسیار بحرانی بود.
با وجود اینكه ایران در ابتدای جنگ اعلام بی‌طرفی 
كرده بود، اما سران متفقین به بهانه‌ی كمك به نیروهای 
شوروی خاك ایران را به اشغال خود درآوردند. این مسئله 
مشكلات زیادی را به وجود آورد كه مهم‌ترین آنها تهدید 

تمامیت ارضی ایران از سوی شوروی بود.
باج‌خواهی قدرت‌های  و  امتیازگیری  دیگر،  از سوی 
بود،  كرده  پیدا  رقابتی  روندی  كه  ایران  از  بزرگ 
متفقین  سران  شد.  باعث  را  ایران  جدی  نگرانی‌های 
درآورده  خود  اشغال  به  را  ایران  خاك  اینكه  بر  علاوه 
و ایران را به كشوری بحران‌زده تبدیل كرده بودند، به 
دنبال كسب امتیازات نفتی بودند. در فاصله‌ی سال‌های 

1943 تا 1944 هر سه كشور آمریكا، انگلستان و شوروی 
ایران را مطرح كردند كه  امتیاز نفت  درخواستِ كسبِ 
كاملًا  لحنی  شوروی  دولت  درخواست  میان  این  در 
مهم  حوادث  دیگر  از  داشت.  تهدیدآمیز  و  گستاخانه 
سیاسی در این دوران، اجلاس سران متفقین در ایران 
همین  در  همچنین  می‌باشد.  تهران  بیانیه‌ی  صدور  و 
دوره‌ی زمانی هیئت‌های نمایندگی دولت‌های آمریكا و 
انگلیس به سطح سفارت ارتقا یافت. فعالیت‌های دكتر 
میلسپو به‌عنوان مستشار مالی آمریكایی در ایران نیز از 
جمله مسائلی است كه در این دوره حجم گسترده‌ای از 

اسناد و گزارش‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
امام خمینی و مهار فتنه‌ی بنی‌صدر و منافقین

تألیف: فاطمه نظری كهره
معرفی کتاب: امام خمینی )ره( 
بزرگمرد عصر حاضر، علاوه بر 
اینكه تئوری »انقلاب اسلامی« 
را تبیین نمود، برای اولین بار پس 
از حكومت پیامبر اسلام )ص( و 
امام علی )ع( حكومتی اسلامی 

با تكیه بر آرای مردم مسلمان ایجاد كرد. تدبیر، رهبری و 
هدایت امام خمینی علاوه بر مرحله ی انقلاب و فروپاشی 
رژیم پیشین، در مرحله¬ی ایجاد یك نظام جدید سیاسی 
نیز بسیار فوق‌العاده ظاهر گردید. مدیریت ایشان پس از 
استقرار نظام سیاسی اسلامی نیز مخصوصاً در مهار فتنه‌ها 
و بحران‌های متعدد سیاسی و امنیتی و نظامی به سان یك 
رهبر طراز اول و بسیار مجرب به اثبات رسید و همه ی 
فتنه‌گران را ناكام گذاشت. یكی از مدیریت‌های مثال زدنی 
امام خمینی، نحوه ی برخورد او با فتنه ی نفاق و بنی‌صدر 

است.
ایران  اسلامی  جمهوری  ریاست  اولین  سرگذشت 
یكی از نكته‌های عبرت‌آموز تاریخ معاصر است. زندگی 
سیاسی بنی‌صدر از آن روزی كه به عنوان معتمد مردم 
ایران در چهره‌ای منافقانه در اوج قدرت قرار  مسلمان 
گرفت تا آنجایی كه به عنوان چهره‌ای مطرود از كشور 

گریخت، می‌تواند درس‌های فراوانی دربر داشته باشد.
نصرالله  آیت‌الله  فرزند  بنی‌صدر  سیدابوالحسن 
بنی‌صدر در سال 1312 در همدان متولد شد. او در سال 
1342 به فرانسه رفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی در 
امام خمینی در  آنجا ساكن گردید. وی همراه حضرت 
بهمن 1357، به ایران آمد و خیلی سریع توانست در امور 
حكومتی سمت‌هایی را كسب كند. در این زمان اولین 
بر سر دو اصل  با مجلس خبرگان  بنی‌صدر  اختلافات 
قانون اساسی یعنی اصل ولایت فقیه و شرایط عمومی 
و اختیارات رئیس جمهور صورت گرفت. سرانجام علی 
این  و همفكرانش،  بنی‌صدر  مخالفت‌های  تمامی  رغم 
اصول مورد تصویب قرار گرفت. هرچند انتظار می‌رفت 
مخالفت‌های بنی‌صدر خاتمه یابد، اما وی همچنان بر 
اعتراضات خود ادامه می‌داد. پس از اتمام اولین دوره ی 
ریاست جمهوری و كسب اكثریت آراء از سوی بنی‌صدر، 
وی در پی برقراری حاكمیت و اثباتِ نظریات خود در 
با  برآمد.  جامعه  سطح  در  حتی  و  حكومت  قوای  بین 
شروع جنگ تحمیلی، بنی‌صدر در مقام فرمانده كل قوا با 
سیاست های نظامی سپاه و نیروهای مردمی به مخالفت 
پرداخت. سیاست های دفاعی بنی‌صدر بیشتر بر واگذاری 
به  اتكا  از طریق  تا  تكیه داشت و سعی می‌كرد  زمین 

قدرت های خارجی مشكل جنگ را حل نماید.

معرفی کتب مرکز اسناد انقلاب اسلامی

متبرکه  بقاع  و  امامزادگان  جامع  کتاب»فرهنگ 
هزار  سه  شمارگان  با  جلد  دو  در  شرقی«  آذربایجان 
نسخه، در 1650 صفحه و به بهای 860 هزار ریال برای 
نخستین بار از سوی انتشارات اداره کل اوقاف آذربایجان 

منتشر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد الوانساز در گفت و گو 
با ایبنا درباره چاپ این کتاب گفت: با توجه به اهمیت 
اسلامی،  جامعه  در  دینی  فرهنگ  اشاعه  در  امامزادگان 
پژوهش برای تدوین این فرهنگ‌نامه را از سال 1390 
آغاز کردم و در سه مرحله انجام دادم. مرحله نخست، انجام 
تحقیقات میدانی بود که با سفر‌های میدانی به بیش‌ از 800 
امامزاده و بقعه متبرکه در استان آذربایجان شرقی آغاز شد. 
وی افزود: در این سفرهای میدانی اطلاعاتی مانند 
مشخصات جغرافیایی، خصوصیات بنا، معماری و قدمت 
کتاب  نویسنده  شدند.  بررسی  متبرکه  بقعه  یا  امامزاده 
»گلشن ابرار« اظهار کرد: برای نگارش این فرهنگ‌نامه 

با  و  کردم  سفر  یکلومتر  هزار   500 از  بیش 
بیش از 800 شخصیت استانی و مطلع درباره 

امامزادگان دیدار کردم. 
تدوین  دوم،  مرحله  کرد:  عنوان  وی 
فرهنگ‌نامه بود که در آن اطلاعات نهایی را 
میدانی  اطلاعات  و  منابع موجود  به  توجه  با 
حاصل از بازدید از این مکان‌های مقدس در 
قالب کی فرهنگ‌نامه به نگارش درآورده‌ام. 

آقای الوانساز گفت: در این دو جلد توضیحات کامل 
505 امامزاده و بقعه متبرکه آورده شده و از بیش از 200 
بقعه و امامزاده که اطلاعات خاصی نداشتند، تنها نام برده 

شده‌ است.
این نویسنده حوزه دین یادآور شد: در مطالب ارایه شده 
درباره امامزادگان و بقاع متبرکه، علاوه بر شرح و تفسیر 

آنها، به نقد و تحلیل هم پرداخته شده است. 
وی یادآور شد: در این کتاب سعی شده است امامزادگانی 

که از لحاظ قداست اعتبار دارند، مطرح شوند و 
تعدادی از این مکان‌های مقدس که در طول 
دارند،  بازدیدکننده  نفر  میلیون  دو  حدود  سال 
معرفی شده و در عین حال، امامزادگانی که به 
خاطر وضعیت مکانی ممکن است بازدیدکنندگان 
این  در  شده‌اند.  معرفی  باشند،  داشته  کمتری 
فرهنگ‌نامه ابتدا نشانی، موقعیت عمرانی، قدمت، 
قداست،‌ معماری، شجره‌نامه، شخصیت مذهبی و نسب این 

امامزادگان بررسی شده است. 
این  خاص  ویژگی  درباره  دین  حوزه  نویسنده  این 
کتاب گفت: بررسی میدانی و بازدید نویسنده از هر کی 
از این نویسنده‌ها منجر شده است تا به گفته‌های دیگران 
اکتفا نشود و این فرهنگ‌نامه بر اساس مستندات موجود، 
تدوین شود. دیگر ویژگی کتاب جامع بودن آن است. در 
این دو جلد تلاش شده است تا همه امامزاده‌ها و بقاع 

متبرکه استان آذربایجان شرقی معرفی شوند.

كتاب »ملكه اسلام« )شرح خطبه ‌فدكيه و خطبه در 
جمع زنان مدينه( در آستانه ايام شهادت حضرت فاطمه 

زهرا )س( منتشر شد.
اين اثر يكی از شرح‌های نوشته شده بر خطبه حضرت 
زهرا)س( است كه به قلم آيت‌الله كمره‌ای تأليف شده 
و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین  صابريان و محققان 

موسسه دارالعرفان ويرايش و تحقيق شده است. 
در این اثر علاوه بر بررسی‌های تحلیلی این دو خطبه، به بررسی حیات سراسر نور 
آن بانو پرداخته شده و نیز اشاراتی به شیوه حکومتی حضرت امیرالمومنین )ع( و شرح 
زندگی برخی از اصحاب و همچنین واقعه شهادت جانسوز آن حضرت)ع( به طور 

مفصل تحقیق شده است. 
اين اثر پیش از این در دو جلد به چاپ رسيده بود كه محققان اين مركز 
با عنوان‌گذاری، تحقيق درباره زندگی‌نامه بسياری از شخصيت‌های در اسلام، 
مستند‌سازی و بررسی تحليلی برخی از نكات اعتقادی و تطبيق متن خطبه‌ها با 
پنج نسخه‌ معتبر و مقدمه‌ای مفصل درباره حیات آن حضرت از ولادت تا رحلت 

پیامبر)ص( بر غنای آن افزوده‌اند. 
اين اثر تحقيقی دقيق درباره دو خطبه ‌حضرت و شرح فقرات آن و بررسی 
زندگی سراسر نور حضرت زهرا)س( و وقايع پس از رحلت پيامبر)ص( تا شهادت 
حضرت زهرا)س( است كه در نوع خود اثری ارزشمند و ماندگار و قابل استفاده 

برای محققان و نيز عموم افراد جامعه است.

معرفی کتاب »ملكه اسلام«

کتاب »از کوثر کیشنبه‌ها« داستان زندگی حضرت زهرا )س( است 
به قلم علامه بهلول که هم اکنون چاپ دوم آن وارد بازار کتاب شده 

است.
داستان نوشتن این کتاب به زندان‌های افغانستان بر می‌گردد و 
علامه محمدتقی بهلول در زندان به نیت رهایی از بند داستان زندگی 
آن حضرت را به شعر در آورد و جالب اینکه زندانبان او در زندان که به 
دست علامه شیعه شده بود، این اشعار را کتابت کرده و هنوز دستخط 

زندان بان از این اشعار موجود است.
علامه بهلول در مقدمه کتاب داستان سرودن اشعار را این گونه نقل کرده است:

شب تولد حضرت زهرا بود و من از طولانی شدن زندان انفرادی بسیار دلتنگ بودم. در آن 
شب نخوابیدم و  مسدس طولانی و مفصلی در مناقب و مصائب حضرت زهرا گفتم و رهایی 
خود را از خدا خواستم. بعد از نماز صبح که خوابیدم مادرم را در خواب دیدم که به زندان به 
دیدن من آمد و گفت: فرزندم دلتنگ مباش. عرضت به حضرت زهرا رسیده و رها می‌شوی. و 

همان روز من را از زندان انفرادی به زندانی 24 نفری منتقل کردند.
و این چنین شد که علامه بهلول همواره عمل خلاصی خود از زندان را  توسل به حضرت 
زهرا می‌دانست. همچنین مقدمه این کتاب که شرحی دارد بر زندانی شدن بهلول و پس از آن 
خلاصی یافتن وی، شامل خاطرات سیاسی آیت‌الله بهلول از قیام مسجد گوهرشاد و 35 سال 
تبعید وی است و با توجه به این که به قلم خودش نگارش یافته بسیار خواندنی و جذاب است.

زندگی حضرت زهرا)س(
به روایت علامه بهلول

انتشار کتاب فرهنگ جامع امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی


